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 شروط پذیرش مقاله
یا نویسندگان بوده، قبلاً منتشر نشده، و همزمان برای نشریة دیگری فرستاده نشده . مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده 1

 باشد.
شوند. لطفاً به سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، . مقالات به صورت الکترونیکی دریافت می2

قاله را ارسال نمایید. برای این منظور طی مراحل نام در سامانه، ممراجعه و پس از ثبت .http://jmmlq.azad.ac.irبه نشانی 
 زیر لازم است:

 پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی؛ -
 ورود به صفحه شخصی؛ -
 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوط؛ -
فایل مقاله را بارگذاری نمایید؛ از نوشتن «( هصفحه ارسال مقال«پس از طی مراحل لازم )مندرج در منوی سمت راست  -

نام نویسنده/نویسندگان در فایل اصلی مقاله یا در چکیده انگلیسی خودداری کنید. همچنین فایل مشخصات و نشانی 
نویسندگان )شامل نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه علمی، تلفن، نشانی پستی و ایمیل آنها( را در فایلی 

 داگانه بارگذاری کنید. )مسئولیت مقاله و ترتیب نام نویسندگان برعهده شخص مکاتبه کننده است.(ج
 در پایان پس از تکمیل ارسال مقاله کد پیگیری را یادداشت نمایید.  -
طوط متر از هر طرف، و فاصله خسانتی 3، با فاصلة (A4)، با مشخصات صفحه Word2013. مقاله باید  در محیط برنامه 2
 .تایپ شده باشدb lotus 14سانتی متر، با قلم  5/1
 شوند.، پذیرفته می«شناختیادبیات عرفانی و اسطوره».  باتوجه به تخصصی شدن مجله، تنها مقالات با موضوع 3
 پردازند، پذیرفته نخواهند شد.. مقالاتی که تنها به نقد کتاب می4
جستن از نکات شاخص مقالات ن هرچه بیشتر مفهوم مقالات و بهره. برای جلوگیری از تکرار مطالب، پربار کرد6

مندرج در این فصلنامه، و همچنین ذکر آن در فهرست منابع، خواهشمند است پیش از نگارش به دو نشانی 
www.ISC.gov.ir  وwww.ricest.ac.ir .مراجعه فرمایید 

 سنده یا نویسندگان اعلام خواهد شد.* پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از دریافت نظر داوران، به نوی
 

 نحوة تدوین مقاله
 بیشتر باشند. در تهیة مقاله، رعایت عناوین و نکات زیر ضروری است: کلمه7500یا  صفحه 25مقالات نباید از 

که گیری، فهرست منابع )ها، مقدمه، بحث و نتیجهمتن مقاله باید به ترتیب شامل عنوان، چکیدة مقاله، کلیدواژه الف(
 این راهنما تنظیم شود(، و چکیدة انگلیسی باشد.« ی»باید طبق بند 

 کلمه و گویای محتوای نوشتار باشد.  20عنوان باید حداکثر در  ب(
 کلمه نوشته شود و بیانگر مسأله، روش و نتایج پژوهش باشد. 200چکیده باید حداکثر در  ج(
 ضوع پژوهش عمدتا دربارة آنها است.واژه است که مو 5های کلیدی؛ شامل حداکثر واژه د(

ها، ماهیت و چگونگی )روش( پژوهش، و پیشینة پژوهش است. )پیشینه از بحث مقدمه شامل بیان مسأله، هدف هـ(
نظری جداست، و شامل معرفی و نقد اهم کارهای پژوهشی مرتبط با موضوع است؛ منابع پیشینه باید در کتابنامه نیز درج 

 شوند(
 دست آمده از پژوهش نگاشته شود. به ث اصلی )متن مقاله(، باید نتیجهپس از مبح و(



  

ای جداگانه تایپ شده باشد و به ترتیب چکیدة انگلیسی باید ترجمه دقیق متن چکیده فارسی باشد که روی صفحه ز(
 ها باشد.شامل عنوان مقاله، متن و کلیدواژه

الامکان بپرهیزید و از برابرنهادهای رایج استفاده کنید مقاله حتیاز نوشتن نامها و اصطلاحات غیرفارسی داخل متن ح(
 و نام یا اصطلاح اصلی را در پاورقی بیاورید.

قول در متن به این ترتیب ذکر ارجاعات مربوط به مأخذ و منبع مورداستفادة نویسنده )نویسندگان( در پایان نقل ط(
: 1373شده(؛ مثال: )خانلری های نقلنشر اثر: شمارة صفحه یا صفحهشود: )نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، سال 

126) 
به این صورت بیاید: )نام نویسنده، سال چاپ/ شماره دفتر/ شماره بیت( =)مولوی  مثنویدهی به متن ارجاع -

ماره جلد: شماره فردوسی به مانند سایر منابع باشد. )نام نویسنده، سال چاپ اثر، ش شاهنامه(؛ ارجاع به 1374/2/212
 صفحه(

: 1381مینوی خردصورت ایتالیک بیاید. )اگر کتابی فاقد نویسنده است، در ارجاع دهی بجای نام نویسنده، نام کتاب به -
122 ) 

 اگر اثری دارای دو نویسنده است به این شکل بیاید:  -
 (25: 1376)مهاجر و نبوی 

 رت ذکر شود:اگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صو -
 (25: 1389شناس و همکاران )حق

ب اند، ارجاع داده شده است، آنها را با افزودن الف و ای به دو اثر یا بیشتر که در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده -
 (156الف:  1375کوب و ج تفکیک نمایید. مثال: )زریّن

سنده )کتاب، در مواردی که نویسنده مشخص نیست( با کتابنامه به ترتیب الفبایی حروف اول نام خانوادگی نوی ی(
 گذاری )به شکل زیر( تنظیم شود:شناختی و با رعایت نشانهاطلاعات کامل کتاب

. ترجمه/تصحیح )اگر ترجمه یا نام کامل کتابخانوادگی نویسنده، نام نویسنده. سال نشر اثر. نام در مورد کتاب:
 از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام ناشر.تصحیح است(. ج )شمارة جلد، اگر بیش 

 اگر کتابی فاقد نویسنده باشد، به این شیوه در فهرست منابع تنظیم شود:
. سال نشر اثر. نام مترجم یا مصحح. ج )شمارة جلد، اگر بیش از یک جلد است(. چ )شمارة چاپ(. محل نشر: نام کتاب
 نام ناشر.

، س )سال چاپ(. ش )شمارة نام مجله، «نام مقاله»گی نویسنده، نام نویسنده. تاریخ انتشار. خانوادنام در مورد مقاله:
 چاپ(، صص )شماره صفحات مقاله از منبع آن(.

 برگرداندن فهرست منابع به لاتین ضروری است. ک(

 .1584715414، کد پستی: 7، طبقه 223تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش آذرشهر، پلاک نشانی دفتر مجله: 
 Jmmlq@azad.ac.ir:(E-Mail)؛ پست الکترونیکی 88830023؛ دورنگار: 88830023تلفن: 



 نامه آوانگاری و ترجمه منابعشیوه
 

 درج اطلاعات منابع به ترتیب:

شمسی . سال تألیف ابتدا به میلادی و بعد از آن به شمسی. تاریخ 3. نام کوچک؛ 2.نام اشهر نویسنده یا نام خانوادگی؛ 1
شود. اگر . نام کتاب به صورت ایتالیک آورده می4آثار چاپ شده در ایران باید ابتدا به تاریخ میلادی برگردانده شود؛ 

کتاب ترجمه باشد ابتدا نام فارسی آن آوانگاری شده سپس نام اصلی کتاب به زبان مبدأ ترجمه و در پرانتز آورده 
. اطلاعات مربوط به چندمین 6شود؛ ه شخص دیگری باشد نام او آورده می. اگر کتاب به کوشش یا به ترجم5شود؛ می

 . عنوان کامل ناشر. نمونه: 8. شهر محل چاپ 7چاپ؛ 

Graham. Allen. (2010/1389SH). Beynāmatnīyat (Intertextuality). Tr. by 
Payām yazdānjū. 3rd ed. Tehrān: Markaz.  

 

 ایانی:اختصارات استفاده شده در منابع پ

Tr. by  ترجمه 
n.d. تا )بدون تاریخ( بی  

Explained by  توضیح 
Selected by  انتخاب 

With the Effort of  به کوشش 
With the Effort. Edition and Explanation by   به اهتمام، تصحیح و تحشیه 

Ed. by  به تصحیح 
.ednd 2  ویراست دوم 
.edth 4 ویراست چهارم 

Collected by  انتخاب 

MA Thesis نامه کارشناسی ارشدپایان 
.Volrd 3 جلد سوم 

Available at: ها(قابل دسترسی در )برای سایت 
Advisor:  زیر نظر 

Introduction by   مقدمه  
SH  شمسی 
AH قمری 

 

 نکات آوانگاری:

 š ī xشود مثلاً: خویش = شوند، ضبط میدر آوانگاری تنها آوای حروفی که تلفظ می-
 شود. استفاده می šاز  shدر آوانگاری برای هر آوا یک نشان برگزیده شده است مثلاً برای ش به جای -
 xosrowشود: خسرو= های مرکب دو نشان استفاد میبرای مصوت-



  

 شود. استفاده می sشود مثلاً برای ص، س، ث از برای حروفی که آوای آن یکسان است یک حرف به کار برده می-
 nā miy شود.نشان داده می iکوتاه پیش از یای متحرک با ای -

 

 برخی از علائم مورد استفاده در آوانگاری:

  aفتحه = 
  eکسره = 
 oضمه = 

  āآ = 
 ūاو= 

 īای = 
  iای کوتاه= 
 owضمه + و = 

 ’ء ، ع = 
 čچ= 
 xخ= 
 žژ= 

 šش = 
  qغ و ق = 

  vو = 
  yی = 

 

 نکات کاربردی: 

توان از جست و جو در سایت کتابخانه ملی صحت نام اشهر نویسندگان و چگونگی ارجاع به آنها می برای اطمینان از-
 ایران بهره برد. 

 تواند برای این منظور مفید فایده باشد. ها نیز میاستفاده از دانشنامه-

نده گذاشته شود. سایت برای نام نویسندگانی که ازآنها اثری به فارسی ترجمه شده است بهتر است نام اصلی نویس-
 کتابخانه ملی ایران معمولاً اطلاعات کتابشناسی کاملی از جمله نام اصلی نویسنده و عنوان اصلی کتاب دارد. 

 نیا یبه دست آوردن املا یندارد. برا یبه آوانگار ازیمواقع عنوان ناشر ن شتریشهر محل چاپ و در ب سندگان،ینام نو -
 استفاده کرد.  سندگانینو یایپدیکیناشران و صفحه و یاز تارنما توانیموارد م

مجلات به دست  نیا یآن را از تارنما توانیهستند که م نیعنوان لات یدارا یپژوهش-یاز مجلات علم یاریبس -
 .  شوندیم یندارند، آوانگار نیکه عنوان لات یآورد. مجلات

 .شوندیم یرها آوانگاتنها نام کتاب و عنوان مقاله یدر حالت عاد -
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله
 

 : اينجانب
 

 : نويسندة مسئول مقاله
 :نمايم کهواهی و تعهد میگ
 نشده است.ای اعم از داخلی يا خارجی چاپ اين مقاله قبلاً در هيچ نشريه 
  فصلنامة ادبیات عرفانی و اين مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به

ارسال شده است و تا هنگام پايان بررسی و داوری مقاله  شناختیاسطوره
 ه ديگری ارسال نخواهد شد. و اعلام نظر نهايی فصلنامه، مقاله به مجل

  در جريان اجرای اين تحقيق و تهيه مقاله کليه قوانين کشوری و اصول
از جمله رعايت حقوق  قيای مرتبط با موضوع تحقاخلاق حرفه

 ها، سازمانها و نهادها و نيز مولفين و مصنفين رعايت شده است.  آزمودنی

 نب و همکارانی که به ترتيب های تحقيقاتی اينجااين مقاله در نتيجه فعاليت
در زير قيد می شوند، تهيه و تحرير شده است و حقوق کليه افرادی که به 

ند رعايت شده انحوی در اجرای اين تحقيق مشارکت و همکاری داشته
 است. 

 
   تاريخ  اول سندهينو ینام و نام خانوادگ                 

  تاريخ  دوم سندهينو ینام و نام خانوادگ
  تاريخ  ام و نام خانوادگی نويسنده سومن

 25685/11نامه نشريات علمی شماره آيين )تمامی مجلات علمی ـ پژوهشی کشور بر اساس
 اند.(وزارت علوم به مجلات علمی تغيير نام داده 1398 /9/2مورخ 

 



  



 

 

 فرم تعارض منافع

 با رابطه در که کنندمی ای است که نويسنده )گان( يک مقاله اعلامفرم تعارض منافع، توافق نامه
 هاجعل داده رفتار، سوء ادبی، سرقت جمله از اخلاق نشر، از کامل طور مقاله ارائه شده به انتشار

ندارد و  تجاری در اين راستا وجود اند و منافعیرهيز نمودهپ دوگانه، انتشار و ارسال يا و
اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نويسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دريافت ننموده

دهد که متن مقاله چگونه توسط نويسندگان تهيه و ارائه شده است. نويسنده مسئول از نشان می
نمايد. نويسنده نمايد و اصالت محتوای آن را اعلام میم را تاييد میجانب ساير نويسندگان اين فر

دارد که اين اثر قبلا در جای ديگری منتشر نشده و همزمان به نشريه مسئول هم چنين اعلام می
ديگری ارائه نگرديده است. همچنين کليه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاوير و ... به ناشر 

 .محول گرديده است
  :مسئول سندهينام نو : یکيآدرس الکترون

 :یسازمان یوابستگ : تلفن
و  یخصوص اديبن ،یتجار ،یشخص ثالث )دولت کياز  ه مربوطه وجهیموسس اي سندگانينو ايآ
مطالعه،  یها، طراحنظارت بر داده ،یمال یهاارائه شده )شامل کمک مقالهاز  بخشیهر  ی( برارهيغ

 ؟دريافت نموده است (...و  یآمار ليلو تح هي، تجزاثر یسازآماده
 

  خير بلی 
در حال  اين اثر را، مربوط به ثبت شده ايو  داوری، حال انجام که در یهرگونه اختراع سندگانينو ايآ

  خير بلی   ؟انجام دارند

را از اضافی اثر مذکور که اطلاعات  بتوانندوجود دارد که خوانندگان  یگريد طرق دسترسی ايآ
  ؟دريافت نمايند مقاله سندگانينو

  خير بلی 

نياز به اعلام است که  یانسان ی های خاصماريب اي یشيآزما واناتيح مرتبط با اثر نياز ا یاجنبه ايآ
  باشد؟  نشر اخلاقو تاييد 

  خير بلی 
 نام نويسنده مسئول:                                             تاريخ: 

 



  

 

 



 

 فهرست
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 اختیشنادبيات عرفانی و اسطوره علمی فصـلنامة

 ـ پژوهشی یعلم     (42تا  13)از صفحه  1401زمستان ـ69ـ ش18س
Q.2022.69707910.30495/MMLdx.doi.org/:DOI 

 

 و سلوک عارف ریبر س رویوارة نطرح یقیتطب یبررس

 فارض(ابن یکبرا ئیهتا دةیقصمولانا و  یمعنو یمثنو)در 

 رهنما یبهرام جهیخد
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 مقدمه

به »که شناسی است ، يکی از رويکردهای جديد در علم زبان1شناسی شناختیزبان
دنبال کشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنی از طريق زبان است و در 

اين رويکرد، فرايندی  (28: 1399)صفوی « کاود.اصل بازنمودهای ذهن آدمی را بازمی
توان، مفاهيم انتزاعی در ذهن را به مفاهيمی وسيلة آن می ذهنی ـ زبانی است که به

 شناسی شناختی، انعينی و ملموس مبدّل ساخت. زب
دهی، پردازش و انتقال ای برای سازمانرويکرد تحليلی زبان است که زبان را، وسيله»

داند. به عبارتی ديگر، ساختار زبان، انعکاس مستقيم شناخت اطلاعات ذهنی می
سازی موقعيتّ خاصی همراه است. است؛ بدين معنا که هر تعبير زبانی، با مفهوم

دهد، بلکه ذهن از اين های خارجی را نشان نمیيم، موقعيتّزبان، به طور مستق
سازی را نشان کند و زبان، آن مفهوممی 2سازیمها مفهووسيلة واژهها، بهموقعيتّ

 (  2: 32001)لی« سازی ذهن نيست.دهد که معنای آن، چيزی جز مفهوممی
و مارک  4افتوان به جورج ليکشناسی شناختی، میاز ميان انديشمندان زبان

، نگرشی نو نسبت 6کنيمهايی که با آن زندگی میاستعارهاشاره کرد که در  5جانسون
شناسی شناختی مطرح کردند؛ آن دو معتقد هستند که به استعاره را در علم زبان

انديشيم و آنچه که ماهيتّ نظام مفهومی متداول و عادی ما از نظر آنچه که می»
ای که استعاره( 3: 1980)ليکاف و جانسون « ای است.تعارهکنيم، از بنياد اسعمل می

ليکاف و جانسون بر آن تأکيد دارند، با استعارة سنّتی که يک ابزار بلاغی و زيبايی 
، ابزاری 7شناسی شناختی، استعارهشناسانه است، تفاوت دارد. در رويکرد زبان

سازد مخاطب را قادر میدهد و زبانی است که به انديشه، رفتار و زبان جهت میفرا
 های معهود و قابل فهم مبدّل سازد. های نامعهود را، به کلمهتا کلمه

است « 8های تصورّیوارهطرح»های مهم در اين رويکرد، مفهوم يکی ديگر از مؤلّفه
بدن در »دهند. اين مؤلّفه را، مارک جانسون در که زيربنای استعاره را تشکيل می

                                                           

1. Cognitive Linguistics   2. Conceptualization 

3. Lee     4. George Lakoff     

5. Mark Johnson    6. Metaphors We Live By 

7. Metaphor    8. image schema 
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مطرح کرده است. او معتقد است که « 1معنا، تخيل و استدلال ذهن: مبنای جسمانی،
ها با جهان خارج، از الگوهای تکراری پيروی حرکات بدن انسان و ارتباط آن»

ها، وارهاين طرح( 6: 1987)جانسون « های تصويری نام دارد.وارهکند که طرحمی
دهند و امکان میتری از ساخت شناختی زيربنای استعاره را تشکيل سطح اوليهّ»

تری نظير زبان های شناختی پيچيدهارتباط ميان تجربيات فيزيکی ما را با حوزه
   (373: 1399)صفوی « آورند.فراهم می

های های ساختاری مشترک با تمام فعاليتّها، دربرگيرندة تمام ويژگیوارهطرح
 انسانی و اجسام است که به طور مستقيم 

ها، از يک تجربة وارهدنی هستند؛ يعنی هر يک از اين طرحهای بناشی از تجربه»
توان ادعا کرد که ها مرتبط هستند. بنابراين میوجود آمده است و به آنحسی به

ها وارهطور ذاتی پيش مفهومی هستند. در واقع، اين طرحهای تصويری، بهوارهطرح
طور گيرند و بهمیشوند که در ذهن انسان شکل جزء اولين مفاهيمی محسوب می

 (50: 1391)روشن و اردبيلی،« های حسی او ارتباط دارند.مستقيم، با تجربه

و در است الدين محمّد رومی بلخی سنگ مولانا جلال، اثر گرانمثنوی معنوی   
ترين و . اين اثر، دربرگيرندة عالیرودمیشمار  زمرة ادبيات عرفانی و تعليمی به

الله پرداخته است. انی است که مولانا، در آن به تبيين سير الیترين مفاهيم عرفدلکش
العادة مولانا را به شريعت و آداب ای است که تقيّد فوق، شاهد زندهمثنویتمام »

زند، تعليم الدين در دنيای سکُر نفس میدهد. اگرچه خود مولانا، جلالآن نشان می
او  (307: 1393کوب )زرّين« است.او به صوفيه، التزام دنيای صحو ـ حدود شريعت 

داند و همواره در اين اثر، ايستايی و توقف عارف را در مراحل و مقامات جايز نمی
خواهد تا از نردبان عروج بالا رود تا به معرفت شهودی، باطنی و ذوقی از او درمی

تبيين  پردازی و ابزارهای بلاغی بهدست يابد. مولانا، با استفاده از شگردهای داستان
های ظلمانی و نورانی، موانع سير و سلوک، حرکت در هايی چون حجابمؤلفه

 سير رجوعی، وحدت وجود، فنا، بقای بالله و... پرداخته است.

                                                           

1. The Body in the Mind the Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason 
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فارض، شاعر مصری نيز، يکی ديگر از آثار عرفانی است که ابن کبرائيه قصيدة تا
ربرگيرندة سير و بيت دارد و د 761ق آن را سروده است. اين قصيده، ه.7قرن 

در اين قصيده به مفاهيمی چون وحدت وجود،  فارضابنسلوک عرفانی است. 
موانع وصال، فنا، بقا، عشق، اتّحاد عاشق و معشوق، تجلی، سکُر، صحو، جمع و... 

سلطان »را به سبب تعابير عاشقانة موجود در اشعارش،  فارضابن»اشاره کرده است. 
شرح سير و سلوک »قصيدة تائيه،  (703ـ704: 1380فاخوری )« اند.لقب داده« العاشقين

 (13: 1393)فرغانی « تا رسيدن به حقيقت محمديهّ است.
فارض را ابن»است؛  فارضابن، دربرگيرندة تجربة عرفانی کبرائيه قصيدة تا   

ديد؛ همچون شنيد و نه چيزی میشد که در آن نه صدايی میاوقاتی حاصل می
گذشت و پس از آن به خود افتاد. گاهی ده روز بر او میخود میبیای از خود مرده
تجربة عرفانی،  (16: 1395فارض )ابن« سرود.میئيه هايی را از تاآمد و بيتمی

 الله است. محصول کشف و شهود عارف در سير الی
ن نماست و از آنجا که اي، بيان ناپذير و متناقضفارضابنتجربة عرفانی مولانا و    

تجربة عرفانی، با حواس ظاهری و با ابزار عالم ماده قابل انتقال نيست، هر دو شاعر 
های ناگزير هستند با روی آوردن به شطح، تمثيل، رمز، استعاره و... به بيان تجربه

شناسی شناختی، های زبانعرفانی خويش بپردازند. از اين رو، با استفاده از مؤلّفه
های عرفانی را، به مفاهيمی قابل فهم توان آن تجربهه نيرو، میوارويژه انواع طرحبه

و معهود مبدّل ساخت. بنابراين، درصدد هستيم تا با استفاده از ابزارهايی که 
وارة نيرو بر دهد، به بررسی تأثير طرحشناسی شناختی در اختيار ما قرار مینزبا

 فارض بپردازيم.ابن رایکبئيه قصيدة تاو  مثنوی معنویسير و سلوک عارف در 

 

 روش و سؤال پژوهش

، دفتر نخست، به سعی و اهتمام رينولد الين مثنوی معنویجامعة آماری تحقيق، 
ترجمه و تحقيق ، کبرائيه قصيدة تانيکلسون و از انتشارات اميرکبير است. 

 الله ميرقادری و اعظم السادات ميرقادری، از انتشارات آيت اشراق است.سيّدفضل
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 یهاوارهطرح یدرصدد بررس ،یليـ تحل یفيجستار حاضر با روش توصچنين هم
 :استو پاسخ به سؤالات ذيل  کبرا ئيهتا دةيقصمولانا و  یمعنو یمثنودر  روين

الله های نيرو، قابل انطباق با مراحل گذار عارف در سير الیواره( کدام يک از طرح1
 است؟ 

های جذب و توانايی در عارف وارهگيری طرح( چه عواملی منجر به شکل2
 گردد؟می

 

 اهمیّت و ضرورت پژوهش

، در زمرة آثاری هستند که شاعر با زبانی سمبليک کبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنوی

است. در هر دو و رازورانه به تبيين مراحل گذار و سير و سلوک عارف پرداخته 

زبان، سبک خاص خود را دارد؛ ای عرفانی مواجه هستيم که در آن اثر، با تجربه

رو، از ناپذير است و برای عامّة مردم قابل ادراک نيست. از ايننامفهوم و توصيف

توان تجربة وارة نيرو، میهای اين تحقيق، آن است که به وسيلة طرحضرورت

عرفانی هر دو شاعر را به مفاهيمی عينی و ملموس و قابل فهم برای همگان مبدّل 

کار رفته در هر دو ها و نمادهای عرفانی بهبه رمزگشايی از انديشه ساخت و نيز،

رو اثر پرداخت و مراتب سير و سلوک عارف را تبيين کرد. اهميتّ اين تحقيق از آن

قصيدة و  مثنویتوان به خوانشی جديد از است که با انطباق آرای جانسون، می
 دست يافت. تائية کبرا

 

 پیشینة پژوهش

های بسيار زيادی در اين زمينه به رشتة تحرير درآمده است که از ميان تاکنون مقاله

 توان به موارد زير اشاره کرد:ها، میآن
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کنند بيان می «شناسی شناختی و استعارهزبان»(، در مقالة 1381فام و يوسفی راد )گل

کمک ها سخن گفت، بلکه با توان در مورد پديدهوسيلة استعاره، نه تنها میکه به 

ها انديشيد. درواقع، استعاره بازنمود ادعايی است که به توان، در مورد پديدهآن می

شناسی شناختی مطرح شده است و بر اساس عنوان يکی از اصول اساسی در زبان

نظرية استعارة »(، درمقالة 1389اند. هاشمی )آن زبان و تفکّر درهم تنيده شده

کند که استعاره، نه تنها در درک بيان می «مفهومی از ديدگاه ليکاف و جانسون

کند، بلکه امکان انديشيدن مفاهيم انتزاعی و امور غير حسی به انسان کمک می

بررسی »(، درمقالة 1396کند. ماندعلی و همکاران )ها را نيز فراهم میدربارة آن

 به بررسی دين،« و سلطان ولد فارضابنتطبيقی استعارة مفهومی عشق در اشعار 

های مشترک برای پردازند که حوزهشراب، آتش، سفر، پادشاه و دريا می

(، در مقالة 1397و سلطان ولد است. عباسی ) فارضابنسازی عشق در شعر مفهوم

« عطار الاوليایةتذکرهای معنايی مرتبط با آن در استعارة مفهومی عشق و خوشه»

سازی عشق از رای مفهوم، بالاولياةتذکربيانگر اين نکته است که عطار، در 

ها، مفاهيم عينی، جانداران و برخی مفاهيم ذهنی برای نهای ملموس مکاحوزه

تحليل »(، در مقالة 1398حوزة مبدأ بهره برده است. تلخابی و عقدايی )

های قدرتی در شعر کنند که استعارهبيان می« های قدرتی در شعر حافظوارهطرح

کنندة شالودة تجربيات وی به ختی او هستند و تقويتحافظ، نشان دهندة نظام شنا

بررسی »(، در مقالة 1391آيند. محمّدی آسيابادی و طاهری )حساب می

دارند که مولانا، کلام بيان می« مولوی مثنویهای حجمی معبد و نور در وارهطرح

ا هها و حرفداند که دارای مظروف است. ظرف آن صورت، لفظای میوارهرا مکان

ها و تعبيرها هستند و مظروف آن، معنی و حقيقت کلام است که درون ظرف لفظ

« عربیغايت سير و سلوک از ديدگاه ابن»(، در مقالة 1389کند. شجاری )نزول می
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داند؛ زيرا خودِ ملکوتی انسان، همان درک وحدت وجود را همان خودشناسی می

سلوک عرفانی از »ز در مقالة ني ،(1397نيا )خداوند، وجود حقيقی است. رسول

در بيان  فارضابنترين وسيلة استفاده از رمزگان خاص را مهم« فارضابنديدگاه 

 کنند.داند تا آنجا که پيغام او را، تنها اهل عرفان درک میسلوک می

شمار رفته  ترين مانع در سير و سلوک به، مهم«نفس امّاره»های فوق، در مقاله   

تواند، با حرکت از خود و طی مسيری دشوار و با ترک هواجس است؛ عارف می

الله و بقای بالله دست يابد. اگرچه جستار نفسانی و کسب فضايل اخلاقی به فنای فی

های فوق اشتراک دارد، ، با مقاله«عروج»و « نفس امّاره»حاضر نيز، از جهت بررسی 

های صل از آن، با مقالهاما به لحاظ روش کار، چارچوب نظری تحقيق و نتايج حا

پيشين متفاوت است. پژوهش حاضر، به دنبال تطبيق مراحل گذار عارف، با الگوی 

های وارههای بالا، به بررسی طرحدر هيچ از يک مقاله .هفتگانة مارک جانسون است

مثنوی های دوگانی، انحراف از جهت، توانايی، جذب و... بر اجبار، حرکت، تقابل
از اين رو، با  ؛فارض پرداخته نشده استابن تائية کبرای قصيدةو  معنوی

     های انجام شده موضوعی منطبق با تحقيق حاضر يافت نشد.بررسی

 

 چارچوب نظری تحقیق

 1های نیرووارهطرح

واره، انسان يارای مقاومت در برابر نيروی در اين طرح: 2وارة اجبارالف( طرح

که شما در ميان جمعيّتی هستيد و جمعيتّ، شما وقتی»وارد بر خود را ندارد. مانند: 

 (51: 1397مهند)راسخ« کشد.را به هر سو می

                                                           

1. force image schema   2. compulsion image schema 
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واره، سدّی محکم در برابر حرکت فرد قرار در اين طرح: 1وارة مانعب( طرح
در اين »دارد. به همين دليل، گيرد و او را از ادامة حرکت و پويايی باز میمی

ی جز ماندن، پشت مانع وجود ندارد. مانند: گرفتار مصيبتی وارة نيرو، انگار کارطرح
 ( 51: 1397مهند)راسخ« شدم که نه راه پيش دارم و نه پس.

واره، دو نيرو به شدّت بايکديگر برخورد در اين طرح: 2وارة نیروی متقابلج( طرح
ه يک کتوانند بر ديگری غلبه يابند. هنگامیهيچ يک نمی»ای که گونهکنند، به می

برد، تقابل دو نيروی يکسان، سبب نجات انسان، از يک حادثه جان سالم به در می
  ( 46: 1987 3)جانسون« او شده است.

واره، يک نيرو ممکن است، در اثر برخورد در اين طرح :4وارة تغییر مسیرد( طرح
 تر تغيير جهت دهد.با نيرويی قوی

شود و ها حذف میها، مانعوارهرحدر اين نوع از ط: 5وارة حذف مانعه( طرح
ام را حل کردم و راه نجات را، بالاخره، مشکل مالی»يابد. مانند: حرکت ادامه می

 (70: 1382)صفوی« ادامه دادم.
دو نيرو در مسير حرکت خود به مانعی »واره، در اين طرح: 6وارة توانايیو( طرح

که آن مانع را از سر راه خود بردارد  کنند و اين نيرو، توانايی آن را داردبرخورد می
شود و ما توان ورود به آن مکان که در باز میو از آن مسير عبور کند. مانند: زمانی

« توان مانع را از سر راه برداشت.کارگيری اين نيرو، میيابيم. درحقيقت، با بهرا می
 ( 47: 1987)جانسون 
ای ديگر پديد ک شی به سوی شیاز جذب ي»واره، اين طرح :7وارة جذبز( طرح

ها، ربا يا جذب گرد و غبار و زبالههای آهن، توسط آهنآيد. مانند: جذب برادهمی
  (47: 1987)جانسون « توسط جاروبرقی.

                                                           

1. blockage image schema   2. counterforce image schema 

3. Johnson    4. diversion 
 

5. Removal of restraint   6. Enablement 

7. attraction      
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 بحث و بررسی

 های نیرووارهطرح

وارة اجبار در دو ، طرحکبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنویدر اجبار:  ةوارالف( طرح
های امر و وری و واژگانی قابل بررسی است؛ در مقولة دستوری، فعلمقولة دست

هايی نظير رضا، عشق و مرگ، دربرگيرندة اعمال نهی و در مقولة واژگانی، کلمه
 نيرو بر شخص است. 

های اخلاقی مواجه ها و گزارهها و نشايستاز آنجا که در عرفان، با شايست   
عرفانی، دربرگيرندة نوعی التزام است که در های هستيم، بسياری از دستورالعمل

وسيله بتواند، به سازد تا از آن قوانين تبعيتّ کند و بدينآن عارف را وادار می
رستگاری دست يابد. دو فعل امر و نهی، بر انجام دادن/ندادن امری دلالت دارد. 

دادن فرمودن و آن طلب کاری به طريق بزرگی و برتری و فرمان »فعل امر؛ يعنی 
همان طلب و درخواست »فعل نهی  (101: 1370)همايی« بزرگ به کوچک است.

است، منتها نه درخواست فعل يک چيز، بلکه درخواست ترک آن فعل است. 
درواقع، نهی، همان امر است، اما امر وارونه و معکوس. بنابراين، بسياری از 

معنای فرعی کشيده  پذيرد و از معنی اصلی خود، بهها و خواص آن را میويژگی
آهنگ ادای اين دو فعل، آمرانه است و بر اجبار انجام  (27: 1370)تجليل« شود.می

 کاری تأکيد دارد.  
 اين سبوی آب را بردار و رو

 
 شکر کن، غرهّ مشو، بينی مکن

 
 وَ سَدِّد و قارِب و اعتصم و استقم لها

 

 هديه ساز و پيش شاهنشاه شو 
 (1379/1/2705لوی)مو                    
 دار و هيچ خودبينی مکنگوش

 (3257)همان:                                
 مجيباً اليها عن انابَه مُخبتِِ

 (177: 1395فارض )ابن                    

)درستکار باش و به او نزديک و متوسّل شو و در راه او پايداری را پيشه ساز و 
 در توبه، به سوی او دلت را نرم کن و فروتن باش.()ندای( او را اجابت کن و 
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 بنفسک موقوفاً عای لَبسِ غِرهِّ
 (239: 1395فارض )ابن              

 فلاتکُ مفتوناً بِحسُنِکَ مُعجباً 
 

)پس تو نيز از روی خودپسندی، شيفتة زيبايی خود مباش و در حجاب غفلت 
 نمان.(

های ، بسامد فعلکبرائيه قصيدة تاو  ی معنویمثنوهای به عمل آمده در با بررسی   
های اند تا با تقديم فعلهای نهی است. هر دو شاعر درصدد بودهامر، بيش از فعل

دهند تا در امری، خبر را موکّد و توجه عارف را جلب کنند و به او هشدار می
 حضيض نفسانيات درنغلتد.

در برابر نيروی وارده، يارای هايی است که عارف الف. مقام رضا: يکی از مؤلفه
دلی نسبت به وقوع آنچه مقررّ سرور و خوش»ايستادگی ندارد، چراکه رضا؛ يعنی 

 (419: 1386)سجادی « شده است.
 ای بدی که تو کنی در خشم و جنگ

 
 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد

 
 لکِ الحُکمُ فی امری فما شئتِ فَاصنعی

 

 تر از سماع و بانگ چنگبا طرب 
 (1379/1/1565)مولوی              

 بوالعجب، من عاشق اين هر دو ضد
 (1570)همان:                         

 فلَم تَکُ اِلا فيکِ لا عنکُ رغبتی
 (66: 1395فارض )ابن               

خواهی انجام بده؛ زيرا، من به سوی )زمام امور من به دست توست. پس هرچه می
 و از تو گريزان نيستم.( تو متمايل هستم

وارة اجبار، شخص ب. مرگ: مفارقت روح از کالبد جسمانی است و بر طبق طرح
سره تسليم محض تواند مقاومت و ايستادگی در برابر آن داشته باشد و يکنمی

مرگ انديشی عارفانه، نتيجة اشتياق به لقای معشوق، بصيرت و رسيدن به »است. 
ی از اين حقيقت است که مرگ، معنايی جز عبور از اين سرمنزل امن جانان و آگاه

 (130: 1392وند )زهره« دنيا ندارد.
 ما بمرديم و به کلّی کاستيم

 
 کما يَجِدُ المکروبُ فی نزعِ نفسهِ

 

 بانگ حق آمد، همه برخاستيم 
 (1379/1/1933)مولوی               

 اِذا مالَهُ وسِلُ المنايا توفتَِّ
 (438: 1395فارض )ابن               



 23 /...و سلوک عارف ريبر س رويوارة نطرح یقيتطب یبررس ـــــــــ 1401 زمستان ـ 69 ـش  18س 

)همچون حالتی که بيمار در حال احتضار، آنگاه که فرشتگان مرگ، قصد گرفتن 
 جانش را دارند.(

اين عشق  کبرائيه تاو  مثنوی معنویوارة نيرو در های طرحج. عشق: از ديگر گزاره
شود و عارف ديگر نه ای الاهی است که از جانب حقّ بر دل عارف وارد میجذبه

خود کوششی و نه اختياری دارد، بلکه کشش حقّ که نيروی اجباری است، او  از
 دهد. را به سوی فنای خويشتن و بقای بالله سوق می

که عاشق، تمام هستی موهوم خود را دربازد، عشق، عنان مولانا معتقد است: هنگامی
ندارد و ای که ديگر عاشق، از خود اختياری گيرد، به گونهنفس او را در دست می

 زن.زن و نیدر اينجاست که عاشق بسان چنگ و نی است و معشوق در حکم چنگ
 زنیما چو چنگيم و تو زخمه می

 ما چو ناييم و نوا در ما ز تو است
 ما چو شطرنجيم اندر برد و مات

 

 کنیزاری از ما نی، تو زاری می 
 ما چو کوهيم و صدا در ما ز تو است

 وش صفاتبرد و مات ما ز توست ای خ
 (598ـ1379/1/600)مولوی              

فارض نيز کشش عشق وارد شده بر عارف را سبب نابودی جسم و جان وی ابن   
دانسته است  تا جايی که عارف، مقاومتی در برابر نيروی وارد بر خود را ندارد و 

 دهد که اين نيرو، جسم او را از ميان بردارد.اجازه می
 يحُ بی و اَبادَنیو قد برّحَ التبر

 
 و ابدی الضّنی منّی خفیَّ حقيقتی 

 (19: 1395فارض )ابن                 

)رنج عشق، مرا به ستوه آورد و سرانجام نابودم کرد و بيماری حقيقت، رازهای 
 ام را آشکار ساخت.(درونی

 مِنَ اللوحِ ما منی الصبابهُ اَبقتَِ
 (38: 1395فارض )ابن                

 فلو کشف العوُّادُ بی و تحققوا 

 

يافتند ای بودند، از لوح محفوظ درمی)اگر عبادت کنندگان من دارای مقام مکاشفه
 که عشق چه چيزی از وجود من باقی گذاشته است.(

شماری در سير و سلوک های بیبر طبق الگوی جانسون، مانعوارة مانع: ب( طرح
فارض شود. مولانا و ابنع از پيمايش مسير میبر سر راه عارف وجود دارد که مان

الله تأکيد فراوان دارند و با استفاده در سراسر قصيده، بر حرکت عارف در سير الی
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ها و ، عارف را به زدودن مانع«وصال، به مثابة سفر است»از نگاشت استعاری، 
جه کنند. هر دو شاعر، بر مسير حرکت توهای استوار تحريض میبرداشتن گام

های گسترده شده در رو، به دامای دارند تا به مبدأ و مقصد سفر عارف. از اينويژه
کنند. از آنجا که مبدأ شود، اشاره میمسير حرکت که سبب درغلتيدن عارف می

الله و درنهايت بقای بالله است، به موانع سفر عارف، اين دنيا و مقصد آن، فنا فی
وارة مانع را در ذهن ها، طرحد عارف، با آن مانعکنند که برخورمختلف اشاره می

 آورد. پديد می
 وارة حرکتی دارد؛ وارة مانع، پيوند ناگسستنی با طرحطرح   

ها در زندگی روزمرة خود با مسيرهای بسياری مواجه هستند. مانند مسيری انسان»
محل کار، مسير که بايد در فاصله بين اجاق تا ميز آشپزخانه طی شود، مسير خانه تا 

ميان دو شهر، مسيری که از زمين تا ماه وجود دارد و... همة اين موارد، چند بخش 
. مسيری که 3. هدف يا نقطة نهايی 2. مبدأ يا نقطة شروع 1مشترک يکسان دارند: 

 ( 113: 1987)جانسون « دهد.مبدأ را به هدف پيوند می

ای در اختيار متحرّک، تجربههای در حرکت انسان و مشاهدة حرکت ساير پديده»
ای انتزاعی از اين حرکت فيزيکی در ذهن وارهانسان قرار داده شده است تا طرح

ای را درنظر خود پديد آورد و برای آنچه قادر به حرکت نيست، چنين ويژگی
 (375: 1399)صفوی « گيرد.

های مختلف حرکت خود از مبدأ تا مقصد و در طول مسير عارف در بخش   
ها، بسان سدّی قدرتمند عمل کند که اين مانعهايی برخورد میحرکت خود با مانع

ساز ، زمينه«نفس امّاره»دارد. در عرفان، کند که او را از رسيدن به کمال باز میمی
تواند، او را از رسيدن سدها و مهالک فراوان در مسير حرکت عارف است که می

 دارد.به حصول معرفت شهودی و باطنی باز 
ترين عامل در توقف و ايستايی ، را مهم«هواجس نفسانی»فارض نيز، مولانا و ابن   

فرمايد بدی می»عارف در سير رجوعی دانسته است؛ چراکه نفس امّاره، انسان را به 
فرمايد: و هر که او را از بدی باز دارد، بهشت، جای وی است؛ چنانکه حقّ تعالی می

« نِ الهَوی. فَاِنَّ الجنَه هیَِ المأوی. شرّ آن، از شرّ شيطان بيش است.وَ نَهیََ النَفسُ عَ»
شود و ترين آفت نفس قلمداد میهای نفسانی، مهمحجاب (93: 1368)ژنده پيل 
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ليسَ الدينِ »بود؛ بود، حجاب میتا تمنیّ می»دارد. الله باز میعارف را از سير الی
ند، ولايت تمنیّ برسد و حجب برخيزد و چون خود را معدوم تقدير ک«. بالتمنیّ

: 1358)غزالی « کشف کرم پيدا شود و غزل حجب تحقيق افتد، ولايت فضل بتابد.
512)  

 ها، بت نفس شماستمادر بت
 

 دوزخ است، اين نفس و دوزخ اژدهاست
 

 ز آنکه آن بت مار و اين بت اژدهاست 
 (1379/1/1933)مولوی                  

 نگردد کم و کاست کو به درياها
 (1375)همان:                              

، (48)همان: « بطر»توان به می مثنوی معنویهای قدرتی مانع در وارهاز ديگر طرح   
همان: )«آوریبدگمانی و حرص»، (49)همان:  «ترک استثنا گفتن»، (79)همان: «ادبیبی»

مدح »، (235)همان: « ت، حرص و هویشهر»، (180)همان: « های مجازیوعده»، (86
اوليا را همچو خود »، (266همان: )«بستة خواب و خور بودن»، (240)همان: «شقی

)همان: « منافق بودن»، (277)همان:  «قياس کردن سحر با معجزه»، (266)همان:« پنداشتن

مکر و تزوير »، (335)همان: « رشوه گرفتن قاضی»، (326همان: «)احول بودن»، (285
همان: )«فريب دهر خوردن»، (778همان: )«سهل ديدن نفس»، (342)همان:  «داشتن

، (1285)همان:« باد بروت داشتن»، (1226)همان: « لاف زدن و دروغ گفتن»، (1058
ناموس و کبر »، (2903)همان:« زن»، (1836)همان:  «حيله، خشم و رشک داشتن»

 «خودبينی کردن»و  (3796)همان:« خشم، شهوت و آز داشتن»، (3246)همان: « داشتن
 . (3894)همان: 

 و لکنَّها الاهواءُ عمتّ فاعمَت
 (96: 1395فارض )ابن                     

 و نهجُ سبيلی واضحٌ لِمَن اهتدیَ 

 

)پيمودن راه )وصال( من، برای آنکه هدايت شده باشد، پيدا و روشن است، ولی 
 کنند.(پيدا میاميال نفسانی فراگير شده و راه را نا

 و غرکَّ حتی قلُتَ ما قلُتَ لابساً

 
 به شيَنَ ميَنِ لبَسُ نفسٍ تمََّنتِ 

 (85)همان: 
)تو نفس تمناگر خويش را با عشق واقعی اشتباه گرفتی و همين امر باعث فريب 
 تو شد تا آنجا که هر چه خواستی از سخنان آميخته به دروغ و خطا بر زبان آوردی.(
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توان به ، میکبرائيه قصيدة تاهای قدرتی مانع يا انسداد در وارهاز ديگر طرح
نفس »، (98)همان: « باقی ماندن صفات نفسانی»، (86)همان:، «آزمندی و ستمگری»

)همان:  «برگزيدن غير»، (227ـ228)همان: « شرک خفی»، (195)همان:  «آراسته شده

، «غبار غين»، (484همان: ) «رنگ ماديات داشتن»، (294)همان:« حجاب عشق»، (291
)همان: « زنگار صفات»، (486)همان: « صفات حجاب التباس وجود»، (479)همان: 

علاقه به »، (193)همان:  «استفادة ابزاری از سکوت»، (188)همان: « طمع وصل»، (527
 و ... اشاره کرد. (241)همان: « های ناپايدارآرايه

متوقف شدن در برابر مانع، »ه سه حالت های قدرتی مانع، بوارهجانسون در طرح
 (376ـ378: 1399)صفوی « گذر از وسط مانع و پشت سر گذاشتن به هر طريق ممکن

 بررسی کرد.  کبرائيه قصيدة تاتوان در کند که هر سه حالت را میاشاره می
در مسير حرکت، سدّی ايجاد »واره، در اين طرح ( متوقف شدن در برابر مانع:1

گردد. مانند: برای گرفتن توان از آن گذشت و حرکت، قطع میه نمیشده است ک
جواز ساختمان خورديم به يک بدبختی؛ گرفتار مصيبتی شدم که نه راه پيش داشتم 

)همان: « و نه راه پس؛ با ازدواجش راه ادامة تحصيلش را به روی خودش بست.
 (376ـ377
کنند مثابة سدیّ قدرتمند عمل میهای زير، مشتهيّات نفسانی، به در شاهد مثال   

دارد و در آن مرحله شود و عارف را از سير انفسی باز میکه مانع از قطع طريق می
 کند.به طور کامل متوقف می

 وای کز تریِ زير افکند خرد
 

 زندیهر که بر در، من و ما م
 

 بها یبالصفاتِ اللت یو شاهدتُ نفس
 

 خشک شد کشت دل من، دل بمرد 
 (1379/1/2193)مولوی                 

 تندیردّ باب است او و بر لا م
 (3055)همان:                              

 یو حجبت یشهود یف یتَحَجّبتِ عن
 (161: 1395فارض )ابن

)نفس خود را با صفاتی ديدم که در زمان حضور با محبوبم، آن صفات موجب 
 (شده بود که محبوب از من پوشيده گردد.
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 احَببَتهُا لا محاله یاللت یو اِنّ
 

 یلتيمح یًعل یو کانت لها نفس 
 (162)همان:                                  

که نفسم، مرا از او باز )بدون ترديد، اين من بودم که او را دوست داشتم، درحالی
 داشت.(می
تواند د شده، نمیوارة قدرتی مانع، سدّ ايجا( گذر از وسط مانع: در دومين طرح2

تواند اين سد را بشکند يا از ای که پيماندة مسير میگونهمانع از ادامة مسير شود؛ به
نيز،  کبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنویوسط آن عبور کند و يا آن را دور بزند. در 

تواند، از وسط هرجا که عارف بتواند برای غلبه بر تمنيّات نفسانی، راهی بيابد، می
 مانع عبور کند و به مسير خويش در سير رجوعی ادامه دهد.آن 

 قلعه ويران کرد و از کافر ستد
 

 و عادَ وجودی فی فنا ثنويه
  

 بعد از آن برساختش صد برج و سد 
 (1379/1/310)مولوی                      

 الوجودِ شُهوداً فی بقا احديه
 (491: 1395فارض )ابن                    

 ود من از ردة شهودی از فنای دوگانگی وجود، به بقای يگانگی رسيد.( )وج
 صفاتی و منی احُدقَِت باشَعَّه

 (527)همان:                                  

 و کُنتُ جِلا مراه ذاتی مِن صدا 

 

)من، جلای آيينة ذات خويش، از زنگار صفاتم بودم و از وجود من بود که آن آيينه 
 نور محاصره شده بود.(از تابش 

واره، سدّ به وجود آمده در اين طرح ( پشت سر گذاشن مانع به هر طريق ممکن:3
تواند، تواند، عارف را از ادامة مسير باز دارد و عارف همچنان با قدرت خود مینمی

های زير، عارف مانع را از پيش روی خود بردارد و به مسيرش ادامه دهد. در بيت
های مألوف، رها ساختن ادعای عشق و خيال وصال تمامی ردن لذتبا از ميان ب

گذارد تا به حصول معرفت دست يابد. ها را به هر طريق ممکن پشت سر میمانع
سازد. از اين شود، عارف را به معشوق حقيقی نزديک میهر مانعی که برطرف می

، اين اجازه را به ها، نامتناهی و گريزناپذيرند، اما نور هدايت خداوندحجاب»رو 
ها برای ها را دريابند و بفهمند که چگونه از آندهد تا چيستی حجابسالکان می

 (226: 1388)چيتيک « رسيدن به رهايی از ماسوی الله به خوبی بهره گيرند.
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 ديدة ما چون بسی علتّ دروست
 

 هين ز لای نفی، سرها بر زنيد
 

 کلَّ لذهٍ بهايتهذ یو اَذهَبتُ ف
 

 ا کن ديد خود در ديد دوسترو فن 
 (1379/1/921)مولوی                   

 زين خيال و وهم سر بيرون کنيد
 (1926همان/)                             

 بِاسَعادها عن عادِها فاطماَنَّتِ
 (201: 1395فارض )ابن                 

ها را از بين يش، همة لذتّها)در راه پاک گردانيدن نفسم، با دور کردن او از عادت
 بردم، بدين ترتيب او به آرامش رسيد.(

 فوُادکَِ و اَدفَع عنک غيَکَ بالتی
 (100)همان:                               

 فَدعَ عنک دعوی الحبُِّ و ادعُ لغيرهِ 

 

)پس ادعای عشق را رها کن و دلت را به کار ديگری مشغول ساز و گمراهيت را 
 به راهی بهتر قدم گذار.( رها نما و
ای در ذهن تشکيل از برخورد دو نيروی برابر، انگارهوارة نیروی متقابل: ج( طرح

شود که به آن نيروی مقابل گويند. آنچه را که جانسون از آن به عنوان نيروی می
شود که شالودة مضامين ناميده می« های دوگانیتقابل»برد، در عرفان، مقابل نام می

هايی ی انديشيدن و راهابزاری برا»های دوگانی، دهد. قابلنی را تشکيل میعرفا
 (143: 1393)ايگلتون « روند.بندی و سازماندهی واقعيتّ به شمار میبرای طبقه

کند. کنند که پويش و فرايند را وارد نظريه میهای دوتايی، راهی را مهيّا میتقابل»
ا بايد با يکديگر تضاد داشته باشند، بلکه بايد در يک تقابل دوگانی، دو قطب نه تنه

متضاد انحصاری يکديگری نيز باشند. اين دو قطب، در چارچوب يک تضاد قطبی، 
اند... تقابل دوگانی، عناصر مانند بار مثبت و منفی جريان الکتريکی به هم وابسته

انی در دهد. مزيّت نگرش دوگواجی زبان را شالوده و الگوی تحليل خود قرار می
مطالعات ساختارگرايانه و در عين حال، خطر اصلی آن، در اين واقعيتّ نهفته است 

 ( 98: 1393 )مکاريک« دهد.بندی هر چيزی را میکه اين نگرش، امکان طبقه
های دوگانی مانند: خير/ شر، ظلمت/روشنايی، مبنای تفکّر انسان بر نظام تقابل
جزء/ کل، ناسوت/لاهوت، سياه/سپيد، روز/شب اهورا/اهريمن، ديو/فرشته، فنا/بقا، 

، «تعُرَفُ الاشياءِ بِاضَدادها»، با توجه به کبرائيه قصيدة تاو ... استوار است که در 
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ها، درنهايت منجر به وحدت های دوگانی نمودی برجسته دارند که اين تقابلتقابل
  شوند.می

 کفر و ايمان، عاشق آن کبريا
 

 تّحادهست ابد را و ازل را ا
 

 یتباعُد یو اقتراب یقطع یفوصَل
 

 مس و نقره بندة آن کيميا 
 (1379/1/2446ی)مولو                  

 آن سو ز افتقاد ستيعقل را ره ن
 (3505)همان:                             

 یبداءت يیو انتها یّصَد یَّوَ وُد
 (322: 1395فارض )ابن                 

جمع، وصال من، همان هجرانم و نزديکی جستنم، عين دوری گزيدنم )در اين مقام 
 ام و پايانم، همان آغاز است.(و محبت ورزيدنم، همان روی گردانی

 کهجرهِفی الاحشاء ميتاً  وصلکِو 
 (346)همان:                               

 و يا صُحبتی ما کانَ مِن صحبتی انقضی 

 

ی من و تو پايان يافت و آرزوی وصال تو در دل من، )و ای تندرستی من! همنشين
 که مرده است.(مانند هجران، دور و  دست نايافتنی و گويی

روی يا قطع واره، هر آنچه که مانع از پيشدر اين طرحوارة رفع مانع: د( طرح
برداشتن يک مانع و کنترل »شود. طريق پيماندة مسير است، زدوده يا برطرف می

ها سر و کار داريم. ساختارهايی تجربی هستند که همگی ما روزانه با آنآن انسداد، 
 ( 1987:46)جانسون « روست.اين طرح، مربوط به باز کردن مسير پيش

شمارند هايی را برمیالله، مؤلفهها در سير الیفارض، برای زدودن مانعمولانا و ابن   
 شود:می ها پرداختهکه در ذيل بدان

يدن از غير و شرک: شرک و برگزيدن غير، از بزرگترين گناهان و ( دوری گز1
 رذايل اخلاقی به شمار رفته است؛ چراکه 

خودی خود سزاوار دوستی نيست. اوست که زيبای غير از خدا، بههيچ موجودی به»
ها و نعمت دهندة مطلقی های نيکوست و خالق زيبايیمطلق و دارندة تمامی نام

ز آن اوست. البته دوستی با کسانی که خدا اجازه داده است، است که همة هستی ا
در طول دوستی خداست و شرک نيست. خداوند، در کلامش دوستی انداد يعنی 

ای به غير از خداوند را مذمتّ کرده و ها، ملايکه و انسان، بلکه هر اطاعت شدهبت
 (405: 1، ج1363)طباطبايی « آن را ظلم دانسته است.
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خواهند که با نفی شرک فارض، در سراسر اشعار خويش از عارف مینمولانا و اب
و برانداختن حجاب دويی و منزّه ساختن نفس از غير حقّ، به قلة منيع توحيد اقرار 

 گويان، غير خدا را فاعل و موثّر در کارها نبيند.« وحدَه ُلا شريکَ لَه»کند و 
 در يکی گفته کزين دو برگذر

 
 صورت پرست ینه دو باشد تا تو

 
 وَ أقدِم وَ قدِّ ما قعدتَ لَهُ مَعَ الـــ

 

 بت بود هرچه بگنجد در نظر 
 (1379/1/2446ی)مولو                  

 گشت کز صورت برسَت کياو  شيپ
 (675)همان:                               

 التلفُّتِ ودِيخوَالِفِ وَ اخرُج عَن قُ
 (182: 1395 فارض)ابن                 

نشينان همراه و همنشين شدی، )گامی به پيش بنه و آنچه را که به خاطر آن با خانه
 پيش آر)رها ساز( و خود را از بند توجه به غير رهايی بخش.(

 وَ فی وَ قَد وَ حَدتُ ذاتی نُزهتی
 (532)همان:                               

 وَ عَن شِرکِ وَصفِ الحِسِ کُلی منُزَّه 

 

)همة وجودم، از شرک صفت حسی بودن منزّه است و اکنون که ذاتم را يگانه 
 ام، شادمانی در وجود خودم است.(کرده

فارض از عارف که بسان مسافری است، ( تهذيب نفس و رياضت: ابن2
خواهد که از منازل لذّات و مألوفات جسمانی عبور کند و از ظلمات و تعيّنات درمی

ة پندار از باطن براندازد تا به مبدأ حقيقت الاهی واصل شود. او، درآيد و پرد به
 داند و ای برای وصول به اشراق میرياضت و مجاهدت را مقدمه

حاصل اين مجاهدت که همة صوفيان يا حکيمان اشراقی، بدون استثنا، آن را وصول »
و در نتيجه اند، تصفية دل از زنگ کدورات و تعلّقات دنيوی است به معرفت دانسته

مصفّا شدن از همة ذمايم اخلاقی و کشف حجاب حس و ارتباط با عالم ملکوت از 
طريق چشمی در درون يا گشوده شدن دل به عالمی ماورای عالم محسوسات و 

 (50ـ51: 1391)پورنامداريان « شهادت است.
فارض بر تهذيب نفس، رياضت و دوری از های زير، مولانا و ابندر بيت   

های سلوک ترين عناصر در برداشتن مانعها را از مهمالله تأکيد دارند و آنیماسو
 دانند.می

 کنگره ويران کنيد از منجنيق
 

 تا رود فرق از ميان اين فريق 
 (1379/1/689ی)مولو                   
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 رنگ شوهمچو آهن ز آهنی، بی
 

 من حظوظکَ و اسمُ عن اًيوَ اَمسِ خل
 

 زنگ شوبیدر رياضت آيينة 
 (3459)همان:                             

 و اثُبت بعد ذلک تنَبُتِ ضکيحض
 (176: 1395فارض )ابن                 

های نفسانيت را از وجودت بيرون کن و از پستی وجود خودت به بالا )و خواسته
 گرای و پس از آن پايداری نما تا پرورش يابی.(

 غَطَّتِئد واالی کشفِ ما حُجبُ الع
 (275)همان:                               

 و هذّبتُ نفسی بالرياضه ذاهباً 

 

رفتم )نفس خويش را با رياضت پاک ساختم و در آن حال به مکاشفة چيزی می
 که حجاب عادات آن را پوشانيده بود.(

رفع مانع در ، را به عنوان يکی از ابزارهای «تجريد»فارض، مولانا و ابن ( تجريد:3
الله است. تجريد، آن دانند. تجريد، انقطاع کلی از ماسویسير و سلوک عارف می

ظاهر او، از اغراض دنيوی برهنه باشد و چيزی در ملک وی نباشد و »است که 
باطن او، از اعواض برهنه باشد؛ يعنی بر ترک دنيا، از خداوند چيزی طلب نکند و 

ترک آن هم عوض نخواهد؛ نه در دنيا و نه در از عرض دنيا، چيزی نگيرد و بر 
 (220: 1386)سجادی « عقبی.

 خويش را صافی کن از اوصاف خود
 

 تزهُداً یعزم دِيالتجر یوَ جردّتُ ف
 
 

 تا ببينی ذات پاک صاف خود 
 (1379/1/3460ی)مولو                  

 یاستجابهَ دعوت ینسُک یو آثَرتُ ف
 (276: 1395فارض )ابن                 

)و از سر زهد، عزم خود را تنها متوجه تجريد کردم و در عبادتم نيز، استجابت 
 دعايم را اختيار کردم.(

که عارف بتواند، ريسمان اطاعت و انقياد از هواجس نفسانی را از هم هنگامی    
فنا، »تواند، به فنای خويشتن دست يابد. بگسلد و از زندان نفس رهايی يابد، می

ها و تعلّقات روزمره است. اين امر، شامل احساسات ها، ارادهحو همة آگاهیم
ها را از های نفسانی است. اگر، اينظاهری و جسمانی، تصورهّای ذهنی و تخيّل

صفحة ضمير خويش زدوديم، به خويشتن خويش در ساحت ذات نفس اشعار 
 (309 :1393)کاکايی « کنيم.يابيم و خدا را در آنجا پيدا میمی
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 چون بمردی ز اوصاف بشر
 

 و بنتُ عَن یشهود یف یو طاحَ وجود
 

 بحر اسرارت نهد بر فرق سر 
 (1379/1/2843ی)مولو                  

 مثبتِ رَيغ اًيماح یوجودِ شهُوُد
 (212: 1395فارض )ابن                 

ی و اين مقام )در حالت شهود باطنی، وجودم محو و ناپديد شد و از وجود اعتبار
 نيز دور شدم و خود را به هيچ چيز مقيّد ننمودم.(

 النفس و عبارت است از( دوری از تناسخ: تناسخ، يکی از مباحث قديمی علم4
انتقال روح، بعد از وداع از جسم اصلی خود به موجود ديگر است و اين عقيدة »

های اکثر حوزه بسيار کهن از جمله عقايدی است که همواره در طول تاريخ و در
دنبال داشته است. تناسخ، مختلف فکری مورد بحث بوده و شبهات بسياری را به

هايی است که به تبيين و توصيف زندگی پس از مرگ و ارتباط ميان يکی از نظريه
که نفس يا بدنی متناسب با آن نشئة ديگر پردازد و اينبدن با نفس، پس از مرگ می

 (254: 1396)لويمی « آيد.انسان به صورت بدن مثالی درمیواسطة مرتبة مثالی و به
نسخ/تناسخ: انتقال روح انسان از بدن . »1تناسخ نفسانی، انواع مختلفی دارد:    

. 3. مسخ/ تماسخ: انتقال روح انسان به بدن حيوان؛ 2انسانی به انسانی ديگر؛ 
 (93: 1387)يوسفی « رسخ/تراسخ: انتقال روح انسان به بدن جماد.

خواهند که تناسخ نفسانی فارض، از عارف در مسير سير و سلوک میمولانا و ابن   
را رها و تمام توجه خويش را معطوف خداوند کند؛ چراکه اعتقاد به آن سبب 

 شود که عارف از خداوند اعراض کند و از حقّ، به حظوظ نفسانی متمايل شود.می
 خويشتن را مسخ کردی زين سُفول

 ين مسخ کردن چون بودپس ببين ک
 

 وَ مِن قائلٍ بالنَّسخِ واقعً

 وَ دعَهُ وَ دَعوی الفسخِ و الرسخُ لائقٌ

 

 ز آن وجودی که بد آن، رشک عقول 
 پيش آن مسخ، اين به غايت دون بود

 (538ـ1379/1/539ی)مولو             
 بِهِ ابرأ وَ کُن عمّا يراهُ بِعُزلهِ

 رهَِبِهِ ابداً أوصحََّ فی کلُّ دَو

 (653ـ654: 1395فارض )ابن           
)و از کسی که معتقد به نسخ انسان است، دوری کن و از نظرياتش بيزاری بجوی 
که او مسخ شده است و او را با ادعای فسخ به حال خود واگذار که عقيدة رسخ، 

 اگر صحيح باشد، هميشه لايق اوست.(



 33 /...و سلوک عارف ريبر س رويوارة نطرح یقيتطب یبررس ـــــــــ 1401 زمستان ـ 69 ـش  18س 

توان، وسيلة آن میهايی است که به لفهترين مؤ، عناصر زير از مهممثنوی معنویدر 
 ها را در سير و سلوک از ميان برد:مانع
 «پاک شدن از حرص و عيب»، (1379/1/19ی)مولو «بند گسليدن و آزاد بودن»   

« ويران کردن جسم»، (227)همان: « سر نهادن همچو اسماعيل»، (22)همان: 
، (380همان: )«کردن شرّ موش دفع»، (369)همان: « شناخت مکر نفس»، (305)همان:

ترک »، (427)همان: « آفتاب را يافتن»، (426)همان: « گفتن لَا أحُبُِّ الْآفِلِينَوار، خليل»
خطاب ارجعی »(، 566)همان: « پنبه در گوش حس کردن»، (479)همان:  «دنيا کردن

ی پناه به خدای موس»، (711)همان: « همنشين اهل معنی بودن»، (568)همان:  «شنيدن
رهايی از بوجهل »، (782)همان:  «متوسّل به احد و احمد شدن»، (781)همان:  «بردن

ترک خواب و غفلت »، (822)همان:  «رحم آوردن بر ضعيفان»، (782)همان:  «تن
، (1389)همان: « خود شکستن»، (1387)همان:  «جهاد اکبر داشتن»، (1156)همان: « کردن

رستن »، (1535)همان:  «رستن از خود»، (1459مان: )ه« نفشردن پنبه در گوش جان»
بريدن »، (1909همان: )«مرده ساختن خود در نياز و فقر»، (1542)همان: « از قفس روح

سخن از کبر و »، (2137)همان:  «خرد بشکستن عصا»، (1926)همان:  «سر، با لای نفی
، (2316: )همان« نگفتن ترهّات دعوی و دعوت»، (2316)همان: « نخوت نگفتن

و  (2961)همان: « داخل شدن به ساية عاقلی»، و (2361)همان:  «سرنگون کردن طمع»
 .(3220)همان: « برگزيدن پيری راهدان»

گردانی روی»ها موثّر دانسته است:ئ فارض نيز، اين عناصر را در زدودن مانعابن   
هايی از قيود و ر»، (63: 1395فارض )ابن« ورزی و قطع اميدنفس از هجران، کينه

ها و دريدن حجاب»، (102و105)همان:  «فنا شدن در عشق»، (78)همان:  «قوانين
خالص »، (175)همان: «ها از قلباز ميان بردن زمام خواسته»، (155)همان:  «هاپوشش

دور شدن از »، (206)همان:  «بيرون آمدن از خودی خود»، (189)همان:  «کردن وجود
« جدا شدن از گمراهی تفرقه»، (232)همان: «نفی وجود»، (212:)همان «وجود اعتباری

عبور از مقامات و متوقف نشدن در »و  (286)همان: « دعوت به مکاشفه»، (194)همان:
 .(328)همان:  «يک مرحله

واره، يکی از دو نيروی وارد شده، سبب انحراف در اين طرحه( انحراف از جهت: 
ف سفری انفسی را آغاز کرده، همواره با انحراف شود. از آنجا که عاراز مسير می
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ناپذير است، اما لزوم از مسير مواجه است. بنابراين، گريز از آن امری اجتناب
شناسايی آن، عامل مهمی در پيمايش مسير و رسيدن به معشوق حقيقی است که 

 علم ظاهری اربابان»فارض، ها در عالم است. مولانا و ابنموجد اصلی همة حرکت
را، يکی از عوامل موثّر در انحراف از جهت آنان دانسته است؛ زيرا علم « شريعت

سازد که از رسيدن به مبدأ حقيقی باز ظاهری، گاه چنان آنان را به خود فريفته می
توانند به علم باطنی و شهودی دست يابند و همين عامل، زمينة مانند و ديگر نمیمی

 سازد.ر يک مرحله را برای آنان فراهم میانحراف از جهت و متوقف ماندن د
 های اهل حس، شد پوزبندعلم

 
 وَ جُز مُثقَلاً لوَ خَفَّ طَفَّ موکلاً

 

 تا نگيرد شير زان علم بلند 
 (1379/1/1016ی)مولو                     

 بمَِنقولٍ احکامٍ و معقولِ حکمهِ
 (298: 1395فارض )ابن                    

اش زير بار منقولات احکام و معقولات ن عشق( از آن شخصی که شانه)و )با اي
ها وابسته است و اگر اندکی از بارش سبک شود، باعث حکمت خم شده و بدان

 خواری اوست، بگذر.(
 بِحيثُ اشتقلَّت عقلَهُ و استَقَرَّتِ

 (674)همان:                           

 وَ لا تکُ مِمَّن طَيشَتهُ دُروسُهُ 

 

اش، او را چنان سبک مغز کرده است که )همچون کسی مباش که دروس ظاهری
 اش ساخته است.(مايهعقلش را کاسته و خوار و بی

فارض بر اين نکته تأکيد دارند که اگر انسان مولانا و ابن: یيوارة تواناو( طرح
بپردازد،  بتواند، حجاب کثرات و تعيّنات نفسانی را در هم نوردد و به نفی خواطر

نقش اغيار و شرک را از دل محو گرداند و به طريق تصفيه، تجليه و تحليه توانايی 
تواند، با يک آن را دارد که به لقای محبوب حقيقی نايل گردد و در آن صورت می

گانه به او روی آورند و هر های ششگام، هفت آسمان را درنوردد و تمام جهت
شود تا بتواند حقّ را به طور کامل گوشی میيک از اعضای بدن عارف، چشم و 

 مشاهده کند.
 يبصر تویيسمع و بیرو که بی

 لوح حافظ، لوح محفوظی شود
 

 سِر توی، چه جای صاحب سِر توی 
 عقل او از روح، محفوظی شود

 (1064و1379/1/1938)مولوی         
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 و کلُُ جِهاتِ الستّّ نحوی توجَّهَت

 
  و عُمرَهِبما تَمَّ مِن نسُکٍ و حجٍ

 (151: 1395فارض )ابن                 
 ها و حج و عمره، به من روی آوردند.(گانه، با تمام عبادتهای شش)و تمام جهت

 حينَ يقظتی ِئرٍ بطَيفِ ملامٍ زا
 و تحسِدُ ما أفنَتَهُ منّی بقيتی

 (146ـ147)همان:                     

 عیيراها علی بُعدٍ عنِ العينِ مسم 

 فيغبطُ طرفی مسمعی عندَ ذکرَها

 

)هر گاه گوشم، ذکر او را در اثنای ملامت بشنود، حضورش در نفسم نمايانگر 
بيند. پس چشمم، هنگام ذکر نام او، بر گوشم شود؛ گويی که گوشم، او را میمی

 ورزد.(اند، حسد میبرد و بقية وجودم نيز، بر آن اعضايی که فنا شدهرشک می
که بر کشش اشيا، به « جذب»مطابق با نظريه جانسون، مؤلفة جذب: ارة وز( طرح

شود؛ ناميده می« جذبه»سوی کانون نيرو تأکيد دارد، در عرفان اسلامی، با عنوان 
جذبه، کشيده شدن عارف به سوی خداوند است که اين کشش، بدون کوشش و 

ديک گردانيدن نز»شود. جذبه، عبارت است از بدون دشواری طی طريق حاصل می
مر بنده را به محض عنايت ازليّه و مهيّا ساختن آنچه در طی منازل، بنده به آن 

و طريق « اللهم ارزقنا»آنکه زحمتی و کوششی از جانب بنده باشد. محتاج باشد، بی
  (215: 1388)لاهيجی « جذبه، راه انبيا و اولياست.

د، به يک جذبه، بساط اطوار محبوبان، چون در بدايت حال به مدد جذبه راه برن»
جَذبَهٌ »مقامات طی کنند و حاصل جمع احوال محبّان، در آن يک جذبه درج گردد. 

از بهر آنکه صفاوة جمله مقامات، در صفای «. مِن جَذَباتِ الحقَِّ توُازی عَمَلَ الثَّقَلَينِ
دان حال ايشان مندرج بود و روحانيت ايشان، از قيود مقامات در فضای کشف و وج

 (77: 1387)کاشانی،« انطباق يافته است.
وارة عمودی که ، در قالب طرحکبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنویجذبه و کشش در 

کار رفته است. مولانا و است، به« صعودی»و « نزولی»دربرگيرندة دو حرکت 
اند؛ اين فارض، با استفاده از حرکت نزولی، به تبيين موانع سلوک پرداختهابن
کت، جهتی از بالا به پايين دارد و بر هبوط و تنزّل انسان اشاره دارد که در بخش حر

شد. در سير صعودی، حرکت از کثرت به سوی  وارة مانع، بدان پرداختهطرح
 وحدت و از جزء به سوی کل است؛ اين سير، جهتی رو به بالا دارد.

 ها سوی کل استجزوها را روی
 

 بلبلان را عشق بازی با گل است 
  (1379/1/763ی)مولو                
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 مسُوی بها يحنو لأترابِ تُربتی مظهری الــــفينحو سماءَ النفح روحی و 
 (426: 1395فارض )ابن                 

گر من که جلوه)روح من، به سوی آسمان، دَم الهی ميل دارد و صورت ظاهری 
اش تمايل ش در عالم خاکیسانان خوداجمالی حقيقت من است، به سوی هم

 دارد.(
عروج، حرکتی معنوی از عالم ماده به سوی عالم غيب و شهود است که يکی    

 است. کبرائيه قصيدة تاو  مثنوی معنویهای صعودی در وارهديگر از اشکال طرح
 هر دمی او را يکی معراج خاص

 
 وَ مِن اَنا اياها الی حيثُ لا الی

 

 خاص بر سر تاجش نهد صد تاج 
 (1379/1/1580ی)مولو                  

 عرجتُ و عطرتُ الوجودَ برَجعتی
 (326: 1395فارض )ابن                  

سويی عروج کردم و در بازگشتم، همة )و از آنجا که من، او شدم، به سوی بی
 هستی را عطرآگين کردم.(

دارد که درپی آن،  فارض، در سراسر قصيده بر جذبه و کشش الهی تأکيدابن   
 تواند به وحدت وجود دست يابد و اسرار الهی را مشاهده کند.عارف می

 

 نتیجه

و قصيدة تائية  مثنوی معنویوارة نيرو بر سير و سلوک عارف، در با کاربست طرح
 دست آمد:نتايج ذيل به کبرا

ررسی است؛ وارة اجبار در هر دو اثر، در دو مقولة دستوری و واژگانی قابل بطرح -
های امر و نهی و در مقولة واژگانی، سه مؤلفة مرگ، رضا در مقولة دستوری، فعل

وارة اجبار هستند که اين نيرو، از جايی به عنوان اهرم و عشق، دربرگيرندة طرح
 کند و جهت خاصی دارد.شود و در مسيری حرکت میفشار بر چيزی وارد می

الله ارض، نفس امّاره را سدیّ قدرتمند در سير الیفوارة مانع، مولانا و ابندر طرح -
وارة مانع، سه مؤلفة متوقف شدن در برابر مانع، گذر دانسته است. جانسون در طرح

از وسط مانع و پشت سر گذاشتن مانع به هر طريق ممکن را در پيمايش يک مسير 
فارض، هواجس وارة متوقف شدن در برابر مانع، مولانا و ابنکند؛ در طرحمطرح می
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ترين عامل متوقف شدن عارف در سير نفسانی و گرفتاری در زندان نفس را مهم
تواند، برای غلبه بر وارة گذر از وسط مانع، عارف میاند. در طرحالله دانستهالی

مشتهيات نفسانی راهی بيابد و با زدودن زنگارهای نفسانی از آن مانع عبور کند و 
شتن مانع به هر طريق ممکن، هر دو شاعر از عارف وارة پشت سر گذادر طرح

 خواهند که خيال وصل را رها کند تا بتواند، گام در سير رجوعی بگذارد.درمی
تشکيل  کبرائيه قصيدة تاهای دوگانی نيز، شالودة مضامين عرفانی را در تقابل -

 شود.داده است که در نهايت، منجر به وحدت می
هر دو شاعر، تهذيب نفس، رياضت، دوری از تناسخ،  وارة رفع مانع،در طرح -

 اند.شمار آوردهالله به های مهم در زدودن مانع در سير الیتجريد و... را از مؤلفه
هر دو شاعر، زهد ريايی عابدان و تمسّک جستن به علم ظاهری را، عامل مهمی  -

 در انحراف از جهت آنان در سير و سلوک دانسته است.
ارة توانايی، عارف پس از آنکه نقش اغيار، شرک و هواجس نفسانی را ودر طرح -

از دل زدود، توانايی آن را دارد که با يک گام، هفت آسمان را درنوردد و به فنای 
 خويشتن و بقای بالله دست يابد.

وارة کشش، دربرگيرندة دو حرکت نزولی و صعودی است که در سير طرح -
اند که انسان را در دام مادياّت ن موانع سلوک پرداختهنزولی، هر دو شاعر به تبيي

سازد و در سير صعودی، عارف توان حرکت از جزء به سوی کل دارد گرفتار می
 تا درنهايت بتواند، به اتّحاد ميان عاشق و معشوق دست يابد.
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 مقدمه

محور بوده، محور و گاه متنکه گاه مؤلف 2فرويد 1شناسیاسطورهخلاف روش روان
شناسی از طرف رهاسطويونگ تا از ابداع روان»محور است. متن تنها 3روش يونگ

کليد اسطوره مجهز شديم، ديگر تمامی درهای فرويد آگاه شد، گفت: چون به شاه
با تحليل ضمير  تنها فرويد( 153: 1399پور و همکاران عوض)« روان را خواهيم گشود.
اما يونگ گامی پيشتر نهاد و از راه  ،شناسی نقبی زدناخودآگاه به اسطوره

ها پرداخت و در ساختار های اصلی اسطورهواکاوی سازهبه  4شناسیِ تحليلیروان
ـ  6الگوهای مربوط به فرايند تفردويژه کهنهای ثابتی ـ به5الگوها به کهناسطوره

فرايند بازشناسی است. در طی فرايند تفرد، قهرمان پس از  دست يافت. تفرد اساساً
و با ايجاد اتحاد و تعادل پذيرد ها را میالگوهای درونش، آنشناسايی آگاهانة کهن

: 1395)گرين و همکاران کند. فرد میها خود را از ديگران متمايز و منحصربهبين آن

يک نظام روانی دومی وجود »يونگ معتقد بود علاوه بر نظام روان فردی، ( 181
ها يکسان دارد که سرشتی جمعی، جهانی و غيرشخصی دارد که در همة انسان

رسد. کند؛ بلکه به ارث میصورت فردی رشد نمی به 7ه جمعیاست. اين ناخودآگا
  ( 90: 1959)يونگ «الگوهاست.موجود، يعنی کهنهای ازپيشمتشکل از شکل

 

 هدف و ضرورت پژوهش

کتابی تصويری، اثر نويسندة کودکان حامد حبيبی  ،«بوقی که خروسک گرفته بود»
است که نخستين بار در سال  و تصويرگر کودکان عليرضا گلدوزيان در قطع خشتی

با توجه به يابی و خودباوری است. منتشر شد. موضوع اثر مذکور هويت 1387

                                                           

1. psycho-mythology    2. Freud 

3. Jung     4. Analytical psychology 

5. Archetype    6. individuation process 

7. Collective unconscious 
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های کودک است و با داستاناکثر يابی و رشد روانی هدف تلويحیِ اينکه هويت
شناختی در ادبيات داستانی کودک، اسطورههای رواناذعان به خلاء پژوهش

يابی مشهود است. هدف اين مقاله، واکاوی يتضرورت پژوهشی با رهيافت هو
های بخش کلامی و بخش تصويری داستان است به منظور رسيدن به کنشبرهم

 الگوهای رشد روانیِ قهرمان.زنجيرة کهن

 

 پژوهشروش و سؤال 

های ذيل در پی پاسخ به پرسش یفيتوصـ  یليروش تحلپژوهش حاضر به روش 
 است: 

ها، ها، کنشای با شخصيتمرتبط با فرايند تفرد چه رابطهالگوهای زنجيرة کهن ـ1
 ها و ساير عناصر متن مکتوبِ داستان دارند؟ مکان

هايی وجود دارد که مقوّم زنجيرة در متنِ تصويری داستان، چه نشانهـ 2
 الگوهای مرتبط با فرايند تفرد است؟ کهن

ن تصويری داستان، الگوهای بازنموده در متن مکتوب و متکنش کهنبرهمـ 3
 کند؟ چگونه الگوی فرايند تفرد را تفسير می

 کند؟ساز تبعيت میالگوهای پيرنگساختار روايی داستان، از کدام کهن ـ4

 

 پژوهش پیشینه

اين  ،فهم و قريب به اذهان استالگويی همهای و کهنآنجا که نقد اسطوره از
از جمله: حر و همکاران  رويکرد مطمح نظر مقالات زيادی قرار گرفته است،

ماية داستان تابستان زاغچه شناسانه از درونخوانش روان»، در مقالة (1396)
تحليل فرايند »، در مقالة (1399)بالار و همکاران  ،«براساس فرايند فرديت يونگ

طغيانی و و  «نوروز براساس نظرية تفرد يونگويابی نوروز در منظومة گلفرديت
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فرويد  1یورامين براساس نظرية ليبيدوشناختی ويستحليل روان» ( در1394)پوده 
در همة اين مقالات، حکايتی از ادبيات کهن يا داستانی از ادبيات «. و فرديت يونگ

معاصر بررسی شده است، نه يک داستانِ کودک. تنها پژوهشی که با اين رويکرد 
مقدم و همکاران های کودک صورت گرفته است، مقالة فيروزیدرخصوص داستان

های ماندالا در داستان مصور کودک و بازتاب نمادها و نشانه»، با عنوان (1399)
بستر مقالة اخير  تفاوت مقالة مذکور با مقالة حاضر در اين است که است.« نوجوان

کنشِ ر، برهمعلاوه، در آن کتب مصوّه ر بوده است، نه تصويری. بکتب مصوّ تنها
از  مح نظر قرار نگرفته است. علاوه بر مقالاتی که مستقيماًتصاوير با نوشتار مط

 همچونالگوهايی مقالات متعددی نيز به کهن ،اندرويکرد تفرد استفاده کرده
روحانی توان به مقاله می اند؛ ازجملهپيرخردمند، مادر مثالی و غيره توجه نشان داده

های مشدی قصهمثالی در الگوهای مادر کهن» با عنوان (1397سراجی و همکاران )
، با عنوان (1397) حداديان و همکاران مقاله و«  با تکيه بر نظريات يونگ خانمگلين

 .اشاره کرد «الگوی پير خردمند در کليله و دمنهتحليل کهن»

 

 مبانی نظری

 الگوکهن

لاية فردی به احيای »داند: فردی و جمعی. يونگ ناخودآگاه را شامل دو لايه می
شود. لاية جمعی شامل زمان پيش از ترين مضامين دوران کودکی ختم میقديمی

 (105: 1377)يونگ  «.کودکی است؛ يعنی شامل مضامين بازمانده از حيات اجدادی
رود، آنگاه در های کودکی دورتر میرو وقتی واپس رفتن ليبيدو از زمانهمين از

های اساطيریِ بازماندة رتآورد. يونگ اين صوبستر بازماندة اساطيری سر برمی
همواره مانند  انسان نامد. هر مجموعه از تجارب حسیالگو میشمول را کهنجهان

الگوها تا زمانی گيرد. کهنالگوی مربوط به خودش شکل میهای پياز حول کهنلايه
اند. و فاقد جزئيات شکلکه در زندگی فردی اشخاص بالفعل نشوند، همچنان بی

                                                           

1. libido 
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هر فرد، هر مکان، هر موضوع يا هر شرايطی که در طول دورة زمانی ظاهرا برای »
« الگو وجود دارد.ای تأثير عاطفی بر افراد زيادی داشته است، يک کهنگسترده

الگو با فرايند تفرد ارتباط الگوها چند کهناز انبوه کهن( 44: 1399)رابرتسون 
 .6، خويشتن5آنيموس /4، آنيما3، پيرخردمند2، سايه1تری دارد: نقابمستقيم

 

 د )فردانیت(فرايند تفرّ

شده نيست. نظرية تفرّد، الگويی برای شناخت تفرّد چيزی جز بازيابی هويت گم
به اعتقاد يونگ بيشتر بدبختی و يأس »شکاف ميان خودآگاه و ناخودآگاه است. 

معنايی )نوروز عمومی عصر ما( از فقدان ارتباط با بشر و احساس پوچی و بی
شود... و تنها يک راه علاج دارد: تجديد يادهای ناخودآگاه شخصيت حاصل میبن

تکليف فرايند  (75: 1359)شولتز « ارتباط با نيروهای ناخودآگاه شخصيت خويش.
د، اعادة تعادل ميان چهار بخش روان )جسم، ذهن، روح و نفس( است. در تفرّ

اش به شناخت بازشناسی سايه اولين گام اين فرايند، فرد با کنار گذاشتن نقابش و
الگوی آيد؛ سپس با درک و جذب کهنناخودآگاه و پذيرش آن نائل می

 ( 46ـ47: 1390)مورنو رسد. آنيما/آنيموس و پيرخردمند به تماميت خويشتن می

 

 سالیبحران میان

مرحلة دوم »شود و آن را يونگ معتقد است که تفرد از نيمة دوم زندگی آغاز می
به نظر يونگ کيفيت نيمة دوم عمر، با نيمة »( 100ـ101: 1377)يونگ خواند. می« بلوغ

کند که اول بسيار متفاوت است. او سفر روان را با سفر روزانة خورشيد مقايسه می
: 1398)اسنودن « کند.رسد و سپس غروب میدر ظهر به بالاترين نقطة آسمان می

يونگ علاوه  تلخ و دشوار است.ر بسياعبور از صبح زندگی به بعدازظهرش  (120

                                                           

1. Persona    2. Shadow 

3. Wise Old man    4. Anima 

5. Animus    6. Self 
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داند. هدف دورة اول، کسب بر تفاوت کيفيت، هدف دو دوره را نيز متفاوت می
نگری؛ هدف دورة دوم، فرهنگی و معنوی موقعيت اجتماعی است و مبتنی بر برون

 نگری. است و مبتنی بر درون

 

 بحث و تحلیل

ده است. پسربچه بوق دوچرخه از وقتی که خروسک گرفته، صدايش ضعيف ش
اندازد. مرد کند و دور میاش جدا میفرمان دوچرخهصدا را از روی بوقِ کم

پا روی بوق بپَربپر بيند، محض سرگرمی، جفترو میمزاحمی که بوق را در پياده
دردنخور بودن صدا که احساس بهآيد. بوقِ بیکند. صدای بوق کاملا بند میمی
اش را گم کرده سوتکی که گلولة داخلیشود. سوتکند، راهی سطل زباله میمی

سوتک معتقد است که حتی يک فلوت احمق هم با پای بيند. سوتاست، او را می
کند. او را برای رفتن به بيمارستان، تشويق میپس رود. خودش به سطل زباله نمی

 دهد و به کنار جوی آبیرود بيمارستان. نگهبان بيمارستان راهش نمیبوق می
ها با صدايش از خاطر از قدرنشناسی مردمی که مدتکند. بوق، آزردهشوتش می

نشيند. در حالی که با ، کنار جوی میاست تصادف با دوچرخه برحذرشان داشته
جای بوق، يک شيپور بود؛ ناگهان صدای يک خورد که کاش بهخودش افسوس می

)که شبيه تابلوی  وی مذکورکند. تابلرانندگی توجهش را جلب میتابلوی راهنمايی
. تابلو تشکيل شده استيک خط مؤرب  واز يک دايرة قرمز  توقف ممنوع است(

از اينکه علامت ممنوع دارد اما فاقد موضوعِ ممنوعيت است، ناراحت است. بوق، 
دهد. بدين عنوان موضوعِ ممنوعيت در داخل تابلوی ممنوع جا می خودش را به

 زدن ممنوع.ود به تابلوی بوقشترتيب تابلو تبديل می

 

 های تصويری داستانداده

مثابة  تصويرگر برای اينکه به اشيا شخصيت فانتزی مستقلی بدهد و آنها را به
هايی صاحب تشخيص و بينش معرفی نمايد، در تصاوير برايشان )حتی برای سوژه
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ه های دوچرختک اجزای دوچرخه نظير چراغ جلو، چراغ عقب، بوق و چرختک
 ای گذاشته است. های جداگانهکه کنش يا ديالوگی در داستان ندارند( چشم

  
 شماره يکتصوير

شده( و های فانتزی )اشيای جاندارپنداریاندازة حدقة چشم تمام شخصيت
يکسان ترسيم تقريباً  ،ها و جانوران( در تصاوير کتابهای حقيقی )انسانشخصيت

ها باعث شده است که اختلاف راستای نگاه شمشده است و اين يکسانی اندازة چ
ها رابطة عاطفی بين ها برجسته شوند. در هر صحنه، جهت مردمک چشممردمک

رانندگی قرار ها در جايی از تابلوی راهنمايیدهد. چشمها را نشان میشخصيت
حالت . اگرچه تابلو بايد به اندای انسانی استعلا دادهاند که تابلو را به کلهگرفته

عمودی در زمين کاشته شده باشد؛ اما در تصويرگری کتاب، تابلو در وضعيتی مايل 
تصويرگری شده است؛ اين مايل بودن تابلو، باعث شده که خط مؤربِ وسط تابلو 
)قطر دايرة تابلوی ممنوع(، به شکل عمودی و شبيه به دماغ تابلو به نظر بيايد و 

تنها  ی به پهنای صورت. مايل بودن پاية تابلو نهکمانِ پايينیِ تابلو، به شکل لبخند
انگاری تابلو )شباهت سر تابلو به سر انسان( را تقويت کرده بلکه باعث شده انسان

روييده است و  ی سبزهابه نظر بيايد که در ميان بوتهقرمزی که تابلو شبيه به گل 
تنة پايين ای )با شباهتمانند مورچه ،سرش را مهربانانه خم کرده تا بوق

 اش بالا برود.تنة مورچه( از ساقهشکلِ بوق و پايينمرغیتخم
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 شماره دوتصوير

 

 سالیبحران میان

بوق دوچرخه شخصيت اصلی داستان مذکور است. زندگی اين شخصيت فانتزی 
شود: پيش از جدايی و پس از جدايی. از آنجا که غايت دورة به دو دوره تقسيم می

لذا در اين دوره، بوق  (101: 1377)يونگ جايگاه اجتماعی است؛  اول زندگی، تثبيت
کند و از اين جايگاه لذت با توصل به دوچرخه جايگاه اجتماعی خود را تثبيت می

ای، اين طرف و آن طرف بوقی بود که روی دستة دوچرخة پسربچه»برد: می
: 1387)حبيبی « کرد و خوش بود.بيق میديد، برای خودش بيقرفت. دنيا را میمی

( در دورة دوم، غلبة بيماری جسمی )تضعيف صدا( سبب جدايی از دوچرخه 5
شود و اين جدايی او را به سمت احساس پوچی و تصميم به خودکشی )رفتن می
با تلخی، دشواری و  کشاند. گذار از دورة اول به دوم غالباًسوی سطل زباله( میبه

( 101: 1377)يونگ ها را در پی دارد. نژندیروان بحران همراه است و تعداد زيادی از

در اين داستان تغييرات جسمی )ضعف صدا( باعث تغييرات روانی بوق )احساس 
پوچی( شده است، اما يونگ بيشتر مايل است تا تغييرات جسمی )نازک شدن صدا، 

نگرتر شدن، توانی و...( را بازتاب تغييرات روانی )دروننرم شدن صورت، کم
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بوقی که يک نيمة ( 120: 1398)اسنودن تر شدن و...( قلمداد کند فکرتر و معنویمت
هايش دست»دارد. عمر بر دوچرخه سوار بوده است، پس از جدايی، پياده گام برمی

تبديل حرکت از  (9: 1387)حبيبی  «هدف راه افتاد توی شهر.را گرفت پشتش و بی
زندگانی بوق است. درواقع تغيير منش  سواره به پياده، نشانگر آغاز يک تحول در

: 1377)يونگ و سلوک درونی، نتيجة انتقال از نيمة اول زندگی به نيمة دوم است. 

در همين راستا، متعاقبِ تغيير رفتار بيرونی )از حالت سواره به پياده(، تغيير  (102
سوی رهايی و سلوک درونی )فراشدِ بوق از تحت انقياد دوچرخه بودن، به

 مختار بودن( کليد خورده است. خود

 

 نقاب

اش گذارد تا جايگاه اجتماعیبه معرض نمايش می «من»نقاب، صورتی است که 
جای  که شخص به شودمیاما وقتی مضر  ،مفيد است والگکهناين  را تثبيت کند.

 اينکه با نقابش نقش بازی کند، به نقشش تقليل يابد.

دودستی به فرمان چسبيده است و  بوقاست. مثابة نقابی برای بوق  دوچرخه به
بوق را که دودستی دوچرخه را چسبيده بود، »جدا شود.  اين نقابخواهد از نمی

بر اساس کارکرد صرفاً هويت بوق ( 7: 1387)حبيبی « از آن جدا کرد و دور انداخت.
 عبارتی ديگر، يابد. بهای که دوچرخه برای بوق تعريف کرده است معنا میشغلی

در صدايی که برای صاحب دوچرخه دارد و در هشداری که  هويت بوق منحصراً
رو، وقتی در اثر ازکارافتادگی )کهولت همين شود. ازدهد، خلاصه میبه عابران می

رود، هم صاحب دوچرخه او را طرد اش تحليل میو نازکی صدا( کارکرد شغلی
سوی  خودش، با احساس پوچی بهگذارند و هم هم عابران او را زير پا می ،کندمی

شود. فرمان، مسندی برای هدايت دوچرخه و دوچرخه نقابی سطل زباله روانه می
است که جايگاه بوق را تا فراز فرمان ارتقا داده است. جايگاه بوق بر فراز فرمان 
دوچرخه )بالاترين مسند هدايت دوچرخه( يک جايگاه ظاهری است و به قول 

اين فرمانِ دوچرخه  چراکه واقعاً (104: 1398)اسنودن «. ينپوشش دروغ»يونگ يک 



 ـا نيرحسيام شناختی ــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 52  یمراد وبيزنجانبر 

بلکه برعکس فرمان دوچرخه )فرمان نقاب(  ،نيست که تحت کنترل بوق قرار دارد
کند و بر زمين شود، بوق هبوط میکند. وقتی که نقاب جدا میبوق را هدايت می

آور مری صعب و رنجشود. همواره رهايی از نقاب اها آغاز میافتد و تيپا خوردنمی
زدة چراغ های حيرتبسا با مشکلات روانی همراه باشد. زل زدن چشماست و چه

داران اين جامعه( به بوقی که نقش بر عقب و چرخ عقب دوچرخه )ساير نقاب
يعنی  ؛زمين شده است، حاکی از آن است که دوچرخه يک نقاب اجتماعی است

ها نقابی برای چراغ جلو، چراغ عقب، چرختنها نقابی برای بوق دوچرخه، بلکه نه
ای که بر اين نقاب تکيه دهندة آن )تمام اعضای جامعهو تمام اجزای تشکيل

 اند( است.کرده

 

 سايه

هايی است که فرد از رويارويی سايه نيمة تاريک شخصيت و دربرگيرندة خصلت
با نقاب را نگه خوان های همخودآگاه همچون فيلتری ويژگی. ها اکراه داردبا آن

ها در راند. آنهای نامطلوب را به ناخودآگاه میها و ويژگیدارد و توانايیمی
بلکه به شکل يک يا چند شخصيتِ سايه )در رؤياها،  ،روندناخودآگاه از بين نمی

به بيانی ديگر ( 114: 1399)رابرتسون يابند. ها و...( تجسد میدر خيالات، در فرافکنی
زيرا آنچه را که نقاب ( 66: 1396)حر و همکاران معکوس نقاب است؛ سايه، تصوير 
 يابد.کند، در قالب سايه تجسد میسرکوب می

های ذاتی او )قابليت متعلقاتِ نقابِ شغلیِ بوق )صدا( باعث شده که ساير قابليت
بعد از  تنهاهای بالقوة سايه تصويریِ بوق( به منصة ظهور نرسد. لذا توانايی

ای تصويری )در قالب تابلوی ی بوق )بعد از افتادن نقاب(، به شکل نشانهصدايبی
)که مصادف  لازمة آغاز نيمة دوم زندگیدر واقع  شود.زدن ممنوع( شکوفا میبوق

يکی  (151: 1399)رابرتسون ، رويارويی با سايه است. صدايی بوق است(با دوران بی
سد يافته است که زير لگدهای خود، از مظاهر سايه، در قالب همان آدم بيکاری تج

ماند و ماند تا يک آدم بيکار پيدا »کند. بوق و صدايش )متعلقات نقاب( را له می
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اش را قيقپا هی پريد روی بوق، هی پريد روی بوق، و صدای قيقشد و جفت
کرد هرچيزی برای درآورد و به خيال خودش کيف کرد. آن آدم مزاحم که فکر می

قيق هم قدر با پا توی سر بوق زد که او ديگر قيقست شده، آنسرگرمی او در
يونگ اين کارکرد سايه ( 9: 1387)حبيبی « کل از صدا افتاد. توانست بکند و بهنمی

کند. وفقِ اصل براساس اصل تعادلیِ حيات تبيين می« کارکرد جبرانی»را با عنوان 
برد؛ از حد در مسيری پيش میهر وقت يک فرايند روانی، ما را بيش »تعادلی حيات 

آيد تعادل را بازگرداند. حتی رابطة خودآگاه و ناخودآگاه هم روان ما در صدد برمی
بنابراين وقتی نقاب ( 103: 1398)اسنودن « کند.بر اساس همين اصل عمل می

نشاند؛ )دوچرخه( در جهت ارج نهادن به صدای بوق، بوق را بر فراز فرمان می
آورد و حيات، سايه )مرد مزاحم( از توی ناخودآگاه سر بر می یِاصل تعادل وفقِ

کند. سايه در کالبد يک شخصِ سطح پايين و شمايلی صدای بوق را زير پا خفه می
رو، از همين( 82: 1393)فوردهام يابد. ناپذير تجسم میبدوی و نامتمدن با کيفياتی دل

ن، ظاهری نامتمدن و بدوی ها و ابروهای پرپشت، خشمرد مزاحم )سايه( سبيل
دارد و هراسی در دل بوق افکنده است که باعث شده بوق از او بگريزد. تصويری 
که از بوق در مواجهه با شخصيت سايه )مرد مزاحم( ترسيم شده است، بوقی را 

اش( سرش )به سايهدهد که زيرچشمی و با اضطراب به مرد نامتمدنِ پشتنشان می
وان سعی در گريختن دارد. تصوير مذکور گويای دکند و دواننگاه می
در چنين »الگوی سايه است. انگاریِ ناخودآگاهانه و عدم پذيرش کهننامطلوب

حالتی بايد چنين بپنداريم که در حقيقت ما به کيفيتی از شخص خود که در شخص 
 (82: 1393)فوردهام  «ورزيم.يابيم، مهر نمیديگری آنرا می
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عنوان نقاب و پوششی دروغين، هويت  وچرخه نمادی از دنيای مدرنی است که بهد
نمايد و مانع ارتباطش با با کارکرد سروصدا تعريف می تنهاساحتی بوق را تک

يافته احساس شود و اين نقابِ افزايشنيروهای بالقوة راستين ناخودآگاهش می
را برای بوق به همراه  نوروز عمومی عصر ما( ،پوچی و يأس )به قول يونگ

نزديک شدن انسان متمدن و بافرهنگ به ناخودآگاه باعث »گويد: آورد. يونگ میمی
های شود که شباهت بسيار زيادی به اختلالات و آشفتگیايجاد رعب و وحشتی می

در همين راستا، طرز نگاه بوقِ جداشده از دوچرخه  (80: 1397يونگ )« دماغی دارد.
آگاه و نقاب اجتماعیِ مدرن( و حالت گريزش از دست مرد مزاحم )جداشده از خود

)از دست ناخودآگاه و سايه(، بيانگر رعب و وحشتی است که به اختلالات دماغی 
الگوی سايه يک مقولة اش( انجاميده است. کهنگرايیاو )ميل به خودکشی و پوچ

کن است الگو شخصی است. مثلا مماما محتوای اين کهن ،شمول استجهان
محتوای ساية بوق دوچرخه با محتوای ساية چراغ دوچرخه يکسان نباشد. 

اما کارکرد  ،نهدعنوان نقاب بوق، کارکرد صوتی بوق را ارج می دوچرخه، به
انگارد؛ از همين رو ساية بوق )مرد مزاحم(، صدا را خفه اش را ناديده میبصری

توانست الگوی چراغ دوچرخه، میدرحالی که محتوای کهن ،کند )نه تصوير را(می
نسبت به ساية بوق )که نابودگرِ صدا و جلوة صوتی است( به شکلی متفاوت عمل 

ها، علاوه نمايد و نابودگرِ روشنايی چراغ )تصوير و جلوة بصری( باشد. در داستان
يابد، گاهی ت میبر اينکه سايه در قالب شخصيتی داستانی )مانند مرد مزاحم( عينيّ

شده از طريق ديالوگ يا حديث نفس نمود صفاتِ سرکوب 1ه شکل فرافکنیِنيز ب
يابد. اتهام قدرنشناسی زدن به عابران پياده از مصاديق فرافکنی سايه در قالب می

چه زود يادشان رفته که او با صدايش »حديث نفس )واگوية ذهنی بوق( است. 
از منظر يونگ، راه ( 17: 1387)حبيبی « کرد تا زير دوچرخه نروند.آنها را خبر می

د است، شناختِ عامل درونیِ اين که هدف غايی تفرّ« خويشتن»رسيدن به 
کرد، ساية تاريک و يونگ احساس می»ها )شناخت سايه( است. فرافکنی

بر ( 93: 1398)اسنودن « گيری است.ای در جامعة متمدن در حال شکلمهارنشده
                                                           

1. Projection  
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. بيمارستان استقائل به ساية جمعی  ی، ايضاًعلاوه بر ساية فرد ايشان همين اساس
نمادی از جامعة متمدن است. اين جامعة متمدن داعية حمايت و درمان بيماران را 

ظاهر امر )نقاب يا پوشش دروغينی( است. واقعيتِ پنهان را  تنهااما اين ادعا  ،دارد
بيمار )بوق(  بايد در ساية جمعی آن )نگهبان بيمارستان( يافت. نگهبان بيمارستان،

های بيمار از ارزش تلقی کردنکند. بیشمارد و او را سرکوب میارزش میرا بی
سوی نگهبان چيزی جز فرافکنی صفات منفیِ مستتر در ساية جمعیِ نهادِ بيمارستان 
)روح جمعی زمان( نيست. نگهبان بيمارستان )ساية جمعی( همان کنشی را روی 

يعنی هر دو  ؛رِ مزاحم )ساية فردی( انجام داده بوددهد که مرد بيکابوق انجام می
های کنند. تصوير نگهبان و تصوير مرد مزاحم، هر دو با سبيلبا لگد، بوق را طرد می

تنها  آلود و خشونت مشابهی بازنمايی شده است.کلفت، ابروهای پرپشت و اخم
اش بيانگر يدهها در اين است که لباس فرم نگهبان و نحوة لگدزدن اتوکشتفاوت آن

يافتة نهادهای اجتماعی است، ولی پيراهن مرد نامتمدنی که يک خشونت سازمان
اش بيرون است، بيانگر خشونتی فردی و اش داخل شلوار و يک گوشهگوشه

بوق خواهان پذيرفته شدن توسط دوچرخه )نقاب فردیِ مدرنيته(  يافته.غيرسازمان
اما مواجهه با سايه  ،عی جامعة مدرن( استو خواهان ورود به بيمارستان )نقاب جم

سوی مسير  )نگهبان بيمارستان و مرد مزاحم( عامل دوری از نقاب و شوت شدن به
د همواره با پذيرش رنجِ شود. به اعتقاد يونگ، مسير تفرّد و استعلای هويت میتفرّ

 (111: 1398)اسنودن  شود.مواجهه با سايه آغاز می
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 خردمندپیر

علاوه بر معرفت،  .پير خردمند بخشی از شخصيتِ مستتر در ناخودآگاه است
نيتی ذکاوت و بصيرت دارای خصائل اخلاقی نيکی همچون ميل به ياوری و خوش

 (116: 1390)يونگ است. 
خاطر شکافی  بلکه به ،جدايی از دوچرخه نيست دليل به تنهااحساس پوچی بوق، 

چراکه هم از دوچرخه  ؛اخودآگاهش روی داده استاست که بين خودآگاه و ن

)نقاب خودآگاه( رانده شده است و هم از مرد مزاحم )ساية ناخودآگاه(. برای 

نيازمند مرشدی آگاه )سوت کوچکی( است که با صدای سوت  ،رهايی از شکاف

يابد در مواقعی امکان حضور میپيرخردمند خود، او را به مسير اصلی برگرداند. 

تواند با تکيه بر اما نمی ،بينی استص نيازمند نصيحت خردمندانه و روشنکه شخ

سوتک وقتی حال و سوت» (257: 1399)يونگ های خود به آن دست يابد. توانايی

رود طور با پای خودش نمیترين فلوت هم اينروز بوق را ديد گفت که حتی احمق

برود بيمارستان  کر چاره باشد. مثلاًجای اين اداها بهتر است به ف توی آشغالدانی. به

بوق، با صدای خود عمری را به ( 12: 1387)حبيبی « اش را درمان کند.خروسک

اما هرگز خودش از صدايی که توليد کرده )از نقابی  ،هشدار ديگران گذرانده است

که داشته( منتفع نشده است و صدايش نتوانسته او را از هبوط به زمين نجات دهد. 

 مانند اين برای يافتن مسير به صدای ديگری نياز دارد که مانند سوت پليس،بنابر

به او هشدار بدهد تا مسير خود را از هبوط و مانند هر سوت ديگری  سوت داور

سوی استعلا بر فراز تابلوی جنب بيمارستان  به زمين و افول در سطل زباله به

نند شيپور صدای بلندی دارند )از از آنِ بزرگانی که ما بچرخاند. اين صدا الزاماً

بلکه ممکن است صدای نداشتة سوتی کوچک )در ناخودآگاه(  ،خودآگاه( نيست

سوتک باشد. در اين داستان، صدا از ملائمات نقاب و از خودآگاه است و سوت

پس صدای  .يعنی عامل توليد صدای سوت )نقابِ خودآگاه( را ندارد ؛گلولة درونی
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ای رمزی سوتک با اشارهدی در ناخودآگاه است. سوتسوتک، صدای مرشسوت

گويد: درمان بوق در داخل اما نمی ،کندسوی بيمارستان راهنمايی میبوق را به

شود يا در بيرون از آن )در ناخودآگاه بيمارستان )در خودآگاه جمعی( محقق می

ندانی جمعی و در قالب تابلوی کنار بيمارستان(. جامعة ذهنی بوق، شامل شهرو

سوتک است. سوت ساير سازهای بادی سوتک، فلوت، شيپور ونظير بوق، سوت

در نقطة مقابل، شيپور شخصيتی بزرگ، خواستنی  ،فرد کوچکی از اين جامعه است

و آرمانی. تصويرگریِ شيپور از زاوية ديد بوق صورت گرفته است. در همين راستا، 

ة تصويری که از شيپور کشيده شده، تنها از طريق بزرگیِ انداز پنداری نهبزرگ

بلکه از طريق تايپوگرافی )انتخاب فونت و نحوة چينش و تايپ  ،نمايان است

های مقابل دهانة شيپور( نيز بازنمايی شده است. درواقع، تايپوگرافی واژه

)سيمامعنايیِ( کلماتِ مقابل دهانة شيپور، خروج صدايی مقتدر و بلند را از دهانة 

شود که برخلاف تصور بوق، پير مشخص می اياند. در پايان تلويحاًنمشيپور می

عنوان يکی از متعلقات نقاب خردمند بودن به بزرگی ظاهری و بلندی صدا )صدا به

های خودآگاه ها و فقدانت در بازجُستنِ گمشدهبلکه به جديّ ،بوق( نيست

ه يافت آنچ»سوتک( و به قول مولانا جستجوی )جستجوی گلولة درون سوت

 )آنچه در دسترس خودآگاه نيست( است.« نشودمی
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 آنیما

آنيما  (1394: 23)يونگ به معنای روح مشتق شده است.  1آنيما از واژة يونانی پنوما
 روح زنانة مرد است و آنيموس، روح مردانة زن.

دن زهای فانتزی داستان )بوق، دوچرخه، تابلوی بوقاگرچه جنسيت شخصيت
ها و تصاوير اما از کنش ،سوتک و غيره( در متن تصريح نشده استممنوع، سوت

شود. بر همين اساس، با توجه ها به ذهن متبادر میتوی کتاب، جنسيت شخصيت
نمايد. به شيوة راه رفتن بوق که در متن بيان شده، جنسيت بوق مذکر می

( 10: 1387)حبيبی « شهر.هدف راه افتاد توی اش و بیهايش را گرفت پشتدست»

ند، هست فاقد جنسيت های کودک جنسيت اشيايی که ذاتاًعلاوه، در داستانه ب
شوند. با جنسيت صاحبشان همسان تلقی می مجازاً ،چنانچه در متن تصريح نشوند

سوار است، ای دوچرخهکه جنسيت صاحب بوق، پسربچه آنجا در اين داستان نيز از
صورت مذکر ( نيز بهو... اشيای تحت تملک او )دوچرخه لذا جنسيت بوق و ساير

شوند. بر همين اساس جنسيت اين دوچرخة پسرانه، مذکر است. از نظر تداعی می
با جنسيت نقاب )دوچرخة مذکر(  يونگ جنسيت هر شخص )بوق مذکر( معمولاً

اما علاوه بر  (61: 1398)بيلسکر ، اش )مرد مزاحم( همسان استو جنسيت سايه
ها و تجسدِ جنس جوه همجنس، بخشی از شخصيت هر کس دارای ويژگیو

خودآگاه  و به مخالف نيز هست. اين بخشِ ناهمجنسِ شخصيت، در لاية نيمه
نسبت دورتر از سايه قرار دارد و نقش پل ميانجی بين خودآگاه و ناخودآگاه را ايفا 

ی است که محتوای اکند. برای مرد، اين بخش از وجود شامل نيازهای زنانهمی
همان طور که در مسير خودشناسی، نخست »دهد. الگوی آنيما را تشکيل میکهن

رو شد، اين فرايند و کسب تجربه بدون ديدار با بايد با سايه )مرد مزاحم( روبه
اگر » (125: 1387)ياوری « سازِ درونی ممکن نيست.آنيما/ آنيموس يا فرشتة دگرگون

رو شدن روبه ،منزلة مرحلة کارآموزی است يشرفت انسان بهرويارويی با سايه در پ
در اين داستان آنيما تابلوی ( 40: 1399)يونگ « با آنيما به معنای مرحلة استادی است.

دهد و با بوق غمگين، اظهار همدردی ا درمیدممنوعی است که رو به بوق ص

                                                           

1. Penuma  
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بلو درد دل کرد و ها بود کسی محلش نگذاشته بود، برای تابوق که مدت»کند. می
گفت که صدايش را از دست داده. تابلو گفت: همه مشکل دارند. همين من رو 

بينی؟ يک تابلوی ممنوعم ولی يادشان رفته رويم بکشند که چی ممنوعه. برای می
دل و ابراز همدردیِ تابلوی  دردِ( 20: 1387)حبيبی « خورم.همين من هم به درد نمی

نِ زنانه است. بعد از اينکه بوق به وصال با تابلو نائل های زباممنوع، از شاخصه
 در سمت بوقِ آرميده های چشمان تابلو )که بهدر مردمکگیِ نگاه شود، عاشقانمی

زند و عشق از لبخند رضايتش )که در تصوير کتاب، مرکزِ تابلو خيره است( موج می
قانه در عين اينکه گويی به پهنای صورتش نقش بسته( مشهود است. اين نگاه عاش

رنگی از عشق به جنس مخالف را دارد، بويی از مادرانگی نيز دارد. چراکه وقتی 
هايی که در تصاوير قبلی آرمد، احساس ناامنی و اضطراببوق در آغوش تابلو می

از مرد مزاحم، هنگام به زمين خوردن در پشت سر دوچرخه،  رداشته )هنگام فرا
ش بر دايرة قرمزچراکه تابلو با رود. ن(، از ميان میهنگام شوت شدن توسط نگهبا

رود ممنوع( را بر )علامت و کند و هشدار تحذيرر بوق حصاری امن ايجاد میدو
را در گرد  انهبوق حريم امنی از آغوش مادر . بدين ترتيب،دداراعلام می همگان

موس با اغلب اوقات در اولين مراحل رؤياها آنيما و آني»کند. خود احساس می
ايجاد حفاظ دايره در ( 153: 1399)رابرتسون « آميزد.الگوی مادر و پدر در میکهن

 الگويی دارد. ای کهنهها پيشينها و طلسمهای مرتاضها، رياضتمراقبه

 
 شماره ششتصوير

در نقطة مقابلِ نقاب )دوچرخه( که واسطة من با دنيای بيرون )خودآگاه( است، 
کند. ع( نقش واسطة من با دنيای درون )ناخودآگاه( را ايفا میآنيما )تابلوی ممنو
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به ماندالای  دروازة ورود، هبنابراين تابلوی ممنوع (183: 1395)گرين و همکاران 
خودآگاه ای نيمهبيانگر عقده خويشتن )ناخودآگاه درون( است. واژة آنيما تلويحاً

رو تابلوی همين از( 89ـ90: 1393)فوردهام است که دارای استقلالی ناتمام است. 
با در آغوش  سرانجام کند وکمبود چيزی در خود گله می ناتماميت و ممنوعه از

يابد. در عين تماميتش را بازمیکند و کمبودش را مرتفع میصدا گرفتن بوقِ بی
اينکه عموم مردم در سيمای تابلوی ممنوع، چيزی جز دورباش، منع ورود و عدم 

آغوش  در به مادرانگی واش درونی ميلخوداظهاریِ تابلو از ند؛ بينتوقف را نمی
جامعه )نقاب( عدم  ، اماآنيما ذاتا تمايلات زنانه دارد دارد. درواقعپرده برمیگرفتن 

 ابراز زنانگی را به او تحميل کرده است.

 

 عقدة مادر

 را که حول يک تجربه در باب مادر تجميع شده است را يونگ مجموعه خاطراتی
اگر شخصی  (209: 1398)رابرتسون کند. بندی میدسته« عقدة مادر»تحت عنوان 
اش همخوانی نداشته ای که از مادر دارد با شرايط و تجربة بيرونیالگوی درونی

تواند جايگزين مادر کند، متوسل ترين مشابهی که میباشد، آن شخص به نزديک
 (44: 1399رابرتسون شود. )می

ة در سوژ تريننزديک بوق هر بار برای تأمين امنيت خود به بر همين اساس،
امنيت مادرانه را از طريق نقابش  کند خلأيازد. ابتدا سعی میدست می دسترسش

چسبد )از دوچرخه( تأمين کند. بنابراين مثل کودکی که دودستی به دامن مادر می
او را که دودستی »چسبد: و از جدايی مادرش اضطراب دارد، به فرمان دوچرخه می

دوچرخه را چسبيده بود از آن جدا کرد و دور انداخت. بوق بيچاره که ديگر کس 
 الگوی مادر با آنيما همپوشانی دارد. ازکهن (7: 1387)حبيبی .« و کاری نداشت... 

شود و در دوران کودکی، آنيما بر مادر فرافکنی می معتقد است کهرو يونگ همين
چسبد تا با توسل به او به بهشت ، کودک به دامن مادر میبر اثر همين فرافکنی
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افکنده  1بوق بعد از جدايی، در آغوش مادرِ زمين( 184: 1395)گرين و همکاران برود. 
الگوی مادر شود. از منظر يونگ مامِ زمين يکی از محتواهايی است که حول کهنمی

ر تصوير روی جلد ديده گونه که دسپس همان( 81: 1398)اسنودن  ؛شکل گرفته است
کند و دودستی به اش میرفتهای را جايگزين دوچرخة ازدستشود، گربهمی

آرامد و شود. سرانجام، در آغوش تابلوی ممنوع میچسبد و راهی میگردنش می
 دايرة زيرينِ صورتش گشوده(آرامش خود را از لبخند مادرانة تابلو )که به پهنای نيم

 .نموده استکه تابلو بر گرد او حصار ی تش را از خط قرمزو امني کندتأمين می

 

 ن و ماندالاخويشت

ها( دوايری هستند که بر اشکال ديگر )مثل مربع، صليب، ضربدر( ها )مَندل2َماندالا
 اند.محاط

 
 شماره هفت: ماندالا تصوير

و خط ای محاط بر دد که يکی از آنها دايرهنانواعی دار لحاظ هندسیها به ماندالا
ة بوق و خط مؤربِ داخل داير .ای با يک ضربدر داخلش( استمؤرب )يعنی دايره

)قطر دايره(، همديگر را به حالت ضربدر )همچون تقاطع دو قطر دايره( قطع  تابلو
 دهند.کنند و روی هم، تشکيل تابلوی بوق زدن ممنوع )ماندالايی کامل( را میمی

عنوان ماندالا،  زدن ممنوع، بهتابلوی بوقرو يناز همدوگانه دارد.  یجنسيتماندالا 
ترکيب عطفیِ يک تابلوی ممنوع )آنيمايی مؤنث( با يک بوق دوچرخة پسرانه 

 )تابلو( است. حاوی مادينگیِ آنيماعبارتی ديگر، ماندالا  به )شخصيت مذکر( است.
 ت.د تمامينما و است« خويشتن»  هندسیارزِهم ماندالا (56: 1398)هروی و همکاران 

                                                           

1. Earth mother     2. Mandala 
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مثلا کشمش بين  .بخشدهای اضداد را تجسد میکشمکشروان (356: 1398)کوپر 
بخشد. از ديالکتيک اين تضادها يک سايه و نقاب را با فرافکنی، نمودی انسانی می

شود که ترکيب عطفی دو عنصر متضادِ روح حاصل می« خويشتن»ميانجی به نام 
تماميت، هر دو نماد  ماندالا و خويشتن )ناخودآگاه( و ماده )خودآگاه( است.

شوند رو بوق و تابلوی ممنوع در هم ادغام میهمين از ،هستند و وحدت يکپارچگی
 رسند.به وحدت می«( خويشتن»زدن ممنوع )در و در ماندالای بوق

زدن ممنوع )که در اثر تقاطع خط مؤربِ ميانیِ دايره با محور طولیِ ماندالای بوق
ربع تقسيم شده است(، علاوه بر اينکه نمادی از اتحاد دو جنسيت  بوق، به چهار

چهار است، ايضا نمادی از تعادل  )بوق دوچرخة پسرانه( مؤنث )آنيما( و مذکر
، دو ربع بالايی نمايندة «سوان» پوستانِت سرخنيروی متضاد درونی است. در سنّ

. نيمة مذکرِ بالا برای هستند و مؤنث دو ربع پايينی، نمايندة زمين و و مذکر آسمان
ارواح هوا و آتش )نمادهای جنگ( و نيمة مؤنث پايين، برای زمين و آب )نمادهای 

ای با چهار زدن ممنوع که دايرهماندالای بوق( 658: 1397)جابز صلح( مقدس است. 
گذارد، بازنمايی نمادينی از تعادل بين چهار وجه روان )جسم، را به نمايش می 1ربع

آيد که تعادل روانی ماندالا زمانی به وجود می»درواقع است.  ، نفس و روح(ذهن
( 132: 1397)يونگ « ای به ذهن خطور نکند.متزلزل شده باشد يا زمانی که انديشه

است. رسيدن به  و تعادل وجوه روان تقرار گرفتن بوق در مرکز، بيانگر تماميّ
در سلسلة  گيری خويشتن است.شکلو معادل  غايت سفر روانمعادل  مرکز ماندالا

گيری خويشتن، هدف سفر روان است و رسيدن شکلالگوهای فرايند تفرّد، کهن
در مرکز ماندالا تعادل بين تمام وجوه شخصيت  (410: 1370)يونگ به آن، پايان. 
های گرداگرد هر نقطه بر روی محيط ماندالا )هر يک از مؤلفهچراکه برقرار است؛ 

لة يکسانی از مرکز دارد و تعادل ماندالا )خويشتن( قائم بر مرکزيت خويشتن( فاص
 ای شکل بودن( است.با شعاع ثابت )دايره

از منظر يونگ بحران عاطفی )استيصال بوق( نشانگر عبور از مرحلة سايه به مرحلة 
بوق وقتی از ورود به بيمارستان  (140: 1399. )رابرتسون آنيما/آنيموس است

                                                           

1. quadrature circuli  



 63.. . که یبوق» ةداستان کودکان یشناساسطورهروانـــ ـــــــــــــ 1401ـ زمستان  69ـ ش  18س 

وضعيت عاطفیِ بنشين  چاردو گذارد ز مرحلة سايه به مرحلة آنيما پا میا ،مانددرمی
بوق که حسابی ناراحت شده بود، لب » شود؛می بر لب جوی و گذر عمر ببين

)حبيبی  .«جوی آب کنار بيمارستان نشست. به جريان آب نگاه کرد و فکر کرد که... 

)گرين و دی دوباره است. آب نماد غسل تعميد، تطهير، رستاخيز و تول( 17: 1387

و  نگاه کردن به آب )نگاه به تصوير خود( نماد بازنگریِ خود( 162: 1395همکاران 
ای اساسی. است و گذر از رود )جوی کنار بيمارستان( نماد تغيير رويه خودشناسی

دای ماورايیِ آنيما نرسد، صدايی که از بالای سر به گوش می( 300: 1397)فرانتس 
: 1387)حبيبی  «از بالای سرش صدايی شنيد. ترسيد. نگاهی به بالا کرد. يکهو»است: 

بارها و بارها در تاريخ بشر، به گوش عرفا، اهل دل و  1اين ندای مکاشفه (19 -17
( (1)علق/ «اقْرَأْ بِاسْمِ ربَِّکَ الَّذِی خَلقََ»پيامبران )نظير لحظة بعثت پيامبر در قالب 

« بشر به وجود خويشتن از طريق مکاشفه آگاه شده.در طی قرون، » و رسيده است
. جوی آب، (1)رسدسالی فرا میدر ميانمعمولاً لحظة مکاشفه ( 242: 7139)فرانتس 

مرز بيمارستان )خودآگاه( و تابلوی آن سوی جوی )ناخودآگاه( است و عبور از 
که عبور گونه همان است. الگوی عبور از خودآگاه به ناخودآگاهلبة جوی آب، کهن

سر گذاشتن مرز خودآگاه و ناخودآگاه است. جوی تمثيلی از پشت (2)از رود لِته
شده به راندهماند )زوائد پسفاضلاب کنار بيمارستان در عين اينکه حاوی آبِ پس

تواند آبشخوری برای گياهانِ جنب طبق تصوير کتاب، می ،ناخودآگاه( است
 الگوی نيلوفرِه در منجلاب دارند، يادآور کهنماندالای تابلو باشد. گياهانی که ريش

شکل( است که ريشه شکل )ماندالا، گُلی دايره2ند. چراکه نيلوفر يا لوتوسامرداب
سنگ همسوی دايرة خورشيد. يونگ ماندالا و نيلوفر را  اما رو به ،در لجن دارد
راهای تولد های تولد و به معنای لفظی، مجماندالاها مکان». انگارديکديگر می

گونه همان (157: 1399)يونگ « هستند؛ همان گل نيلوفر آبی که بودا در آن به دنيا آمد.
عنوان زندانی که خودش آنرا  که جوکی با نشستن بر روی مسندِ گل نيلوفر )به

                                                           

1. vision     2. lotus 
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بيند که تبديل به موجودی خداگونه و جاودان شده است، انتخاب کرده(، خود را می
عنوان  ق نيز با نشستن بر مسند ماندالای تابلوی ممنوعه )بهبو( 157: 1399)يونگ 

بيند که موجوديتی خداگونه و حصاری که خودش آنرا انتخاب کرده( خود را می
جاودان يافته است. بوق درحالی که آگاهانه راه درمان را در داخل بيمارستان 

هرمان، ندايی مراحل آزمايشِ لياقت ق جويد؛ پس از پيمودن مراحلی موسوم بهمی
دارد و اش را به او ارزانی می)از تابلوی بيرون بيمارستان( ناخودآگاهانه خواسته

يابد. تفاوت هويتِ احياشدة بوق با بوق بار ديگر هويتش را بازمی بدين ترتيب،
هويت اولية او، در قالب تفاوت کارکرد صوتیِ اوليه )صدای هشداردهندة بوق( با 

زدن ممنوع( نمادين شده است. او )تصوير هشداردهندة بوق کارکرد تصويری ثانوية
فرمان دورباش  عنوان آمر، برای مردم درواقع بوقی که در نيمة نخست زندگی، به

را از سروصدا کردن منع  ديگرانعنوان ناهی،  بهدر نيمة دوم زندگی،  ،است دادهمی
کرده است، در رکت میحبر فراز منبرِ فرمانِ دوچرخه نيمة نخست زندگی  .کندمی

در نيمة نخست، مخاطبِ امر )صدای برويد  نيمة دوم بر فراز تابلو بازايستاده است.
در نيمة دوم زندگی، مخاطب نهی )تصويرِ بوق نزنيد(، ؛ کنار(، مردمِ پياده هستند

. در نيمة نخست، هوادار سر و صدا است و در نيمة دوم، آزارسوارهای مردم
« سوی ضد قانون حرکت به»سلوک در دو دورة زندگی، مؤيد اين تضادِ  مخالف.

 1هراکليتوس« جريان متقابلِ»گرفته از نظرية است. وفقِ اين قانونِ يونگی که وام
 از (97: 1377)يونگ شود. به ضدش بدل می است، هر چيزی سرانجام ضرورتاً

از بوق زدن رو، اشتياق و تحريض به بوق زدن سرانجام به ممانعت و تحذير همين
تحول و انتقال صبح زندگی به نيمة دوم آن با نوعی تبدل و تغيير »انجاميده است. 

شود که ضدّ آرمانِ گذشته را ارزشمند ها همراه است. اين ضرورت مطرح میارزش
: 1377)يونگ « بينيم به آنچه ايمان و ايقان داشتيم، خطايی بيش نبوده.بدانيم و می

102) 

                                                           

1. Heraclitus  
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 دتفرّ

 و طبيعی را چنان يونگ روند فردانيتّ داستان، بازنمايی رانة تفرّد است. مايةدرون
د رانة تفرّ (75: 1359)شولتز نامد. که آنرا رانه )غريزه( می انگاردمیبه حدی نيرومند 

 (60: 1396)حر و همکاران کند. سوی گسيختگی روانی هدايت می ابتدا فرد را به
نقش بسته و بوق را بر دوش سوار کرده  ای که بر تصوير روی جلد کتابگربه

با توجه به . باشدد رانة تفرّ تواند نمادی برای بازنمايیِمیراند، است و به پيش می
را با رخورده بوقِ سَآشغال است، بنابراين گربه )رانة تفرّد(  سطل اينکه مقصد گربه

ماندها و به سمت ناخودآگاهی که منبع پسسطل زباله )خود به سمت 
متنِ نوشتاری داستان، هيچ صحبتی دربارة اين گربه  کند.هدايت می( هاستراندپس
 ماية داستاناين گربه نشانگر درونقدری به اما در متن تصويریِ کتاب،  ،کندنمی

 قرار گرفته است.نيز عنوان تصوير روی جلد  است که به )تفرّد(
 

  
  شماره هشت تصوير

ت، اگر در نيمة ابتدايی عمر، دوچرخه )نقاب( فرمان بر اساس اصل تعادلیِ حيا
د( هدايتش در نيمة دوم عمر، گربه )رانة تفرّ ،هدايت بوق را به دست داشته است

گيرد. در نيمة اول، بوق دودستی به دوچرخه چسبيده است و در را در دست می
نيمة دوم، دودستی به سر و گردن گربه. در تصاوير کتاب، جهت حرکت گربه 

د( از سمت راست به چپ است. يونگ در تعبير رؤياها از يک )جهت فرايند تفرّ
داند طرف، سمت راست را جايگاه خودآگاه و سمت چپ را جايگاه ناخودآگاه می
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د را از سمت خودآگاه )نقاب/ دوچرخه( به سمت و از طرفی ديگر، فرايند تفرّ
کت گربة مذکور در راستای ناخودآگاه )سايه و آنيما و پيرخردمند(. بنابراين حر

د از خودآگاه )سمت راست( به ناخودآگاه )سمت چپ( است. يونگ سفر مسير تفرّ
رو، همين از( 100: 1377)يونگ کند. د روان را با سفر روزانة خورشيد مقايسه میتفرّ

راستا با مسير د انسان از راست به چپ )جهت حرکت گربة داستان( هممسير تفرّ
 ورشيد )از شرق به غرب( است.حرکت روزانة خ

ها که در ابتدای داستان )در مسير عبور دوچرخه( و در انتهای تنة درختهمچنين 
 تواندمی شود،داستان )در کنار تابلوی ممنوعه( و حتی در پشت جلد کتاب ديده می

د، وقتی از خودآگاه به الگوی فرايند تفرّکهن باشد؛ چراکهد نماد فرايند تفرّ
شود، معمولا به شکل درخت ( نمايه میغيره ه )از طريق رؤياها، اساطير وناخودآگا

د هر دو غيرارادی، با الگويی از شود. رشد درخت و فرايند تفرّبازنمايی می
 (241: 1397)فرانتس معيّن، تدريجی و نيرومند هستند. پيش

م ای که رو به جلو گاهای دوچرخه، گربهحضور فراوان نمادهای حرکت )چرخ
ارد، جريان آب جوی در کنار بيمارستان، نمو گياهان و درختانِ کنار جوی، دبرمی

وارِ بوق از تابلو( همگی مبين فرايندی بودنِ تفرد و پويايی هستند. بالا رفتن مورچه
زدن ممنوع( مبين حرکت است و حتی تابلوی ممنوعه )تا قبل از دگرديسی به بوق

شکل و شمايل تابلوی مذکور،  همچنين ،دخوانبوق را به عدم توقف فرامی
ای قرمز با يک خط مؤرب )دايره« توقف ممنوع»ريخت است با تابلوی معروف هم

 داخلش(.

 
 شماره نه: توقف ممنوع تصوير
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به تابلوی « توقف ممنوع»رسند که تابلوی نمادهای حرکت، تنها هنگامی به پايان می
ردّ فرايند تفف حرکت مستلزم تکامل ؛ يعنی توقشودزدن ممنوع دگرديس میبوق

د است. يونگ . جاگيری کودکانة بوق در دل تابلو )آنيما( نمود پايان فرايند تفرّاست
همانی شدن د و رسيدن به آگاهی راستين را زمان ترکيب و اينپايان فرايند تفرّ

ه جان او ک يابدتفرّد پايان می داند و به تعبير شلينگ زمانیروان با روح )آنيما( می
( 160: 1399پور و همکاران )عوضبه حالت جنينی خود در دل مادر )آنيما( بازگردد. 

تنها در تغيير جايگاه بوق )انتقال از فراز  د نهدر پايان داستان، تغييرِ ناشی از تفرّ
 ایِ تابلو نيزدرجه بلکه در چرخش نود ،فرمان دوچرخه به فراز تابلو( مشهود است

شود. در تصاوير پايانی کتاب، با راست ايستادن گردنِ )پاية( ه میديد اين تغيير
تابلو، خط مؤربِ داخل تابلوی توقف ممنوع نود درجة ساعتگرد چرخيده است تا 

 خوانی يابد.زدن ممنوع( همبا صورت جديدش )با صورت بوق

  
  شماره ده تصوير

 

 دايره

گوی روايیِ دوّار شکل گرفته است: الداستان از ترکيب دو کهنمسير تفردّ قهرمان 
پيرنگ پاگشايی شامل سه مرحله است: . «پاگشايی»و ديگری  «سفر قهرمان»يکی 

جدايی از خانواده )جدايی بوق از ساير اعضای دوچرخه که شامل چرخ،  ـ1
جسمی بر اثر از  ـ تحول روحیـ 2ها و... است و هبوط به سطح زمين(؛ چراغ

صدا شدن، و تحول روحی در تحول جسمی در قالب بیها )سرگذراندن دشواری
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بازگشت  ـ3 ؛ها(ها و يأسزدن ممنوع، پس از تحمل طردشدگیقالب ماندالای بوق
با کيفيتی متفاوت )رستاخيز و فاصله گرفتن دوباره از زمين و بازگشت دوباره به 

تی از الگوی بر اساس الگوی پاگشايی که رونوش (329: 1397)پاينده آغوشی مادرانه(. 
گذارد فرايند تفرّد است، شخصيت داستان اگرچه مسيری دورانی را پشت سر می

کند، اما اين تجربة تکراری، در و دوباره بازگشت به آغوش مادرانه را تجربه می
 نيمة دوم زندگی کيفيت متفاوتی با تجربة نيمة نخست زندگی او دارد.

ر شکل دایهای دايرهد بر نمايش ابژهه، نماد تکرار است و تأکيداير شکل هندسی
ای است. راستا با همين الگوی روايیِ دايرهتصاوير آغازين و پايانی کتاب نيز هم

يکی دو دايره به شکلی پررنگ در روايت تصويری داستان در کانون ديد قرار دارد: 
وق دايرة تابلوی ب به شکلدر قالب دايرة چرخ دوچرخه، در آغاز داستان و ديگری 

های دوچرخه نماد تکرارند، اما بر تکرارهايی چرخ زدن ممنوع، در پايان داستان.
های چرخرونده و پويا دلالت دارند، نه تکرارهای درجازننده و ايستا. چراکه پيش

دوچرخه علاوه بر حرکت دورانی و تکراری، دارای حرکت خطی )حرکت به 
داستان در مسير خطیِ فردانيت  قهرمانسمت جلو( نيز هستند که نمادی از حرکت 

های داخل چرخ ها و شعاعپره (116: 1398) «فرهنگ نمادها». کوپر در است
که با گردش چرخ  انگاردمیهای مختلف حيات نماد دورهرا  های روی دايره()قاچ
 کند.جايگاهشان تغيير میمدام 

 
  شماره يازده تصوير

دايره »گيرد؛ از آنجا که مرکز تابلو قرار می دردقيقاً  ويژه مردمک چشم بوق(بوق )به
بنابراين تابلوی بوق  (148: 1398)کوپر ، «ای در مرکز آن، نمادی از کمال استبا نقطه

چشم بوق(، نمادی از حصول تماميت  مردمک دايرة تابلو و اتحاد مرکززدن ممنوع )
 و کمال است.
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  ر شماره دوازدهتصوي

شود به مرکز ماندالا که د سرانجام ختم میيرهای تفرّاز منظر يونگ، هدف تمام مس
 .(193: 1355)شايگان جايگاه خويشتن و نقطة اتصال با مبدأ انسان و مبدأ عالم است. 

در جايگاه قدرت « خويشتن»استقرار بوق در مرکز اين ماندالا، نشان از استقرار 
)يونگ يابد. وين میحول اين مرکزِ اقتدار، معنايی ن «من»ایِ حرکت دايره. است
1397 :141) 

 

 نتیجه

ای فانتزی کودک را آمادة با شيوه« بوقی که خروسک گرفته بود»داستان تصويریِ 
الگوهای کند. کهنمی ف به مرحلة بعدیِ فرايند رشدتشرّو يابی تدريجی هويت

د )نقاب، سايه، پير خردمند، آنيما و خويشتن( در تناظر با مرتبط با فرايند تفرّ
ها با ترتيب اند. ترتيب ظهور زنجيرة شخصيتهای داستان قرار گرفتهشخصيت

د )از نقاب تا خويشتن( منطبق الگوهای مرتبط با تفرّمراحل تحقق زنجيرة کهن
ها که نماد تفردند و گياهان کنار جوی که يادآور است. تصاوير داخل متن )درخت

کشد( و که بوق را به دوش میای اند(، تصاوير روی جلد )گربهنيلوفر مرداب
تصاوير ابتدا و انتهای داستان )دايرة چرخ دوچرخه در ابتدا و دايرة تابلو در انتها(، 

های تصويری بر الگويیِ مازادی را به داستان داده است. لنگر نشانهخوانش کهن
سيمای ظاهری  الگوهای تفرد است. مثلاًهای نوشتاری، مقوم تفسير کهننشانه

و ابروی پرپشت و قيافة بدوی( و کنش همسان )لگد زدن( باعث شده دو  )سبيل
شخصيت داستان )مرد مزاحم و نگهبان بيمارستان( تفسير يکسانی از منظر 

الگويی )يکی تجسد ساية فردی و ديگری تجسد ساية جمعی( داشته باشند. کهن
اگشايی تبعيت ایِ سفر قهرمان و پمرحلهالگوی سهساختار روايی داستان از کهن
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شود؛ با تحمل کند. اين الگوی دوّار با جدايی قهرمان و سفر او شروع میمی
شود و سرانجام با تحول بار سزاوار دريافت مکاشفات تشرّف میهای مشقتآزمون

يابی همخوانی الگوی سفر روان با الگوی هويت گردد.هويتی به زادگاهش بازمی
الگوهايی ثابت در ناخودآگاه جمعی کهن شخصيت اصلی داستان، دال بر وجود

گيری هويت و يا سو لازمة شکلالگوی روايی مذکور، از يک. بر اساس کهناست
، چيزی جز ديگرگونه شدن و تمايز نيست و «خويشتن»گيری به قول يونگ شکل

سازی از سويی ديگر، رسيدن به اين تمايز و فردانيت، تنها از طريق يکپارچه
 يابد.متقابلی همچون سايه و نقاب تحقق میالگوهای کهن

 

 نوشتپی

عدول  یبه گوشش خورد، از راهزن یقار کي قرآنبانگ  یوقت یسالگدر چهل اضيع ليفض (1
از  ،یخواب ريتحت تأث یسالگدر چهل زيناصرخسرو ن د،يبه بعثت رس یسالگدر چهل امبريکرد، پ

 اعراض کرد اتيمَنه
( است نيرزميدر جهان مردگان )در ز یانام چشمه ها،تيمادر کار)نفاق( و  سيلته دختر ار( 2

 یزندگ طيگذشته و شرا یو دردها نيشيو عبور از آن، کالبد پ دنيکه ارواح مردگان پس از نوش
 (315: 1397 تي. )اسمکردندیرا فراموش م ینيزم
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 مقدمه

پای رشد علوم طبيعی، گروه ديگری از علوم در حال رشد بهدر جوامع انسانی، پا

ناميد؛ علومی که به « علوم فرهنگی»يا « علوم معنوی»ها را توان آنهستند که می

له: هنر، ادبيات و اسطوره. اين شوند از جمجنبة روانی و درونی انسان مرتبط می

شود و برای های روح انسان در اجتماع مرتبط میيافتگیبخش از علوم به عينيت

انسان توجه کرد.  های تاريخی و اجتماعی زندگیبايست به بخش، میدرک آن

اسطوره، يکی از علوم فرهنگی است که همچون زبان، دارای ساختار درونی و 

ها بر کنندة احوال درونی جامعه است؛ احوالی که ظهور آن منسجمی است که بيان

است. ضميرناخودآگاه جمعی مانده  ديگر ابزارهای شناختی و معرفتی انسان پوشيده

ساختاری، از آشکاری کمتری نسبت  دليل هويت ای از روان جامعه است که بهجنبه

 گيرد. می بانی نمادين بهرهاز زهای خود به ضمير آگاه برخوردار است و بيان خواسته

گونه ، اگرچه ظاهری داستاننامهحمزههايی همچون نامهو حماسه نامهاسطوره

دلايل متعددی، کنند که به دارند، اما حقايقی از درونياّت و روان جامعه را بيان می

 رو است. تحليل و کشف رمز حقايق پوشيدهها با مانع روبهپردة آنبيان آشکار و بی

تواند فهم جامعة معاصر ما از گذشتة ، بدون ترديد مینامهحمزهنامة مانده در اسطوره

 تاريخی و تمدنی خود را افزايش داده و در ترسيم مسير آينده، توانمندتر شود.

 

 هدف و ضرورت پژوهش

داری در تاريخ و فرهنگ آن های يک ملت، محصولات فرهنگی و ريشهاسطوره

ها، آسيبی جدی را به يند که خرافه پنداشتن و ناديده گرفتن آنآشمار میملت به 

شناسی و های تاريخی، مردمهدنبال خواهد داشت و جامعه را از فوايد و بهر

 کند. شناسی بسياری محروم میجامعه
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توان بدون ترديد نمیايرانی است که اسلامی ـ های نامهيکی از اسطوره نامهحمزه

ها و و نقل نامهحمزهبه محبوبيت و گستردگی  ـز منابع اصيل دينی غير ا کتابی ـ

کرد. های مختلف پيدا های متعدد آن در ميان مسلمانان جهان در زبانشرح

)حمزه عموی پيامبر( به استناد تاريخ  نامهحمزهقهرمان  (847:1383)محجوب

ة کتاب بر رغم ادعای نويسندگونه داشته است. علیشخصيتی شجاع و قهرمان

ها، بدون ترديد حوادث آن تناسبی با واقعی بودن اتفاقات و تاريخی بودن آن

توان وقايعی را نمی نامهحمزهواقعيت جهان خارجی نداشته و سرگذشت قهرمان 

های روان جامعه، شاخ و تناسب نيازها و ضرورت تاريخی دانست بلکه به

کند. ه آسيبی به يک اسطوره وارد نمیای کهايی به آن افزوده شده است، مسئلهبرگ

هايی توجه به اين نکته ضرورت دارد که اگرچه چنين قهرمانی (128:1371)پراپ

هايی در يک آيند اما بدون ترديد، بر حقيقتشمار نمیهای تاريخی به واقعيت

تواند ما را سنجش و تحليل آنها میاجتماعی انسانی در مقطعی از تاريخ دارند که 

های اجتماعی ياری رساند. تحليل يک متن ادبی همچون هم نيازها و خواستدر ف

از نيازهايی اجتماعی بردارد که در تاريخ  تواند پردهمی نامهحمزهنامة اسطوره

سادگی قابل دسترس نيستند و نيازمند ابزارهايی همچون پوشيده مانده و به

 های فرهنگی هستند.شناسی و نمادشناسیاسطوره

 

 پژوهشش و سؤال رو

گيری از رويکردهای علمی و پديدارشناسانه، پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بهره

های ای پيرامون مبانی اجتماعی و ضرورتتطبيقی نظريه ـو به روش تحليلی 

را مطرح نمايد. پاسخ به اين پرسش  نامهحمزهای همچون فرهنگی ظهور کتابنامه

اسلامی قرن هشتم در ـ در روان جامعة ايرانی چگونه الگوی قهرمان که کهن
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از مسايل اصلی متن حاضر است که از خلال آن  تجلی يافته است، نامهحمزه

دست خواهد آمد. در اين معيارهايی برای ظهور ساير قهرمانان ملی و دينی نيز به 

 پی برد. توان به ميزان تاثير فرهنگ و ادبيات ايرانی بر فرهنگ اسلامی نيزراستا می

ها و معيارهايی برای رسيدن به چنين هدفی، در ابتدا تلاش خواهد شد تا ملاک

های ها ارائه شود، رويکردی که متکی به پژوهشعلمی در بازخوانی اسطوره

کمبل است. پس از آن، شناسان معاصری همچون ميرچا الياده و جوزفاسطوره

ار خواهد گرفت تا از طريق بازخوانی مورد بررسی قر نامهحمزههای معينی از مؤلفه

ای از زيربناهای ادبيات و فرهنگ ايرانی و هايی پنهان ماندهآثار هنری و ادبی، لايه

 اسلامی آشکار شود. 

 

 پژوهش پیشینه

ها و مقالات علمی قرار گرفته است، موضوع پژوهش نامهحمزهاز اين نيز متن  پيش

 اره کرد: توان به موارد زير اشاز آن جمله می

حمزه نامه با حمزه  یقيتطب یبررس»(، در مقاله 1398و همکاران ) یافشار یخدام

با رويکردی سندشناسانه، و  «محتوا و گونه ،یاصل تيالبهلوان: منشا قصه، شخص

 نامهحمزههای مايهساختارشناسی بن»(، در مقاله 1389زاده و همکاران )حسينغلام

با رويکردی « و کرامت( زيانگعاشقانه، شگفت ،یاريع یهاهيبر بن ما هي)با تک

ای و ای، موجودات افسانهبه تناسب محتواهای اسطورهتوصيفی هستند. همچنين ـ 

و ديگر متون  نامهحمزههايی ميان متن فرهنگ عياری و... ـ ارجاعات يا مقايسه

در مقالات  توانهای آن را میادبی ايرانی و غيرايرانی انجام شده است که نمونه

ای ابيات استشهادی در بررسی مقايسه»(، 1400طاهری اوروند، و همکاران )

 یباورها یبررس»(، 1395و حسينی کازرونی و آورند )« و حسين کرد نامهحمزه
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پيدا کرد. « مشترک در حماسه دالوران ساسون و قصه حمزه پهلوان یرياساط

مانی در ادبيات فارسی منتشر شده همچنين پيش از اين مقالاتی پيرامون فرهنگ قهر

در فرهنگ  یارينقش ع»(، 1384پور )توان به مقالة حسامها میاست که از جملة آن

قهرمان و ضد  ت،يبر شخص ینگاه»(، 1395و جعفری و رحمانيان )« رانيو تمدن ا

رغم اشتراک اجمالی موضوعی، رويکرد اشاره نمود. علی« یداستان اتيقهرمان در ادب

ت مذکور از رويکردی توصيفی برخوردار هستند و با مقالة حاضر که مقالا

دارد  شناسیشناسی و اسطورهشناسی، جامعهرويکردی تحليلی بر پاية مبانی روان

 متمايز هستند.

های انجام شدة پيشين، گيری از گزارشات، توصيفات و مقايسهاين پژوهش با بهره

باورهای  علمی از متون ادبی تاريخی در تحليلگيری تلاش دارد تا به تحليل و نتيجه

های فرهنگی جامعه بپرازد. بر همين اساس مقاله حاضر، رويکردی و آموزه

را در پيش گرفته تا رسيدن به تبيينی پيرامون عوامل و ريشة باورهای  پديدارشناسانه

 فرهنگی و ظهور آنها در ادبيات فارسی، نزديک شود. 

 

 مبانی نظری

 ی قهرمانالگوکهن

هايی ذهنی است که فراتر از انسان علاوه بر غرايز زيستی، صاحب تصاوير و قالب

( 11385:150پالمر) .او دارد« ناخودآگاه جمعی»ناخودآگاه فردی او بوده و ريشه در 

 یتمام اعضاو مشترک در  یروان ی،موروث یبه صورت عامل یروان آدملايه از  نيا

که يک هنرمند برای خلق يک اثر  (1978:192 2ورينگ)وجود دارد؛  یخانوادة بشر

های زيربنايی، پاية گيرد. چنين معرفتادبی يا تابلوی نقاشی از آن بهرة بيشتری می
                                                           

1. Palmer     2. Guerin 
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آيند که انديشة اجتماعی را شمار میاحساسات، زبان، فرهنگ و هنر بشری به

( 16:1382اليادهترين شيوة تعمق و جمعی هستند. )مهمپارچه کرده و منسجم و يک

هايی با کمترين معرفت ها را در دستة، اسطوره1شلرماکسبر همين اساس است که 

ميزان ساختگی )مصنوع بودن(، و مقدم بر ادراک انسان قرار 

ها را توان تحليل اسطورههمين دليل است که میبه (.184:1383عليزادهدهد)می

آگاه يک جامعه و کشف روانکاوی اجتماعی و بهترين راه وصول به ضميرناخود

های پنهان شدة يک جامعه رمز حوادث تاريخی و فرهنگی و خواست

)الياده اند. که در برابر هر ابزار شناختی ديگری، پوشيده مانده (33:1392)باستيددانست،

شوند الگوها ارائه میای و ذهنی کهنهای اسطورهچنين مفاهيمی در قالب (13:1393

 آيد.شمار میها بهترين آنهميکی از م« قهرمان»که 

خدمت » و« محافظت کردن» یمعنا با یايشهاز ر واژة قهرمان در زبان يونانی

خود  یازهاينها و تا خواستآماده است چنين شخصی . گرفته شده است« کردن

است  یزيقهرمان معرف چ ی،در زبان روانشناس کند و ايثار نمايد. گرانيد یرا فدا

فردی خود فراتر  تيشخصهای محدوديت )خودِ( و« 3گويا» از 2ديفرودر نظر که 

 یقهرمان کس (41387:17ووگلرگيرد. )رفته و هويتی جمعی)خودِ جمعی( به خود می

بر . چنين شخصی، قادر است تا است دهيرس ميبه تسل ،است که به خواست خود

های صورت و بهکند ها عبور و از آناش فايق آيد بومی ايو  یشخصهای محدوديت

متعلق به و کامل  یچون انساناما ميرد، یم فردی یانسان عنوان او به .جمعی برسد

قهرمان  اين اولين وظيفة قهرمان است. .شودیدوباره متولد م ،جهان است تمام

 ،هاآزمونحماسه است که دعوت به ماجرا را پذيرفته و با گذر از  یمرکز تيشخص

  (1373:30 5مبلککند. )سفر خود را دنبال می

                                                           

1. MaxScheler    2. Freud 

3. ego     4. Vogler 

5. Campbell 
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است که  یديجد ئتيبا هجامعه  یسوبه بازگشت  قهرمان، ريخطدومين وظيفة 
( 13:1373کمبلتلاش دارد تا زندگی جاودانی و حيات مجدد را به ديگران بياموزد. )

های حاکم بر سفر خود را برای جامعه هديه بياورد؛ برکتی که با ارزش و برکات
را قهرمان  مانيکه شجاعت و اکسی هرشنة آن است. جامعه ارتباط دارد و جامعه ت

تفاوت قهرمان با ديگر افراد جامعه در  تواند به آن برکات برسد.یم، داشته باشد
 کندیرشد مآموزد، میاز همه  شيباين است که او شخصی است که در اين مسير 

ی در ( چنين شخصيت98:1387ووگلر) .و توانايی دارد که الگوی نجات جامعه باشد
 یو جهان یچارچوب کل کشود، چراکه از يها يافت میهمة جوامع و فرهنگ

. رديبه خود بگ یمتنوعو  تينهایب یهاشکلتواند برخوردار است که می
 حيتشر« قهرمان هزار چهره»در کمبل خصوصيات آن را جوزفکه  یااسطورهتک

 شمارد.ين قهرمان برمیرا برای سفر ا« بازگشت»و « فتشرّ» ،«يیجدا»و سه مرحلة 
(1373 :48)  

 و تمدن از فرهنگ یجامع ستميکه بخواهد س یکسکاسيرر معتقد است که اگر 
 های آن فرهنگرا به اسطوره شيتوجه خو دارد که ضرورتنمايد، ارائه را  یانسان

( چنين رويکرد علمی به اسطوره، بسيار متفاوت 44: 1387)نمايد. معطوف و تمدن 
های تخيلی و ها را داستانی پيش از قرن هجدهم است که اسطورهاز رويکردها

انسان از فرديتّ خود خارج آورد. در رويکرد جديد به اسطوره، شمار می خرافی به
شود که امکان انسجام و تعامل عميق با جهان برای شده است و تبديل به نمادی می

« قهرمان»الگوی سطوره و کهنا( انسجامی که در 421:1389اليادهشود؛ )او فراهم می
گيرد. اسطورة قهرمان شامل روايت يا داستانی حماسی پيرامون در اوج خود قرار می

نظر  شخصيتی است که گاه درک آن در جهان عرفی و تاريخی، غيرقابل پذيرش به
حال فراتر از يک داستان عاميانه بوده که ( اما در عين1368رسد، )بتلهايم، می

فردی « های زيستهتجربه»انسان در مرحلة جمعی است که بر پاية « ی[خويش/اگو]»
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 (11375:363کاپلستون، قرار دارد. ) ـ کُنش فرد با محيط اجتماع استای ميانکه رابطه ـ
کهن  یتيواقع یايدر حکم احبر اين باور است که اسطوره  2ینوفسکيمال سلافيبران

و  ینيد قيعم یازهاين یه هدفش ارضااست ک ایی افسانهتيدر قالب نقل و روا
تحقق واجبات ضمانتی در  یو حت یاجتماع یهااز خواست یو جانبدار ی،اخلاق
به همين دليل است که در  (183تا: )بی .استو رسيدن به آن غايات  یزندگ یعمل

يک اسطوره برخلاف تاريخ، افراد و اشخاص اهميت چندانی ندارند و زبانی برای 
که در  (78: 1380 3اشتراوس)لویآيند شمار میی فراتر از دو نفر به گفتگو در سطح

ها ميان ها حاکم بوده و در ساخت و انتقال باورها و معرفتطول تاريخ بر ملت
توان هايی را میچنين معرفت (36)همان: کنند. های انسانی، ايفای نقش مینسل

نمايد عی انسان را ارضاء میناميد که حس بقای فردی يا اجتما« غريزة اجتماعی»
دهد. های حال و آيندة يک ملت را تشکيل میو هويت (41358:124برگسن)
 در يک اسطوره، کل جامعه و غايات اجتماع مورد نظر است، (69:1387جعفری)

 ( 42: 2005)الياده  روند جاری و عادی داشته باشند.اگرچه ظاهری بر خلاف 

 

 ضرورت وجود قهرمان در جامعه

 پشم گيرد و در راه بازگشت،رود و آتش را از خدايان میمیها به آسمان «5پرومته»

دزدد و پس از رسيدن به کشور خود به کمک مردم طلايی را از اژدهای نگهبان می

رودخانة  یآن سوو  نيريبه جهان ز «6اسيانب». گيردمیوتخت را از غاصب پس تاج

گويد و رازهای زيادی میاش سخن درگذشتهپدر روح با رود، میهراسناک مردگان 

 ديکه چگونه بانيشد و اگذار آن میهيپا ديم که باسرنوشت ارواح، سرنوشت رُاز 

                                                           

1. Copleston    2. Branislav Malinowski 

3. Levi-Strass    4. Bergsen 

5. Prometheus    6. Anbias 
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آموزد و در مسير بازگشت با گذر را می ها را تحمل کندآن ايو  یدور هایاز سخت

  (40:1373)کمبلگردد و... . بازمی خود یايبه دن یعاج ةدروازاز 

های ساختن نوآموز با جنبه آشنا ،الگوی قهرمانونگ، وظيفة اصلی کهننظر ي از

ها به ای که با آموزش آموخته، وظيفهزندگی است مرگ و وجودی خود و اسرار

دهد دلگرمی می هاانسانديگر به شود. چنين معرفت و شناختی تکميل می جامعه،

توان بر اين اساس می (27:1386)يونگ. دنبپيمايبهتر و نشيب زندگی را  رازتا راه پرف

 ی، از ابتدايی تا پيشرفتهجوامع انسان اتيح یهااز لازمه یکي يیگراقهرمانگفت که 

دارد که رسيدن به آن دشوار  و آرمان متعالی و معينی مقصدهر ملتی  را،ياست؛ ز

منسجم شوند،  ی برای رسيدن به آنهمچون قدرت واحداست و همة جامعه بايد 

نمايد. ی را ايجاب میو حرکت زهيانگاجتماعی، چنين قهرمان ک و حضور ي
  (202:1373)کمبل

شود، و خونی به عدالتی میدر باورهای يونانی، هر وقت که جامعه دچار بی

با صورتی زيبا و پوشيده از نور سفيد و با دو  1سينمسشود، الهة ناحق ريخته می

جامعه باز گرداند. در همين راستا،  کند تا مجدد عدالت را بهبال، حضور پيدا می

زمانی که جامعه توسط يک شاه ظالم يا تهديدات بيرونی در حال فروپاشی است، 

قهرمان به ندای درون خويش به دعوتِ سفر، پاسخ مثبت داده و برای بازگشت 

مسير، قهرمان با کمک گرفتن از  کند. در اينانسجام جامعه قيام می حفظ عدالت و

کند و حيات و سلامت های ابتدايی آفرينش دست پيدا میيبی، به چشمهالهامات غ

برای رسيدن به چنين امر حياتی، ديگر جسم و نمايد. اوليه آفرينش را بازسازی می

دنيای ظاهری چندان اهميتی ندارد و اگر قهرمان در سفر خود کشته هم بشود، 

فدا کردن و قربانی کردن  تواند از طريقاهميت چندانی ندارد، چراکه قهرمان می

قهرمان قصد دارد مسير خود گرداند. خود، عدالت و سلامت اوليه را به جامعه باز

                                                           

1. Nemesis 
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ها از گذاری نمايد تا به کمک اين نشانههای جامعه، نشانهرا برای ديگر انسان

هزارتوی زندگی فناپذير دنيوی خارج شود و به حيات ابدی برسد. قهرمان، از 

جايی که سراسر آن با ، کند)درون انسان( حرکت می ان اصغرجهان اکبر به جه

« 1مينتور»هزارتوهايی پر شده است، هزارتويی شبيه هزارتوی خوار و آدم هایغول

گر برترين صنعتـ  4، توسط ديدالوس3، شاه کِرت«2مينوس»دستور همسر که به

ور( که نتيجة خيانت او انسان )مينتگاو نيمهـ ساخته شد تا در آن هيولايی نيمهشهر

چنان به همسرش بود را مخفی کند. اين هزارتو در مرکز پادشاهی؛ يعنی کِرت آن

کرد و تبديل گاه راه را پيدا نمیشد، هيچپييچيده ساخته شد که هرکسی وارد آن می

 شد. به خوراک هيولا می

نسان هايی از دنيای درون اهم صورت نامهحمزههمة موجودات عجيب و غريب 

ها و ها در حماسهو ضمير ناخودآگاه خودِ او هستند؛ موجوداتی که ظهور آن

صورتی همچون غول و ديو و و بی الجثهها در نمادهای موجودات عظيمقهرمانی

شوند. اين موجودات حاضر در ضمير ناخودآگاه، پری و يا اژدها عرضه می

ضمير خودآگاه انسانی از خود بينی و غيرمعمول نسبت به رفتارهايی غيرقابل پيش

، يا جادوگران گاه با «های چپديو»دهند، چراکه از عالم ديگری هستند. نشان می

کنند. چنين موجوداتی به راحتی های خود قهرمان را اسير و مستأصل میطلسم

نمايند. با تغيير ظاهری، او را اسير می« پادوال»دهند و گاهی همچون تغيير شکل می

ر از چنين مشکلات و عبور از چنين موانعی هم در درون خودِ انسان است، راه عبو

اگرچه گاه در اين مسير امدادهايی غيبی، راه پيروزی بر اين موجودات غيرمعمول 

ها، قهرمان به رساندهند، اما علاوه بر اين امدادو عجيب را به قهرمان آموزش می

لات و مصائب راه را تحمل نمايد و اين انگيزة محرکی نياز دارد تا به اميد آن مشک

 کند. ای است که وصول به آن، آرامش و کمال را ميسر میهمان معشوقه
                                                           

1. Mentor    2. Minos 

3. King of Crete    4. Daedalus 
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آموزد که راه حل هزارتوی )معشوقه( به قهرمان اسطورة مينتور می« 1آرديانه»

همان کسی است که اين هزارتو  ـ« دالوسيد»ناک مينتور در دستان پييچيده و خوف

دهد که مسير پر پيچ و خم هزارتو آموزش می هرمانقبه  دالوسيداست.  ـرا ساخته 

گذاری کند تا هنگام بازگشت، راه را گم نکند، راهکاری به را با کلاف نخی نشانه

گذاشتن به راهی نااميد کننده قدم کار، رفتن به هزارتو،  اينبدون همين سادگی. 

يروزی بر هيولا بتواند از چنگ شود تا قهرمان پس از پاست. اين کار موجب می

کار، راه تر اينکه، قهرمان با اينهزارتو خلاص شود و به معشوقة خود برسد. مهم

در چنين مقامی، عدالت و نظم  کند.گذاری مینجات را برای ديگران هم نشانه

 گيرد. اجتماعی و بالتبع انسجام اجتماعی در اوج خودش قرار می

کند نفوذ میهای قدرت به دل سرچشمهسرار هستی، قهرمان پس از رسيدن به ا

ارمغان  و برکت را برای جامعه به یشادگردد، و زمانی که به شهر پدری خود بازمی

در کالبد جهان به چند  اتيح یانرژ انيها و آزاد کردن جرقفلآورد. باز شدن می

ورت به صو هم  يیچرخة غذاو  مادی هایصورتهم به ابد،يصورت نمود می

قهرمان »نويسد: کمبل میجوزف است. نيمز یبر رو یکه ظهور رحمت اله یمعنو

کل واحد نظم  کياش را از نو به صورت تواند جامعهاز سفر، می بازگشتپس از 

مثل امپراطور  شودیقوم م کيای برکتشان شامل حال لهيقب اي یدهد. قهرمانان محل

قهرمانان جهان شمول مثل محمد،  اميپما ا ،3هاقهرمان آزتک اي یموس ،2یتهوانگ

تمام شرق ( 1373:48کمبل)« کند.ان صدق میيتمام جهان یبرا 4و گواتما بودا یسيع

آورش در باب قانون های شگفتآموزه یعني ؛که گواتما بودا با خود آورد یلتياز فض

بت حامی فرهنگ بشر را به پرومته نس نيآتش، نخست ها،یوناني. افتيبرکت  ک،ين

را که  یشهر یگذارانيبن هایرومو  د،يبخش یاش جهان را تعالدهند که با عملمی

 . دانندو نگهبان جهان می یماح
                                                           

1. Ardiane    2. . Huang Ti 

3. The Aztecs    4. Gautama Buddha 
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 بحث اصلی

خَلق يا تدوين اسطورة قهرمان توان گفت که براساس مبانی نظری ارائه شده، می
رش هم در راستای ضرورت انسجام اجتماعی تمدن جديد و تازه گست نامهحمزهدر 

های ای سرزمينيافتة اسلامی صورت گرفته است. عدم تناسب قهرمانان ملی و قبيله
 ترو متعالی های بزرگو آرمان  ـ، با فرهنگو ...  شاهنامههمچون  مختلف اسلامی ـ

اسلامی، موجب شد تا احساس نياز به يک قهرمان اسلامی با هويتی فراملی و 
خَلق و  نامهحمزهتر شود و قهرمان روز عمقبهمتعالی، و با محوريت اسلام روز

الگوی روانی قهرمان، کند تا براساس کهنتلاش می نامهحمزهشود. نويسندة متولد 
  ای بسازد تا اتحاد جامعة دينی را ميسر نمايد.از قهرمانی دينی اسطوره

پرهيز  منظورفارسی بوده، اما به  نامهحمزهدر همين راستا، اگرچه زبان تدوين 
به فرهنگ ايرانی، گاه  نامهحمزهاز ايرانی شدن و اختصاص پيدا کردن قهرمان 

نوعی به تقبيح پهلوانان يا عوامل ايرانی اين داستان نويسنده تلاش کرده است تا به 
های اسلامی داستان منحصر نمايد. اين امر بپردازد، و تقدسّ و قهرمانی را به جنبه

گرايش ضد ايرانی بر کل داستان شده است. با اين  نوعی موجب حاکم شدنبه 
های مختلف و در کشورهای مختلف اسلامی زبانای بهگسترش چنين اسطورهحال، 

های متکثر و متفاوت، نشان از موفقيت نويسنده در کسب اين غرض با فرهنگ
يده نرس نامهحمزهای که هيچ داستانی در بلاد اسلامی به گستردگی گونهدارد، به 

ای از نظر کمبل، برکت چنين قهرمانی که فراتر از يک قهرمان محلی يا قبليهاست. 
شود. شمول است موجب برکت تمام جهان و گسترة مخاطبين خود میو جهان

 ( 47:1373کمبل)
توان در گسترش را می نامهحمزهای همچون نامهريشة ضرورت خلق حماسه

سازی جهان اسلام پارچگیوحدت و يک اسلام به مناطق مختلف جهان و ضرورت
وجو نمود. بر همين اساس است که جامعة جديد اسلامی، همچون هر جامعة جست

های ذهنی کند تا براساس قالبـ تلاش میاعم از دينی يا فرهنگی ـ  ديگر گستردة
 بزند.  نامهحمزهو ضمير ناخودآگاه جمعی، دست به خلق قهرمانی همچون 
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های حضور قهرمان در جامعه را انسجام و توان يکی از ضرورتمی بر اين اساس
اتحاد درونی جامعه دانست. در انديشه و باور ملل مختلف و همچنين فرهنگ 

بديلی در اجتماع دارد، حتی اگر از عدالت خارج شده ايرانی، شاه محوريت بی
آسمانی هستند؛  ، همگی از سلسلة شاهان کيانی ونامهحمزهباشد. شاهان ساسانی در 

شود، ها موجب خرابی ملک و مملکت می( اگرچه ظلم آن273و106و57: 1347شعار)
کنند. بانی همچون بزرجمهر، کمک به اصلاح طريق میاما پهلوانان و وزيران جهان

وجو بايست در اهميت وظيفة قهرمان جستدليل چنين تساهلی را می (29)همان:
مان، حفظ نظم و عدالت جامعه و پرهيز از بازگشت الگوی قهرکرد، زيرا غايت کهن

همين دليل همواره قهرمانان، حافظ  نظمی است؛ بههای حاصل از بیآشوب و رنج
گاه قصدی برای گرفتن تاج و تخت پادشاهان و حکومت مرکزی هستند و هيچ

تاج و تخت شاهی ندارند. چنين محوريتی برای شاه در ادبيات ايرانی قابل مشاهده 
شود و هيچ کس ديگری نماينده و واسطة آسمان و زمين محسوب می است؛ شاه،

  (1)تواند کارکرد شاه را جايگزينی کند.حتی رستم پهلوان نيز نمی
تخت نشاندن پدر خود، خام و ناپخته است رويای سهراب برای به  ،شاهنامهدر 

که سبب مرگ فرزند داروی ولی در ادامه با اينکه شاهد تعلل شاه در ارسال نوش
شود، اما شاهد نافرمانی رستم از شاه نيستيم. اين محوريت شاه، رستم پهلوان می

حفظ شده است؛ زيرا هر  نامهحمزههمچون محوريت و مرکزيت ايران در اسطورة 
نيز  نامهحمزهدو )شاه و قهرمان( شرط بقای انسجام و اتحاد جامعه هستند. در 

ميسر  نامهحمزهو تخت پادشاهی برای قهرمان زمانی که فرصت تصاحب تاج 
کند، قهرمان شود و مشاورش عمراميه او را به تصاحب تاج و تخت تشجيع میمی

به تاييد خانوادة خود از پذيرش آن امتناع، و وظيفة خود را فراتر از کسب قدرت 
ان حمزه، حتی زمانی که فرزندش توسط سپاه انوشيرو (58:1347)شعارکند. معرفی می
اين تعظيم و تکريم  (470همان:دارد. )شود هم دست از اطاعت شاه بر نمیکشته می

نشيند هر کسی که بر تخت شاهی می نامهحمزهمختص به انوشيروان نيست؛ قهرمان 
اين تکريم تا ( 489همان:کند. )ـ را تکريم و با او بيعت میـ هرمز بعد از انوشيروان 
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توان در ر وارد جنگ نشده است. اين تغيير را نيز میزمانی است که هرمز با پيامب
تغيير نقطة مرکزی و محوری جامعه دانست؛ چراکه با ظهور حضرت محمد)ص(، 

آيد و بر پهلوانی پيامبر اسلام در میپهلوانی شاهان ايرانی به جهانحمزه از جهان
شاهان ايرانی چرخد و فرّة پيامبری، جايگزين فرّة ايزدی الله میگِرد مدار رسول

الله بر تخت مرکزی و محوريت جامعه ، رسولنامهحمزهتعبير شود و به می
 ( 125: 1347)شعارنشيند. می

 

 تولد قهرمان

از اهميت تولد قهرمان نسبت به اعمال قهرمانانه های عاميانه، داستاندر غالباً 

يل به قهرمان های خود، تبدو قهرمان با تکيه بر توانايیبيشتری برخوردار است 

های داستانای از اين دست های هزار و يک شب نمونهشود. داستانداستان می

، چنين تولدی حالتی 1از نظر پراپ (.1392:166شکيبی ممتاز و حسينیاست. ) عاميانه

 ةدربار يیشگويپ کو غالبا با ي مقدم است یکه بر اعمال قهرمانپيشينی است 

ها الياده نيز معتقد است که اسطوره (21:1371پپرااست. )سرنوشت قهرمان همراه 

ای قدسی و سلطنتی غالبا به تولد قهرمان توجه خاصی دارند و قهرمان در خانواده

برای قهرمان است. چنين شود که شاهدی بر مأموريتی خاص و غيرعرفی متولد می

ا خدايی برخوردار است و ي يا از نژادیقهرمانی، يا خدايی از خدايان است و 

که آموزش  شود تا بتواند هدف اسطوره، ـحداقل با عنايت خاص خداوند متولد می

 (346:1389)الياده ـ را محقّق نمايد.انسان برای تکرار اعمال خدايان و قهرمانان است 

ای متولد زادهای خاص با شاهچنين شخصی از اتحاد و آميزش يک ايزدبانو يا ملکه

های شخصی ها يا رشادتغالبا پيش از آنکه به حماسهشود. در فرهنگ ايرانی، می

شود که در همان مرحلة تولد هم به غايت تولد او پرداخته میقهرمان توجه شود، به 
                                                           

1. Prop 
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شود که جامعه نيازمند آن است و قهرمان برای تامين اين نياز و هدفی اشاره می

خواهد که وند میعبدالمطلب از خدا نامهحمزهشود. در اجتماعی، وارد داستان می

برای مقابله با کفار و حفظ خانة مقدسّ کعبه، پسری به او عنايت کند. پس از 

( نوزاد در زمان تولد 25:1347شعارشود. )دوازده سال خادمی کعبه، حمزه متولد می

ای از خاندان دارای خالی سبز ميان دو ابرو است؛ بزرجمهر حکيم آن را نشانه

کند که گويی میگذارد و پيشنام حمزه را بر نوزاد میداند و حضرت ابراهيم می

( رسالتی که غايت تمام 26همان: شود، )نوزاد، فراش دين حضرت محمّد)ص( می

هايی موجب تمايز و برتری دائمی های حمزه است. چنين ويژگیسفرها و قهرمانی

ايز در اين تم (75:1396خانلری. )شودقهرمانان از عياران در فرهنگ ايرانی می

واسطة فرّة پهلوانی و خاندان شود و همواره حمزة قهرمان به نيز ديده می نامهحمزه

ها به نسل مهتر ابراهيم و اسماعيل از شخصيت قريش و اشراف مکّه و اتصال آن

( امتياز و تمايزی که موجب 125:1347شعارشود. )عياری همچون عمراميه جدا می

 عمّ»، «دين پاکيزة عمّ»همواره خود را با وصف  و (62همان:تفاخر قهرمان است )

 رسول عمّ»و « قضا روز به شهيدان امير مصطفی عمّ( »497همان: ، )«باصفا مصطفی

کند تا معرّف جبهة اسلامی او باشد. اين شرافت معرفی می (295همان:)« آخرزمان

پدری بلکه تنها از طرف نسل شود که حمزه نهگونه بيان مینسل در جايی ديگر اين

الله)ص( الله)ص( پيوند داشته و برادر رضاعی رسولواسطة مادری هم با رسولبه 

جايی که نسل و خاندان انسان از امور اختياری از آن (281:1412عبدالبرابناست. )

نيستند، قهرمانی و قهرمان شدن هم از امور اختياری و اکتسابی نيست بلکه يک 

  (326:1373کمبل آيد. )دنيا میقهرمان، قهرمان به

صورت فوق بشری از آسا، قهرمان به های معجزهاز نظر يونگ، علاوه بر تولد

ای که گاه قهرمان را گونه ی برخوردار است، بهسـريعرشد و بالندگی زودرس و 

هم  نامهحمزهاين مسئله همان چيزی است که  (162:1386يونگکند. )دچار غرور می
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زد و از تولد و رشد سريع و قدرت زياد اميرحمزه در دوران پردابه بيان آن می

ای که درختان نخل مردم را از جای گونهميان آورده است، بهکودکی سخن به 

خوبی از ( قهرمانی حمزه به 36:1347شعارزده است. )می کنده و به آنها آسيبمی

، حمزه دارای علاوه بر نيروی جسمی (32 :1347شعارکودکی وی قابل لمس است؛ )

گناه آوری و کُشتی دارد که گاه موجب مرگ افراد بیاستعداد عجيبی در جنگ

شود. ها میهمين دليل به توصية پدر مدتی از شهر دور و ساکن نخلستانشود. به می

 نکتة مهم ديگری هم دارد: اين بخش از داستان اشاره به 

وظيفة تغيير ساختارهای حاکم و نوعی ها، قهرمان به جايی که در اسطورهاز آن

دارد، در زمان تولد و يا ها را بر عهدهخروج از قوميتّ و فرديتّ خود و اصلاح آن

بايست مدتی از جامعة خود دور شود و ورای قوانين اجتماعی فرهنگ کودکی می

 يیبا جدا یای در کودکقهرمانان اسطوره تمامخود پرورش يابد. کمبل معتقد است 

شوند خارج  خود یت خانوادگسنّ رياز مستا  شوندرو میز پدر و مادر روبها ريناگز

بر اساس  و دننو بگذار ی، قدم در راهخويش یو درون یذات یروهايبر ن هيبا تکو 

اين همان ضرورتی است که  (290:1380)کمبل .دنابيپرورش  ،قهرمانیذاتی اصول 

هم به  نامهحمزهکند. قهرمان می موسی)ع( را روانة دريا و اسکندر را روانة جنگل

کند، برای بازی به بيرون از باغات فرستاده دليل آنکه فرای قوانين اجتماعی عمل می

 (34:1347شعارکند. )شود و تنها شب اجازة بازگشت به مکّه را پيدا میمی

فرّه و قدرتی خدادادی است، قدرتی که از دوران کودکی  دارة ،نامهحمزهقهرمان 

( اما اين فرّة پهلوانی، در حدّ فرّة الهی پادشاه 34همان: او همراه بوده است، ) با

، اين قدرت و فرةّ ايزدی قهرمان، در خدمت غايت نامهحمزهرسد. در حماسة نمی

و جنبة وحدت بخشی جامعه قرار دارد، بر همين اساس فرّة پهلوان در کنار و 

بودن انوشيروان )شاه/نقطة مرکزی قدرت(،  گيرد و ظالمراستای فرّة پادشاه قرار می

شود. در همين نمی نامهحمزهآوردن قهرمان مسلمان  موجب تعظيم و سر فرود
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کند. راستا است که قهرمان در موارد متعدد به شاه ظالم تعظيم کرده و کرنش می

 ( 67 :1347شعار )

 

 فرقان قهرمان

ها و نظمیکردن جامعه از بی گونه که بيان شد، وظيفة اصلی قهرمان، جداهمان
منظور حفظ ساختار و بقای آن است بر همين اساس است  های جامعه، بهعدالتیبی

. نام فرقان يا جدا کنندة حقّ از باطل برخوردار باشدای بهبايست از قوّهکه می
  (28:1380کمبل)

تقابل ميان  ، يک  ثنويت وعيّارسمکو  شاهنامههايی مانند نامه و اسطورهحماسه
گيرد که ايرانيان، نمادی از اهورا و انيران )غيرايرانيان( اهريمن و اهورا شکل می

، رويکردی فراملی و نامهحمزهنمادی از اهريمن هستند. اما از آنجا که داستان 
فراقومی دارد و در فضای متعالی دين اسلام تدوين شده است، اين ثنويتّ در نوعی 

شود. حمزه، در خدمت انوشيروان پادشاه ايران است تشکيل می تر از قوميتّمتعالی
خاطر قدرت و تسلط  کند، تقابل اسلام با کفر است. بهای که او ترسيم میاما جبهه

زياد قهرمان مسلمان بر انوشيروان، و همچنين پيوند با مهرنگار، فرقان قهرمان بر 
ملی. نقطة تمايز و جدايی  های قومی وشود و نه ارزشمحور اميرحمزه تشکيل می

، باورهای اسلامی هستند و ملاک و معيار استحقاق زنده ماندن نامهحمزهتقابل 
خدمت سپاه انوشيروان خورده، مسلمان شدن آنان است، نه به قهرمانان شکست

درآمدن. قهرمان، فرقانی برای جداسازی خير و شرّ است. مدعايی که قهرمان 
هر که داند و نداند منم »دارد که: آن اذعان کرده و بيان میبه صراحت به  نامهحمزه
 راي، زديايب دانيسعادت و شقاوت باشد در م یعبدالمطلب. هر که را آرزو ةحمز

 یبه خدا ماناي و شود گرفتار دهچه اگر کشته شود اهل شقاوت باشد و اگر زن
  (192:1347شعار)« و رسول او آرد اهل سعادت باشد. یتعال
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الاهی و اصالت خانوادگی خود، و همچنين گوهر و فرة کمک، بهنامهحمزه قهرمان
سوی تجربة مستقيم شود که راهی مستقيم بهموفق میگيری از ظواهر دنيا، با کناره

کمبل نام آن را ای که جوزفکند، قوهو غيرقابل انحراف درک حقيقت دست پيدا 
گذارند ؛ يعنی قوة تمييز میkaViveو فرهنگ هندويی و بودايی آن را  1فرقان

( از 29انفال/) إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجعَل لکَُم فُرقانًا( که يادآور آية مبارکة 29:1380کمبل)
های ماورايی مغلوب دستان مساعدت هدايت است. زمانی که دشمنان، به قرآن کريم

ند که اگر پذيرند شورو میشوند، با پيشنهاد اسلام روبهپرقدرت و الاهی قهرمان می
مانند دار آن است، زنده میو تسليم به تبعيت از حقيقتی شوند که اميرحمزه داعيه

رسند. هر يک از پهلوانان و الا به شمشير فرقان قهرمان و سپاه او به هلاکت می
شوند و در مسلمان تازه مسلمان، تبديل به بازويی توانا در تقويت سپاه حمزه می

 3هندی و يستفتانوس 2آيند، که نمونة آن لنهورکار میخود به  شدن ملت و قبلية
لا اله الاالله، »تبع او همة زابليان ـ با گفتن و به ـ« مردافکن زابلی»يونانی هستند. 

پرستی را انکار کرده و همچون ديگر تازه مسلمان شده و بت« اللهليخل ميابراه
اندازند. میدر گوش را  بندگی حمزه نيزر یهاحلقهها، شده مسلمان

و  (172همان:های در گوش افتخار کرده )اين حلقهيستفتانوس به  (198:1347شعار)
زند و يا با دستان خود گردن عديث خواهرزادة شاه روم را بدون کمتر ترديدی می

شوند. رومی، از جانب اميرحزمه مامور جنگ با سپاه مصر می 5و سيقلان 4اسقلان
يونانی مسلمان نشوند،  6خورده همچون عديثاگر پهلوانان شکست ( اما178همان:)

رسند. اين ثنويت و جبهة تقابل اسلام و کفر، منحصر به عالم انسانی به هلاکت می
شود که يا همچون قارون هم ترسيم می« از ما بهتران»شود بلکه در عوالم نمی
و يا همچون  شوند،اده میشوند و به چاه ويل فرستبند به دست قهرمان کشته میديو

از « ديوان»کنند. ملاک جدايی پريان شهر زرين، مسلمان شده و حمزه را تعظيم می
است.  نامهحمزه، همراهی و همدلی کردن يا نکردن با قهرمان نامهحمزهپريان در 

                                                           

1. Discrimination    2. Lanhor 

3. Yesteftanos    4. Esqlan 

5. Siqlan     6. Adith 
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 نامهحمزههمگی عناصر مهم حماسة  پا،حضور ديوان، جادوگران، اژدها و دوال
شمار عدالتی و شرارت در مقابل بندگی الاهی بهنظمی، بیدهايی از بیهستند که نما

 آيند. می
يک قهرمان جهانی است که هر مليتی را به يک غايت معين  ،نامهحمزهقهرمان 

کند، روسی باشند، يونانی باشند يا رومی تر از قوميت و مليت دعوت میو متعالی
از هر دياری، پهلوانی را با خود همراه  نامهحمزهکند. قهرمان وهندی، فرقی نمی

 گرايی و تبديل کثرات به وحدت را نمايان سازد.کند تا سير جريان وحدتمی

 

 نامهحمزهدر  و پری ديو

جای اينکه سفری بيرونی باشد، سفری به مرکز درون خود انسان سفر قهرمان، به 
های م شامل مکانهايی که هم بخش آگاه و معمول دارد و هو جامعه است، محل
هايی های عرفی با ابزار و امکانات معمول، جنگ. نزاعاست ناشناخته و ناخودآگاه

ها را اصلاح نمايد. اما های خودآگاه خود دارد تا آنهستند که قهرمان با بخش
دهد، ها و مبارزاتی که قهرمان با ديوها، جادوگران و اژدها انجام میجنگ

صورت ذهن های ناخودآگاه، پوشيده و بیقهرمان با بخشهايی هستند که رويارويی
ها و دهد. بر اين اساس است که مبارزه قهرمان با ديوخود و جامعه انجام می

 یهر قهرمانهای ملل است. از نظر کمبل، ها و حماسهجزء لاينفک اسطورهاژدهاها، 
 نياز ا یکيبا  گذارد، به ناچارمیخود جامعة  یهاسنت واريد یکه قدم به آن سو

 شدخواهد رو ، روبهيیقدرت جادودارای و هم  هستند نيکه هم خطرآفر وها،يد
کمند »های ماورايی، همچون گيریهای غيبی و دست( که اگر امداد91:1380کمبل)

شود. از آنجا ها مینباشد، مغلوب اين ناشناخته( 226:1347)شعار خضر نبی« افريشمی
تر روان انسان شده يا کمتر شناخته های ناشناختهی از لايهکه چنين موجوداتی، نماد

های پوشيده و مخفی همچون چاه آب يا آنسوی درياها هستند، غالبا در نماد مکان
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ـ مکانی استزمانی و بیهايی همچون شب ـ که تعبير ديگری از بیو يا زمان
 کنند.حضور پيدا می

دختر « ميمونه»هی کهن وجود دارد که ، چاهزار و يک شبدر داستان قمرالزمان 
هم  نامهحمزه( باوری که در داستان 82:1380کمبلکند. )شاه اجنّه در آن زندگی می

شود شود و هموار يک همنشينی دايمی ميان ديوان و جادوگران ديده میمشاهده می
ها است. های آب و يا در کنار چشمهگاه و محل سکونت آنان چاهو منزل

کند: های خضر نبی)ع( هم بر همين نکته تاکيد میآموزش( 226و232: 1347شعار)
يی که در چاه آ دياست، با ويد یکه آنجا جا یبدان تو ديآدود بر می ینيهرجا که ب»

صورتی و مادة اولية دود هم نماد ديگری از بی( 224همان:)« .یرا بکش وانيو د
« گاوسران»( و 235همان:) «ارّه نيش»آفرينش است. گاهی هم ديوانی همچون 

( 230همان:کنند. )هايی که دارای حوض هستند، حضور پيدا میدر باغ (239همان:)
هرجا که باغی و حوضی بينی، »خضر در جای ديگری از متن به حمزه آموزش که 

هم در کنار دريای جوشن « رانبر»( ديو 226همان:)« .جايندبدانی که ديوان همان
اين پيوند ديوان و آب، پيوندی ناگسستنی است و شهر ( 428ن:هماکند. )زندگی می

( قرار 220: همانـ است هم در کنار دريا )ها ـ ديوان خوب زريّن که متعلق به پری
شود. اين شهر هم دارد که مدتی توسط ديوان تسخير شده و محل زندگی آنان می
 ( 241همان:از دود. )در ورای هفت دريا قرار دارد که برخی از آب هستند و برخی 

آيند؛ حضور صورتی هستند که به هر شکلی در میديو، جنّ و... موجودات بی
نظمی و آشوب ها در جامعه، موجب برهم خوردن نظم اجتماعی و بازگشت بیآن
ها همواره اين موجودات، در کنار آب همين دليل است که در اسطورهشود. به می

ای، پيش از آفرينش آسمان و زمين، بانی اسطورهحضور دارند؛ چرا که براساس م
های آغازين و پرآشوب، صورتی فراگرفته بود، حالتی که آبهمه جا را آشوب و بی

های و غير آريايی نماد آن است. چنين مبنايی موجب شده که در فرهنگ ايرانی، به
همچنين، ( 73: 1379مهرين )شوشتریشود. به غير مزدا پرستان، صفت ديو داده  يا
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های مقدسّ اهورا آزاری وارد نمايند، جزو ديوها محسوب افرادی که به آفرينش
نظمی باشد و انسجام اجتماعی را شوند و اصولا هر موجودی که موجب بیمی

خواه اهريمن، ديو، جادوگر و پری  (83:1384هيلنزشود؛ )تهديد نمايد، ديو الصاق می
( که 29:1376بهارار، اژدها و يا خرفستران )باشد، يا هر حيوان ديگری همچون م

هايی که با فرهنگ آيند. چنين صفتی حتی بر انسانشمار میمتعلق به جهان زيرين به
گيرد. جامعة ايرانی همراهی نکرده و بر دين خود باقی بمانند هم تعلق می

حمزه ( همين باور موجب مخالفت انوشيروان و دربار او با ازدوج 64:1392ابراهيمی)
 با مهرنگار است که در جای خود بررسی خواهد شد. 

به دليل پيوند و رابطة ديوان با آب، موجب اطلاع ديوان از محل وجود آب شده 
های آب آشاميدنی اعتماد های ملل قهرمانان به سخن ديوان از مکانو در حماسه

که در آن  کندای بنارسی اشاره میکمبل به اسطورهکنند. برای نمونه جوزفمی
دهد تا در قهرمان و سپاهيانش را گرفتار تشنگی ديوی وعدة آب در نزديکی را می

، وعدة «بندقارن ديو»هم  نامهحمزهدر اسطورة  (96:1380کمبل) .و هلاکت نمايد
کند تا قهرمان و سپاهيانش را دهد و تلاش میرسيدن به آب پس از سه روز را می

ر کرده و همه را به هلاکت برساند. اگر امداد غيبی آب و علفی گرفتادر صحرای بی
و حضور پير سبزپوش نبود، حمزه به دست قارن مسموم شده و همة سپاهيان 

 (158:1347شعارشدند. )قهرمان از تشنگی هلاک می
های ملل، گاه در کنار ديوان، موجوداتی وجود دارند که با تغيير شکل در حماسه

، «ساسون» دلاورانحماسه  درآورند. وجود میان بهخود، مشکلاتی را برای قهرم
 خود طلسمموجودی با ارد که ذگیم ینيپا به سرزم ـقهرمان داستانـ« ساناسار»

ساناسار  اند وخود ثابت مانده یبر جاکرده و همه خود  ريتمام موجودات آنجا را اس
( چنين اسارتی 60:1347پادماگريان) کند.یم لآن طلسم را باط یاريبا ذکاوت و هوش

ها «پادوال»با جزيـرهای نزديـک سـرانديب و سپاه او در  نامهحمزهرا نيز قهرمان 
ها، دوالپا موجودی نامه( در متون ادبی و عجايب123:1347شعارکنند. )تجربه می

 نوعی با آب مرتبط است. کنند و بهاست که در اقيانوس هند زندگی می
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ها و موجودات ماورايی )از ما بهترون( منفی که موجب ، در کنار ديونامهحمزهدر 
شوند، موجودات ماورايی ديگری هم وجود دارند نظمی اجتماعی میآشوب و بی
رسانند. وقتی قهرمان به آنها در بازپس گرفتن سرزمين ها آزاری نمیکه به انسان

تی کند، به تبعيت از حمزه درآمده و پس از مدخود يعنی شهر زرين کمک می
 .کنندشوند و دو بار برای نجات جان حمزه و فرزندش اقدام میمسلمان می

اند و نام پری اين موجودات از جنبة منفی خود خارج شده( 221و325: 1347شعار)
خواهر زادة « اسمای پری»اند. در همين راستا است که قهرمان عاشق خود گرفتهبه

سال در شهر  اج کرده و به مدت هجدهـ شده و با او ازدوپادشاه پريان ازرع ـ 
های توان با پيوند او  با جنبهشود. چنين رفتاری از قهرمان را میزرين ساکن می

 مثبت ضميرناخود تطبيق داد.

 

 های قهرمانعشق

الحضور است که ها و اساطير ملل، عاملی مشترک و دائمماية عاشقانه در حماسهبن
يا جنبة ناخودآگاه مردانه و تجلی و پيوند آن « مايآن»براساس تحليل يونگ، گرايش 

ناخودآگاه خش شود بانسان است که موجب می یدرونزنانة  تيشخصو صورت با 
او  تيشخص یرونينمود ب اينقاب نسبت به جنبة  ،هر فردواقعی  یخود درون اي

با  نامهحمزهپيوندی که در داستان  (137:1380کمبل) .گرفته و کمال پيدا کندقرار 
تصوير کشيده خروج قهرمان از سرزمين پدری خود و رفتن به سرزمين مهرنگار به

و عامل موثری در روند  نامهحمزهداستان های مؤثر در مايهبناز  يکیشده است و 
بايست، پيوند دو بخش و دو قوة آيد. اين پيوند میشمار میسفرهای قهرمانانه به

حاصل شود، برهمين مبنا است که قهرمان متفاوت انسان باشد تا کمال جديدی 
گاه با زنی از اعراب ، دايم در حال پيوند با دختران غيرعرب است و هيچنامهحمزه

ی گوريگرتوان در ازدواج هايی را میکند. نمونة چنين ازدواجپيوند برقرار نمی
 ( 326همان: ) .قهرمان و ازدواج او با دختر شاه اسپانيا يافت
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های ناخودآگاه ذهن است ها، نمادی از گرايش به جنبهسهعشق در حما
دهد، همواره و از آنجا که انگيزة اصلی سفر قهرمان را تشکيل می (135:1380کمبل)

شوند صورت( مثبتی همچون پری میها، متصف به موجودات غيرمادی )بیمعشوقه
نسل و خاندان  شوند هرچند که در حقيقت انسانی خارجی باناميده می« سانپری»و 

توان در اغوا کردن معين شاهی باشند. نمود جاذبة جنبة منفی ضميرناخودآگاه را می
  (143:1347شعار) .کنيزکان گستهم يافتو فريفته کردن قهرمان توسط عشق 

سان هستند که هايی غالبا پریهای ايرانی مراجعه کنيم، معشوقهاگر به اسطوره
شاه که همچون قهرمان ، خورشيدعيّارسمک قصد جذب قهرمان را دارند. در

شود، سام دلباختة پری، اغوا میاز کودکی طالع بلندی دارد، توسط مه نامهحمزه
نام « خناثَئيتی» و (1395:47خواجوی کرمانیشود )دخت )دختر خاقان چين( میپری
او شود و با ، گرشاسب عاشق او می(222: 1376)رضی  ونديدادای است که در پری

گونه دارد و با پرتاب کردن هم مهرنگار رويکردی پری نامهحمزهکند. در آميزش می
شود. اين در حالی است که مهرنگار قدم میدر اظهار عشق، پيش« زر لخلخة»

داند که منطق اجتماعی و قانون آگاهانه ايرانی، اجازة پيوند دختر ايرانی خوبی میبه
اين اتفاق همانند دلربايی، رودابه از زال، سودابه از دهد. با مرد غيرايرانی را نمی

ها، گاه با تغيير وشی معشوقهاست. پری شاهنامهسياوش و تهمينه از رستم در 
، معشوقة عيّارسمکشود. در های ظاهری آنان بيشتر آشکار میدادنشکل

پری(، خودش را به صورت گورخری درآورده و قهرمان در حال شاه)مهخورشيد
هم گورخری، بهرام  شاهنامهکشاند. در دنبال خود تا خيمة خود میار را بهشک

همين توصيفات با ابيات مشابهی در  (2)کشاندچوبين را به دربار زن زيبايی می
 (3) داستان بيژن و منيژه تکرار شده است.

شود که اين تعقيب تا دنبال گورخری روان میحمزه بههم، عمرابن نامهحمزهدر 
جا در آن« گلفر»که « فرخاری»زاده به شهر کند که قهرمانجايی ادامه پيدا میآن

 (329:1347شعار) .شودرو میرسد و با اغواگری او روبهکند، میزندگی می
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ی انسان «آنيما»های از آنجا که عشق قهرمان به معشوقی پريسان، نمادی از گرايش
شود، وجب تعادلی در روان انسان میاست، وصال و پيوند آنها م« آنيموس»به جنبة 

های پيشين باز خواهد و اگر اين تعادل بر هم بخورد، مجدد قهرمان به آشفتگی
همين دليل است که وقتی پس از جدايی حمزه از مهرنگار، قهرمان دچار گشت. به

  (342:1347)شعارانجامد. طول میروز به 21جنونی شده که 

 

 رابطة عشق قهرمان با آب

ها همواره حضور دائمی و پر اهميتی دارد، آب و از عناصری که در اسطوره يکی
 ها،منابع آبی هستند. الياده معتقد است که اسطورة بنيادين و محوری تمام اسطوره

: 1962) کند.ای که به آفرينش کيهان از آب اشاره میاسطورة آفرينش است؛ اسطوره

سراسر خير و مقدس بود و همة جهان، از از آنجا که آفرينش جهان در ابتدا ( 32
های نوزايی تلاش جمله انسان در سلامت و کمال خود قرار داشتند، همواره آيين

کنند که با حضور آب، آن سلامت آغازين را مجدد بازسازی نمايند. نمونة چنين می
با غسل  شود،هم وجود دارد و زمانی که حمزه زخمی می نامهحمزهسلامتی در 

يابد، باوری که پيرامون در آب، مجدد همة سلامتی پيشين خود را باز می کردن
آشيل)آخيلوس( و زيگفرد يونانی يا اسفنديار ايرانی هم وجود دارند. اين باور 

ها، در کنار آب و منابع آبی ها و حماسههای واقعی اسطورهشود که عشقمبنايی می
يادآور سلامتی و پاکی آن باشند؛ اين مسئله  ـ اتفاق بيافتند تا سرچشمه، چاه و ... ـ

صورتی همچون ديو و پری که پيش از اين اشاره شد به رابطة آب با موجودات بی
 . هم ارتباط دارد
که پسران و  ی،شدن گروه جوانان از کشت ادهيپ هنگامای يونانی، در اسطوره

چشم حل دريا در سا، بازگردانده بود «رتکِ»را  یتنآ ةبخت برگشت زگانيدوش
در دام دم، افتاد و در همان  مايسخوش «وسيتس»به  ،«نوسيم»دختر شاه  ،«ادنهيآر»

و به او گفت اگر  افتيصحبت با تسيوس  یبرا یعشق او گرفتار شد. پس راه
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هم  ادنهيدر عوض آر و کندمیبا او ازدواج ببرد قول دهد که او را با خود از کرت 
 .نشود« مينتور»تا خوراک هيولای  آموزدرا به او میهزارتو  نراه بازگشت از درو

ها در هم همچون بيشتر حماسه نامهحمزهترين عشق داستان مهم (34:1380کمبل)
در کنار  نامهحمزهافتد. عشق ديگری که در کنار آب و حوض درون کاخ اتفاق می

 (113:1347رشعا) .شاه)پادشاه سراندليب( استافتد، عشق سعدانآب و چاه اتفاق می

 

 موانع عشق قهرمان 

عاشق مهرنگار، دختر شاه  نامهحمزهعنوان قهرمان داستان پس از آنکه اميرحمزه به

شود رو میهای قهرمانی، با مخالفت شاه روبهرغم همة قابليتشود، علیايران می

 که دليل اصلی آن، غيرايرانی بودن اميرحمزه است. 

ديوان موجوداتی  شود،هم ديده می نامهحمزهبراساس يک باور فرهنگی که در 

و بر خلاف جامعه ( 247و290: همانهستند که رفتاری معکوس از خود نشان داده)

کنند. بر همين اساس است کنند و نظم و بقای جامعه را تهديد میانسانی رفتار می

خود تأکيد که در فرهنگ ايرانی، افراد بيگانه و هر کسی که بر فرهنگ غيرايرانی 

ها فلات ايران و شود و در همين راستا است که به غيرآريايیدارد، ديو گفته می

 روميان تورانيان،( ديوان مثل ديگر انيران ـ 126:1371 دينوریگفتند. )اعراب ديو می

دهند و نزاعی دائمی ـ انسجام و بقای جامعه ايرانی را مورد تهديد قرار میتازيان  و

، شاهنامهبر همين اساس است که در  (600:1379)صفاآنها برقرار است.  ميان ايران و

افتد، زادگان ايرانی با يک دختر غيرايرانی اتفاق میهرگاه پيوندی ميان يکی از شاه

نوعی بر اهريمن بودن آنها دلالت شوند که بهزاده ناميده میآنها را با صفت پری

 .کشدتصوير میبه و اهريمن اهورامزدا آميزش ها را نمادی ازآن ای مياندارد و رابطه

 ( 117:1395 ستاری و حقيقی)
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کاخ شاه و محل استقرار حکومت يک ملت، نقطة مرکزی عالم است و ورود 

دهد شخصی از فرهنگ و کشوری بيگانه، انسجام اجتماعی را مورد تهديد قرار می

کند. براين می يکنظمی نزدتبع آن جامعه به را به آشوب و بیو حکومت و به

زادة ايرانی با زنان زيبای های ايرانی، ازدواج شاهاساس است که در اسطوره

هم خوردن جامعه ايرانی وش، عاقبت خوشی نداشته و موجب بهغيرايرانی و پری

پری، توان در داستان سمک عيار و ازدواج مهشود. نمونة چنين عاقبتی را میمی

ه حلب ديد که تقريبا تمام جهان را به هم ريخت و يا دختر خاقان چين با پسر شا

شود. نمونة به ازدواج تهمينه و رستم اشاره کرد که به کشته شدن فرزند منجر می

ديگر آن ازدواج سودابه و سياوش است که موجب کشته شدن و بريده شدن سر 

ها طولانی شد. به همين دليل است که دربار اين جوانمرد در غربت و جنگ

نوشيروان همواره با ازدواج اميرحمزه )غيرايرانی( با دختران انوشيروان )ايرانی( ا

کنند و انوشيروان به نصيحت بختک وزير دايم مانعی بر سر اين ازدواج مخالفت می

کمبل در اشاره به تراشد تا از بر هم خوردن نظم اجتماعی پرهيز شود. جوزفمی

های همسر شاه با به مخالفت ن با شاهزاده،های دائمی در ازدواج قهرمااين مانع

  (106:1380کمبل) .کند، اشاره می«سايکی»ازدواج دخترش با  قهرمان در اسطورة 

تبع آن از آنجايی که وظيفة اصلی قهرمان، اتحاد و انسجام درونی خود، و به

 گاه از موانعانسجام اجتماعی در جامعه است، به همين دليل است که قهرمان هيچ

گاه با پدر مهرنگار درگيری بوجود آمده توسط انوشيروان، عصبانی نشده و هيچ

کند؛ چرا که تمام موانع از جنس وظيفة قهرمان يعنی اتحاد و انسجام پيدا نمی

تعادل و نظم  ها،کند با موفقيت در همة آزموناجتماعی است و قهرمان تلاش می

نوعی شاه در کشته ه حتی زمانی که بهدرونی خود و جامعه را محقق سازد. اميرحمز

کند و به شاه و نظم کند، همچون رستم، صبر پيشه میشدن فرزندش نقش ايفا می

، نتيجة عيّارسمکو  شاهنامههم همچون  نامهحمزهکند. در اجتماعی اعتراضی نمی
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شود، حتی اگر خوشی برای ازدواج شاهزادة ايرانی و يک غيرايرانی ترسيم نمی

شخصی همچون اميرحمزه باشد. اميرحمزه برای موفقيت در پيوند و اتحاد  قهرمان

کند که های بزرگی حضور پيدا میها و خونريزیبا معشوقه)آنيموس( در جنگ

 توان مهرنگار دانست.عامل اصلی آنها را می

 

 نتیجه  

همواره يک جامعة برای حفظ بقای خود نيازمند يک قهرمان، منجی يا عنصر 

است که برای بيان  اسلامیـ ، اثری ايرانی «نامهحمزه»ش است. متن ادبی بخوحدت

های ملی ايرانی های زبانی و اسطورهنيازهای جامعة نوپا و گستردة اسلامی از قالب

گيری از ادبيات و قهرمانان فرهنگی ايران بهره گرفته است. اين اثر حماسی، با بهره

ش در خلق قهرمانی اسلامی دارد. اگرچه چنين در ديگر آثار ادبياتی فارسی، تلا

جايی شوند، اما از آنهای ملی و قومی خلق میقهرمانانی همواره متناسب با فرهنگ

های خلق قهرمان از مشترکات فرهنگ انسانی برخوردار هستند، امکان که قالب

 شود. ها، ميسر میمقايسه و تطبيق با قهرمانان ساير ملل و فرهنگ

اسلامی با باورهای ساير ـ مقايسة قهرمان در انديشه و فرهنگ ايرانی بررسی و 

هايی رفتاری، غايتی و کارکردی نزديکی برخوردار ملل گواه آن است که از مشابهت

های مشابهی با با طی مراحل و گذر از آزمون نامهحمزههستند و قهرمان در 

گيرد خود را ناديده می« خود فردی»الگوی قهرمان در تحليل جوزف کمبل، کهن

ای را محقق نموده و جامعه را به يک انسجام برساند، مسئله« خود جمعی»تا غايت 

جای اسطورة که ضرورت جامعة نوپای اسلامی آن دوره بود. بازخوانی جای

دهد که قهرمان، در خدمت جامعه قرار دارد و بر اين مهم گواهی می نامهحمزه
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از اشراقات ضميرناخودآگاه جامعه، نمادهای متعددی را  نويسنده با الهام گرفتن

 کار گرفته است. برای بيان اين مهم به

 

 نوشتپی

 

 کتابنامه
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 (349م: 1960)فردوسی                 

 نگار نديخوبتر کس نب انکز

 گرم چيرا نکرد ا یبارگ برو
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دو  یشکاریضحاک و مردوک در خو یهااسطوره یقیتطب یبررس

 خود یریکردن هماوردان اساطمین

 ***آذرپیوند ـ حسین ** خیرخواه سعید  ـ* غفرانی آرش
 گروه استاديارـ  ايران کاشان، اسلامی، آزاد دانشگاه کاشان، واحد فارسی، ادبيات و زبان گروه یدکترا دانشجوی

 و ادبيات و زبان گروه استاديار ايران ـ کاشان، اسلامی، آزاد دانشگاه کاشان، واحد فارسی، و ادبيات و زبان

 ايران کاشان، اسلامی، آزاد دانشگاه کاشان، واحد فارسی،

 چکیده
آمده است  گونهنيا ديغلبه ضحاک بر جمش تيبه اتفاق منابع پس از اسلام، روا بير قردر اکث

ضحاک،  يیو کشورگشا یشرويفرهّ از او و پ ختنيو گر ديکه پس از افول اقتدار سلطنت جمش
او در نقاط  ی. مدت زمانزديگریو م کندیرا رها م یحکومت و تخت پادشاه ديجمش تيدر نها

را  ديضحاک، جمش انياو. در پا یجا در پبود و ضحاک همه  یان و فرارمختلف جهان سرگرد
 نيرا با ا دي: چرا ضحاک جمشنجاستي. حال سوال اکندیم ميرا با ارهّ به دو ن یو و ابد،يیم
 خيپهلوانان تار اياز شاهان  یاريمانند بس توانستیضحاک نم ايآ کشد؟یمنحصر به فرد م وهيش

بدون  شدیم یحت اي خت؟ياويخود را سر ببرد؟ چرا ضحاک او را به دار ندشمن  ران،يا یرياساط
او را  د،يجمش افتنيمطلب بسنده کرد که ضحاک پس از  نينحوه کشته شدن، تنها به ذکر ا انيب

ارهّ کردن او  یعني د؛ينحوة خاص کشتن جمش نيدر پس ا یو نماد یراز گمانیکشت. پس ب
 یهااسطوره ريو با توجه به تأث یليـ تحل یفيتا با روش توص است آنبر  قيتحق نيبوده است. ا

بوده است، مطابقت  رودانانيم یشهرهادولت یهااسطوره ريکه قطعا تحت تأث رانيا یاقوام بوم
را مطرح  هينظر نيا ت،يدو روا نيکند؛ با توجه به شباهت ا انيضحاک و مردوک را ب یهااسطوره

توسط مردوک است.  امتيتوسط ضحاک، متأثر از دوپاره کردن ت ديجمشکه ارهّ کردن  سازدیم
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 مقدمه

ترين اساطير ايرانی، اسطورة ضحاک است. پيچيدگی ترين و شگرفيکی از پيچيده

های ها و اسطورهاين اسطوره از آن جهت است که در روند تغيير و تحول از فرهنگ

م های بسياری تأثير گرفته است؛ از فرهنگ و تمدن اقواها و تمدناقوام، قبايل، ملت

 ـکه به نوعی می توان آن را خاستگاه و ريشه اصلی اين اسطوره کوچنده هندوايرانی 

ها و فرهنگ های زرتشتی و تأثير اسطورهها و آييندانست ـ گرفته، تا تأثير آموزه

يونانی. البته بيشترين تأثير را بايد از جانب فرهنگ و تمدن و تاريخ بوميان ساکن 

هايی که در طول زمان از ها و حتی هزارهنکه طی سدهفلات ايران دانست؛ کما اي

حرکت و کوچ اقوام هندوايرانی به سمت فلات ايران گذشته است، اين دو فرهنگ 

 اند.هايشان، برخورد و تأثير و تأثر بسيار زيادی بر روی هم گذاردهو اسطوره

قوام مايه اساطيری در ميان اتوان گفت اسطوره ضحاک حاصل برخورد دو بنمی

رودان است؛ يکی، اژدهايی مخوف شهرهای ميانايرانی و اقوام ساکن دولتوهند

، 1روپهکه مظهر خشکسالی و قحطی در ميان اقوام هندوايرانی بوده است )ويشوه

( کشته 5يا ثريتئونه 4ای )ايندرا( که به دست پهلوان خدايی اسطوره3يا وريتره 2اهی

های اين اقوام ـ که برکت و خرّمی را به چراگاه کند وها را آزاد میشود؛ آبمی

ها غير قابل انکار است ـ باز وابستگی شديد اقتصاد و معيشت ايشان با اين چراگاه

رودان و اقوام شهرهای ميانآفرينش اقوام ساکن دولت گرداند. ديگری اسطورهمی

گيری ث شکلبومی فلات ايران به خصوص نبرد ازلی ميان مردوک و تيامت که باع

 شود. و آفرينش انسان و جهان به دست خدايان می

گيری فرهنگ شهرنشينی و رواج خط و کتابت در ميان اقوام بومی با توجه به شکل

تر از اقوام مهاجر و فلات ايران که به نقل و تاييد اکثر پژوهشگران بسيار پيش
                                                           

1. višvarupa    2. Ahi 

3. Vritra     4. Indra 

5. Θraētaona 
  



 ــــــــــــــ 1401زمستان ـ 69 ـش 18س  111.../ ضحاک و مردوک یهااسطوره یقيتطب یبررســـ

نيز  شاهنامهن حتی در های آمهاجم هندوايرانی تحقق يافته است و نمادها و نشانه

تر تأثير بسيار ها و تاريخ اين اقوام متمدنشود، ناگفته پيدا است که اسطورهديده می

 های هندوايرانی از جمله اسطورة ضحاک گذاشته است.زيادی بر روی اسطوره

به پا، سؤالی  کردن او از سر تاشدن جمشيد؛ يعنی ارّه نحوة منحصر به فرد کشته

ره ذهن را به خود مشغول کرده است. شايد خواننده در ابتدا نحوة است که هموا

کردن حضرت زکريّا )گرچه در روايت برخی از تواريخ  کردن جمشيد را با ارّهارّه 

شدن حضرت زکرياّ شدن جمشيد نيز روايتی مشابه کشتهپس از اسلام برای کشته

ند، اما با توجه به روايت عنوان شده که بی شک متأثر از آن بوده است( مشابه بدا

 1353)بلعمی ،پا بيان کرده استکردن جمشيد را از سر تا به  دقيق برخی منابع که ارهّ

اند، کردن او را به تصوير کشيده ها که نحوة ارهّو حتی برخی تصاوير و نگاره (132: 

م او به به پا و تقسيکردن جمشيد از سر تا  کند که تاکيد بر ارّهکاملا مشخص می

 دو نيمة کاملا مساوی است.

سوال اينجاست که اين شيوة منحصر به فرد چرا مطرح شده است؟ چرا در هيچ 

 يک از نبردهای ديگر شاهان و پهلوانان اساطير ايرانی شاهد چنين شيوة کشتن

باشيم؟ حتی ابزار بريدن؛ يعنی ارّه نيز خود جای سوال است. چرا ارّه؟ حريف نمی

چرا ضحاک، جمشيد را با شمشير دو نيمه نکرد؟ آيا مشابهتی ميان نبرد ضحاک و 

 توان يافت؟ جمشيد، و نبرد مردوک و تيامت می

ميان رسد با توجه به برخورد فرهنگی، نظامی، اقتصادی و سياسی که به نظر می

رودان ـ و به تبع آنان اقوام بومی اقوام مهاجر هندوايرانی و اقوام بومی ساکن ميان

ای اين دو های اسطورهمايهفلات ايران ـ صورت گرفته، اسطوره ضحاک از دل بن

ها، و اسطورة ای اژدهای دربند کنندة آبمايه اسطورهفرهنگ، و به طور اخص بن

 ردوک يا آشور، شکل نهايی خود را بازيافته است.رودان؛ يعنی مخدای ميانشاه
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 و ضرورت پژوهش تیاهم

رودان، تا کنون انيم یااسطوره یهاتيضحاک با شخص ةتطابق اسطور ةنيزم در

است.  امتيضحاک و ت یااسطوره تيبه اتفاق محققان بر تناظر شخص بينظر قر

 فيتوص يیبسان اژدها تاميت ایاسطوره ةکه چهر رديگیتطابق از آنجا نشات م نيا

شناس به محققان اسطوره ه،يو تشب فيرتع نياست. پس به تبع ا شده ريو تصو

به  أیر امتتي و ضحاک تناظر به توجه با اند؛داده یرا تيدو شخص نيتناظر ا

صادر شده است. حال آنکه در نيز و مردوک  دونيفر تيتناظر و انطباق شخص

 هيتشب يیبه اژدها زينرا مردوک  کريپ کرده هيو تشب فيکه مردوک را توص یمنابع

شباهت  امت،ياژدهاوش ضحاک و ت بتيجز ه ايکه آ ديپرس ديباده است. اما کر

 ريدر تفس امت،يبا تطابق ضحاک و ت ايدو اسطوره وجود دارد؟ آ نيا انيم یگريد

 نيبا ا ايآ د؟شویحل م ی، معما و مشکلتيدو شخص نيا هایاسطوره هيو توج

را  اندبوده ريناپذ هيکه توج دونيفر ايضحاک  یهااز اسطوره یتوان وجهیم تطابق

 کرد؟ ريو تفس هيتوج

 

  ال پژوهشؤو س روش

با اقوام  یرانياقوام هندوا انيم  یتا ارتباط فرهنگ ميادهيپژوهش ابتدا کوش نيا در

د. پس از آن شورودان مشخص و روشن انيم یشهرهاو دولت رانيفلات ا یبوم

از  ،انيشداديپ ایاسطوره یپادشاه یريگشکل ةلاش شده است تا زمان و نحوت

در  ؛و شرح داده شود بررسی ،رانيا یرياساط خيو تار یس زرتشتمتون مقدّ انيم

 دهشمردوک و ضحاک، ابتدا تلاش  ایاسطوره تيتطابق شخص تيّبا محور تينها

طوره مشخص و پس از دو اس نيمختلف از ا هایتياست که نقاط مشترک در روا

عمل  یبرا ایاسطوره یهيو توج یمنطق یليتطابق و شباهت، دل نيآن با اتکا بر ا
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با توجه به  ريخط س نيد. اشوو اثبات  شنهاديپ یمساو مهيد به دونيکردن جمش ارّه

 ريو ضحاک را در اساط ديجمش هایاسطوره شهيمسئله است که اگر ر نيا

به  ایاسطوره هایتيشخص نيا ليت که مراحل تبدلازم اس م،يبدان یرانيهندوا

مقابله  يیودا ريدر اساط تيدو شخص نيکه ا چرا شوند، بررسی هاآن یشکل کنون

 یبه شکل دو پادشاه رودررو یرانيا هایاما در اسطوره ،باهم ندارند ایو مواجهه

ی گويدرصدد پاسخ توصيفی ـ تحليلید. پژوهش حاضر به روش رنگيیهم قرار م

 يل است:های ذبه پرسش

 نيالنهرنيب ایاسطوره هایتياز شخص کيضحاک با کدام ایاسطوره تيشخصـ 1

 مطابقت دارد؟

 برد؟یم مهيه او را به دونبا ارّ د،يچرا ضحاک، پس از غلبه بر جمشـ 2

 

 پژوهش نهیشیپ

بنيادهای اسطوره و حماسه »در  ،(1388)ی اجيکو یکوورج قات،يتحق نيجمله ا از
وی در . داندیرا با مردوک معادل م دونيو فر امتيضحاک را با ت عملاً« ايران

، در پی يافتن «دهاک در افسانه و تاريخاژی»بخشی از کتاب تحت عنوان 

های ساير ملل است. در بخشی از اين پژوهش نيز های ضحاک با اسطورهمشابهت

  ارد.با مطابقت ضحاک و تيامت، سعی در تطبيق اين دو باهم د

 انمي هایمطابقت و هامشابهت ،«نالنهرينيضحاک و ب» ةدر مقال ،(1392)یزارع

 هامطابقت نياما ا کند،یم یررسو ضحاک را به صورت پراکنده ب نالنهرينيب رياساط

 ە ٔاسطور یقيتطب ليتحل» ةدر مقال ،(1394) ی. قائمرسدینم یمشخص جهنتي به

 همةنموده و در بخش نخست،  ليرا تکم یرعکار زا یا، به گونه«ضحّاک ماردوش

 ن،يريماردوش جهان ز انيخدا یاما پس از آن به بررس کند،یم انيرا ب وی اتينظر
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 یندايضحاک بر ةکه اسطور کندیعنوان م تيو در نها پردازدمیرودان انياز هند تا م

 انيمنزد بو نيريماردوش جهان ز انيو خدا ،يیايآر یخشکسال منياهر ةاز اسطور

 ،دورودیانيم امتيت»در مقاله  ،(1396) یرستماردستانی است.  یشرق یايآس

 امتيت ایاسطوره تيکه شخص کندیم طرحرا م هينظر نيا« و ضحاک ديجمش

و وجه  ديجمش تيآن در شخص کيو شر بوده که وجه ن ريدو وجهه خ یدارا

(، 1396ح )مصبا .ضحاک استحاله شده است ایاسطوره تيآن در شخص رانگريو

ة مهر دور یبراساس نقوش رو رانيضحاک در ا ةکهن اسطور یهاهيمابن»در مقالة 

سعی در تطابق خدايان ماردوش فلات ايران با ضحاک از روی  «یلاميع

های باستانی فلات ايران را دارد. شناسی جزئيات مهرهای يافته شده در تمدننشانه

در شوش، تپه يحيی و تپه شهداد را  وی ابتدا جزئيات نقش سه مُهر يافته شده

ها ها را استخراج و با تحليل اين نشانهکند و پس از آن مشابهات آنشناسايی می

 سعی در تطابق اين خدايان با اسطورة ضحاک دارد.

ها و مقالات ذکر شده بايد عنوان کرد که مطابقت مردوک و با توجه به کتاب

ها مطرح مشيد در هيچ کدام از اين نوشتهضحاک، و به تبع آن تحليل ارّه شدن ج

رودان بر ها تنها در زمينة کليتّ تأثير اساطير مياننشده و همپوشانی اين مقاله

ها تلاش برای اسطورة ضحاک صادق است و گرچه در طرح کلی تمام اين نوشته

ابق اند، ولی در جزئيات؛ يعنی تطرودان داشتهمطابقت اساطير آريايی با اساطير ميان

 اند.های اساطيری ضحاک و مردوک سخنی به ميان نياوردهشخصيت

 ایاسطوره هایتيکه شخص دشویمطرح م هينظر نيمقاله ا نيآنکه در ا جهينت

 یخيمتون تار ريو سا شاهنامهند و آنچه ما در هست ضحاک و مردوک باهم متناظر

مردوک گرفته  ةطوراز اس سزايی به ريثأت مکنيیپس از اسلام از ضحاک مشاهده م

 یموجه و قابل قبول برا یليلد ها،تيشخص نيتطابق ا رشيبا پذ نياست. همچن
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د آمد دست خواهبه توسط ضحاک  یمساو ةميه به دونبا ارّ ديجمش دنيبر هيتوج

 مطرح نشده است. یکه تا کنون در مراجع علم

 

 بحث اصلی

 لات ايرانوايرانی و اقوام بومی فالف( ارتباط فرهنگی اقوام هند

رودان باستان که خصوصا در شهرهای ميانهای دولتيکی از مشهورترين اسطوره

های بابل و آشور رواج و شهرت فراوانی دارد، اسطورة آفرينش است. ميان تمدن

ها و رودان به حدی است که رگهرواج اين اسطوره در ميان اقوام مختلف ميان

ها و آثار باستانی به ها، لوحها، روايتسطورهتوان در اآثاری از آن را به وضوح می

ماية اين اسطوره در طی جا مانده از اين اقوام، به نحوی از انحا مشاهده کرد. بن

در  (55: 1368)هوک زمانی بسيار طولانی در حدود آغاز هزارة دوم پيش از ميلاد 

اج داشته است. منابع مکتوب و به يقين زمانی بسيار پيش از اين در منابع شفاهی رو

گسترة جغرافيايی انتشار اين اسطوره گرچه با توجه به الواح کشف شده در 

النهرين، در سرزمينی به وسعت کشور کنونی عراق منتشر بوده، شهرهای بيندولت

های زمانی مختلف در ميان حکومت و تمدن ماد در غرب و شمال غربی اما در بازه

گيرد که بدانيم مادها در گفته هنگامی قوت می ايران امروز رواج داشته است. اين

طی دوران حکومت خود ارتباط تنگاتنگی با حکومت آشور داشته و در بسياری از 

 اند.موارد تأثير بسزايی از فرهنگ و تمدن آشور گرفته

النهرين را در پهنة بسيار أثير تمدن بينهای مهرداد بهار تقيقات و نوشتهطبق تح

از ترکستان چين و درة سند تا فلات ايران و جلگه قفقاز و حتی وسيعی از آسيا، 

توان رديابی کرد. اين تأثير فرهنگی تا نقاطی از اروپای شرقی و درة نيل در مصر، می
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: 1386)بهار گردد. به بازة زمانی در حدود هزارة چهارم و سوم پيش از ميلاد باز می

16-21) 
النهرينی قرار داشتند. ثيرات فرهنگی و مادی بيناقوام بومی نجد ايران عميقا زير تأ»

تر ايشان را از قديم با مردم هرچند يک رشته پيوندهای قومی و فرهنگی کهن

النهرين ياری داشت و به وحدتی فرهنگی ميان ايران و بينالنهرين مربوط میبين

های امرسانيد، اما در اعصار جديدتر، از هزارة دوم پ.م. با سامان يافتن نظمی

 (17)همان :  «تر گرديد.حکومتی در ايران، آثار اين تأثيرپذيری فرهنگی محسوس

رسد در روند مهاجرت اقوام هندوايرانی، اين اقوام مدت زمان طولانی به نظر می

اند و با توجه به اسطيلای نفوذ های آسيای ميانه ساکن شدهدر سرزمين

فلات ايران، ورود اقوام مهاجر به فلات های رودان، بر سرزمينشهرهای مياندولت

ايران با مشکل مواجه بوده است. احتمالا تشکيل فرهنگ و جامعه آريايی آسيای 

اما در هزاره نخست پيش از ميلاد  ،گرددميانه به هزاره دوم پيش از ميلاد باز می

ل های فلات ايران، امکان تشکياقوام مادی و پارسی با مهاجرت و نفوذ به سرزمين

ها اوج برخورد های ماد و پارس را فراهم آوردند که تشکيل اين حکومتقدرت

: 1376)بهار رودان بوده است. شهرهای ميانفرهنگی و اساطيری اقوام آريايی و دولت

14- 15) 
النهرين و اقوام مهاجر های بينالبته غرض آن نيست که ارتباط فرهنگی ميان تمدن

ماد و آشور محدود شود. چه آنکه از زمان ورود اقوام  هندوايرانی تنها به ارتباط

آريايی به فلات ايران، تا زمان تشکيل حکومت ماد صدها و بلکه نزديک به هزار 

ای که تا اين حد مشهور بوده ها اسطورهسال زمان گذشته است و در طی اين سال

ززايی و های خاص با، طی آيين1های سال نو بابلی؛ يعنی جشن اکيتوو در جشن

شک توسط اقوام آريايی نيز شنيده و ديده شده است. در اين شده و بیبازآفرينی 

                                                           

1. Akitu 
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رودان بسنده مجال تنها به ذکر دو نمونه از ارتباط فرهنگی اقوام آريايی و ميان

 کنم.می

)آنکارا در ترکيه کنونی( کشف شده، در  2که در بغازکوی 1در کتيبه مشهور ميتانی

به نام ايزدان هندوايرانی  3تانی ـ از اقوام هندوايرانی ـ و شاه هيتینامة شاه ميسوگند

سوگند ياد شده است. تاريخ  7و دو ايزد همزاد ناسيته 6، ميترا5، ورونا4از قبيل ايندرا

ای از برخورد سال پيش از ميلاد مسيح( نشانه 1300نگارش اين لوح )حدود 

ه است. تمدن ميتانی در هزارة دوم پيش رودان بودفرهنگی اقوام آريايی و اقوام ميان

رودان شکل گرفت و در دوران اوج قدرت، بابل را فتح و از ميلاد در شمال ميان

توان نتيجه گرفت که اين اقوام حکومت آشور را بسيار محدود کردند. پس می

النهرين و به خصوص بابل و آشور های بينهندوايرانی، تأثير بسيار زيادی از تمدن

 اند.هگرفت

های مشترک موزة بريتانيا و ای است که در کاوشمورد دوم نقش يک مهُر استوانه

 دانشگاه پنسيلوانيا در شهر اور مربوط به تمدن سومر به دست آمده است.

گردد. اما نکتة قدمت اين مُهر به هزارة سوم پيش از ميلاد باز می( 268: 1391)کرامر

خدا( که يکی قهرمانی است از )نبرد دو پهلوان مهم نقش تراشيده شده بر اين مُهر

النهرين رواج های باستانی بينقماش گيلگمش ـ که اسطوره آن در سراسر تمدن

های آن زمان که در محدوده کشورهای کنونی ايران، عراق، داشته و تمامی تمدن

ها ن فرهنگاند، با آن آشنا بوده و هر کدام از ايترکيه، سوريه، اردن و ... ساکن بوده

 (65: 1368)هوک  اند.با تغييراتی جزئی آن را نقل کرده

                                                           

1. Mitanni    2. Boğazköy 

3. Hitti     4. Indra 

5. Varuṇa    6. Mitra 

7. Nāsatyau 
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 (268:  1391ای کشف شده از شهر اور )کرامر مهُر استوانه: 1تصور شماره

و ديگری هماورد او، موجودی نيمی گاو و نيمی انسان )بالاتنة آن انسان و 

و کشتن دو اژدها  تر آنکه اين موجود در حال نبرداش گاو( است. جالبتنهپايين

است. پيش از اين دربارة وابستگی شخصيت اساطيری فريدون به توتم و نماد گاو 

ها و مقالات فراوان اين وابستگی بارها های بسياری شده است و در کتاباشاره

چه از دايگی گاو برمايه يا گرز گاوسار فريدون  ؛اشاره شده و به اثبات رسيده است

)اکبری . ام درفش کاويان به پرچم گاو شکل و نه پرچم کاوهو يا حتی نسبت دادن ن

پس پر بيراه نيست که اين تصوير را نمادی از فريدون در حال  (15-14:  1395مفاخر 

دهاک بدانيم. البته که منظور، اسلاف اساطيری اين دو نام )فريدون و نبرد با اژی

های بعدی بر اين در هزارهها عناوينی است که باشد؛ زيرا اين نامدهاک( میاژی

های اساطيری کهن مايهای نهاده شده است، اما منظور ما بنهای اسطورهشخصيت

گيرند، اما صفات و ها و پوسته جديدی به خود میاست؛ گرچه در گذر زمان نام

 ماند.کردارشان تقريبا ثابت می
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سيار تازه لازم به ذکر است که برخلاف نبرد و هماوردی جمشيد و ضحاک که ب

گونه که آورده خواهد شد در وداها نشانی از آن نيست، نبرد و انباشد و هممی

ها و زنان، در وداها ذکر شده و هماوردی ثريتئونه با اژدهای دربند کنندة آب

ای بسيار کهن در ميان اقوام هندوايرانی است. احتمالا تصوير اين مُهر نيز اسطوره

دهاک بوده که وجود شمايلی همچون ئونه و اژینمايانگر اسطورة نبرد ثريت

گيلگمش در آن نشان نبرد اقوام آفرينندة اين دو اسطوره؛ يعنی اقوام هندوايرانی و 

های اقوام توان گفت که اسطورهرودان است. در نتيجه میشهرهای مياناقوام دولت

ن و به هندوايرانی در مواجهه با فرهنگ و تمدن اقوام بومی ساکن فلات ايرا

اند. مورد دوم که در رودان تأثير بسياری بر هم نهادهشهرهای ميانخصوص دولت

های اقوام هندوايرانی و اقوام بالا ذکر شد به وضوح درهم تنيدگی اسطوره

 کند.رودان را بيان میميان

 

 های ايرانی پیدايش پادشاهی پیشدادی در اسطورهب( 

انده از فرهنگ اقوام آريايی است، مواجهه و ترين متن به جا مکه کهن وداهادر 

، يمه وداهاهايی معادل جمشيد و ضحاک نيست. در ای ميان شخصيتمقابله

به جم و پس از آن  اوستانخستين ميرندگان و پادشاه سرزمين مردگان است که در 

به جمشيد تغيير نام داده است. يمه ارواح مردگان را به جهان مردگان راهنمايی 

 ( 306،375،430،431: 1385)جلالی نايينی د. کنمی

های ودايی بدانيم، از سويی ديگر اگر ضحاک را ميراث اژدهای اساطيری در اسطوره

و  245و  244)همان : روپه، اهی يا وريتره مقايسه يا مقابله کنيم. بايد او را با ويشوه

 (293و  230



 ـــــــــــــــــــشناختی انی و اسطورهعرف ادبيات فصلنامة / 120  سعيد خيرخواه... ـ یآرش غفرانــ

نوان با هيچ کدام از اين به هيچ ع وداهانکته حائز اهميت آن است که يمه در 

خدايان تقابل و برخوردی ندارد. هيچ يا نيمه روپه، اهی يا وريتره()ويشوه اژدهايان

اند و های اساطيری در هيچ روايتی در کنار يمه ذکر نشدهکدام از اين شخصيت

 داستان مشترکی با او ندارند. هماورد اين اژدهايان عموما، ايندرا يا ثريتئونه است.

شود که او را در زمرة نيز تنها يک بار از جم نام برده می گاهاننين در همچ

های زرتشت نيز تقابلی ميان جم و ضحاک يا هيچ شمرد؛ در سرودهگناهکاران برمی

 (25: 1391و دوستخواه  ؛163و476: 1389.) پورداود گيرداهريمن ديگری صورت نمی

يد نام برده شده است، به عنوان تنها يک بار از جمش هايسندر مرحله بعد، در 

، نخستين فرد که گياه مقدسّ هوم را فشرد و نوشابه مقدسّ آن را 1فرزند ويونگهان

نيز  هايسندر ( 143تا  136:  1391؛ دوستخواه  169تا  159:  1387. )پورداود تهيه کرد

 شود.هيچ تقابلی ميان جمشيد و ضحاک گفته نمی

دهاک را به عنوان دو تن از ين بار جمشيد و اژیتوان برای نخستمی هايشتدر 

؛  245ـ249: 1،ج1377)پورداود يشت ای ايران مشاهده کرد. در آبانپادشاهان اسطوره

: 1391؛ دوستخواه 147ـ150: 2،ج1377)پورداود يشت و رام( 302ـ304: 1391دوستخواه 

ر حکومت و غلبه بر ای ايران برای کاميابی دتعدادی از پادشاهان اسطوره( 450ـ452

هايی ستايند و برای ايشان قربانیرا می 3و اندروای 2دشمنان ايزدان اردويسوراناهيتا

 کنند. پيشکش می

دهاک به عنوان پادشاه رسد اين نخستين باری است که نام جمشيد و آژیبه نظر می

قق شود. گرچه ايزدان، خواسته جمشيد را برآورده کرده بودند و از تحبرده می

زدنند، اما مهم آن است که در اين سرودها نخستين دهاک سرباز میخواسته آژی

دهاک به عنوان پادشاه و در پی هم و پس از نام هوشنگ )در بار جمشيد و آژی

 شوند.، پس از تهمورث( و پيش از فريدون آورده میيشترام
                                                           

1. Vivanghant     2. Aredvi Sura Anahita 

3. Andar văy  
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نيز ( 346ـ349: 1391؛ دوستخواه 379ـ381: 1،ج1377)پورداود :  يشتگوشهمچنين در 
پادشاهان  دهاک از ميان نام، اژیيشتبا همين اسلوب مواجه هستيم، اما در اين 

شود ولی ايزد انجام نمی 1حذف و از سوی او نيايش و قربانی برای درواسپ
خواهد که های بسيار برای ايزد درواسپ، از او میفريدون پس از انجام قربانی

 دهاک را به او ارزانی دارد.قدرت برتری و پيروزی بر اژی
: 1391؛ دوستخواه336ـ340: 2، ج1377)پورداود  زامياديشتنوزدهم يا  يشتدر 

پردازد ای ايران میکه به تحول و جابجايی فرّ کيانی ميان پادشاهان اسطوره( 489ـ493
عنوان  شاهنامهبرای نخستين بار از کشته شدن جمشيد، آن هم به همان نحو که در 

 ت.دو نيمه شدن سخن به ميان آورده اسکردن و به  عنی ارهّشده؛ ي
دهاک يا به دستور وی به چشم اما در اينجا نيز سخنی از انجام اين کار توسط اژی

های اهريمن است، که يکی از پيک 2خورد، بلکه تنها عنوان شده که سپيتورنمی
 جهت به دست آوردن فرّ اين کار را انجام داده است.

های هندوايرانی، تا قبل از ته شد، بيانگر اين موضوع است که در اسطورهآنچه گف
های او؛ يعنی ای از مبارزه و مقابله جمشيد )و معادل، نشانههايشتزمان نگارش 

رسد که اين تقابل و مبارزه پس دهاک موجود نيست. به نظر میجم و يمه( با اژی
ای هندوايرانی در قالب يک خداگونة اسطورههای نيمهاز قرارگيری شخصيت
 ای شکل گرفته است.سلسلة پادشاهی اسطوره

به بيان ديگر در طی بازة زمانی پس از جدايی اقوام آريايی هندی از اقوام ايرانی 
ای پراکنده در اساطير هندوايرانی که اغلب ماهيتی الهی و های اسطورهشخصيت

های ايرانی پادشاهان، در اسطوره ای ازکم به صورت سلسلهنيمه خدايی داشتند، کم
ای از کيومرث، مشی، تجسم يافتند. حتی بايد ذکر کرد که در اين زمان هنوز نشانه

های بعدی به مشيانه و سيامک در اين سلسله نيست؛ گويا اين پادشاهان در تحول
 اند.اين خاندان افزوده شده

                                                           

1. Dravāspa    2. Sepitvar 
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 دهاک و مردوکمطابقت اژیپ( 

رسد، پس از اينکه اين سلسله دهاک. به نظر میت اژیگرديم به شخصيحال بازمی

دهاک که هيولايی آسمانی و ای نزد ايرانيان شکل گرفت، اژیپادشاهی اسطوره

يابد باعث خشکسالی و ناباروری بوده است، در قالب پادشاهی اهريمنی تجسم می

د. حال آورکه پادشاهی را برای مدت زمانی، از چنگ پادشاهان پيشدادی به در می

های درازمدت اقوام هندوايرانی با های طولانی و نبردها و دشمنیبا توجه به تقابل

رودان، طبيعی است که های بومی فلات ايران و به خصوص در مياناقوام و تمدن

رودان گرفته های مياندهاک، تأثير بسيار زيادی از اسطورهای اژیسيمای اسطوره

شهرهای ها اقوام ماد با دولتقوام ميتانی و پس از آنباشد. نبردهای طولانی مدت ا

رودان به تفصيل در منابع تاريخی ذکر شده و تکرار آن از حوصله اين مقاله ميان

و متناوب پادشاهی ماد با پادشاهی  توان از نبردهای طولانیخارج است. ليکن می

های با اسطوره آشور به اين نکته رسيد که اقوام هندوايرانی ماد به طور کامل

 اند.رودان آشنايی داشتهميان

های اگر نگوييم مشهورترين، کمينه مردوک )آشور( يکی از مشهورترين چهره

رودان به خصوص اقوام بابلی و آشوری بوده است؛ اسطورة ای اقوام مياناسطوره

رودان شهرت داشته، به نحوی که در جشن شهرهای ميانآفرينش در تمام دولت

 شده است.نه اکيتو اين اسطوره به صورت آيينی اجرا و بازآفرينی و روايت میساليا

دهاک را به عنوان يکی از اهريمنان حال اگر عنوان کنيم که اقوام هندوايرانی، اژی

 ايم؟اند، حرفی نادرست زدهرودان؛ يعنی مردوک مطابقت دادهبا خداشاه ميان

 شود:میبرای اثبات اين فرضيه، دلايل ذيل مطرح 

شهرهای بابل و آشور به عنوان خدای نخست آنکه مردوک يا آشور که در دولت

خدايان پذيرفته شده بودند، در هزارة نخست پيش از ميلاد خويشکاری و نقش 

يکی از اين خدايان  (30 :1386 )بهارد. يان و ايزدان ديگر را پذيرفته بوبسياری از خدا
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خست پيش از ميلاد، مردوک جای آن را تموز يا دموزی است که در هزارة ن

رسد، اسارت و زندانی ترين خصوصيت تموز که بعدها به مردوک میگيرد. مهممی

شدن او در دنيای مردگان يا جهان زير زمين است. اين اسطوره به صورت آيينی 

شده است و مردوک که در جهان زير زمين باستانی هر ساله در جشن اکيتو اجرا می

شود و به باروری اخص در زير کوهی به بند کشيده شده بود، آزاد می و به طور

 پردازد.جهان می

جشن آيينی سال نو گزارشی از احياء بود. در اين روزهای بحرانی کارها تعطيل »

شد. همخوانی و برگردان بخشی و نخستين چهار روز سال نو از تقويم حذف می

ن مردوخ در کوهساران يا جهان زيرين از اين اسطوره در جهت همدلی با اسير شد

همچنين در اساطير ايرانی نيز ضحاک توسط فريدون  (43:  1390)گری « د.شانجام می

شود که در پايان جهان از بند رسته و آزاد کوه دماوند به بند کشيده میدر ميان 

شود. گرچه خويشکاری و کارکرد اين دو شخصيت با هم تفاوت دارد، اما می

هايشان در تواند باعث تطابق اسطورهها میظاهری و به بند کشيده شدن آن شباهت

 ميان ايرانيان باستان شده باشد.

گونه که عنوان شد مردوک خويشکاری و نقش اسطورة تموز را در دوم آنکه همان

گيرد. اسير شدن مردوک در جهان زيرين و سپس آزادی او و بابل به عهده می

اروری گياهان در مراسمی آيينی که هر سال در ابتدای بهار و بازگشت به زمين و ب

دانيم جشن مهرگان گونه که میشد. همانشد، جشن گرفته میابتدای پاييز برپا می

رودان شهرهای ميانهای دور در دولتبازماندة همين اسطوره است که از سال

تدا آيين رفتن تموز شد. جشن مهرگان بازمانده جشن آيينی است که در اببرگزار می

به جهان مردگان و به بند کشيده شدن او بود، اما بعد از زمانی مردوک به جای 

  ( 424ـ425: 1389بهار  .ک)ر.گيرد. تموز قرار می
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ها و تطور امور اجتماعی بسيار، جامعه و اعتقادات ها و هزارهاما با گذشت سده»

سيح دچار يک رشته تغيير گشت و به النهرينی از نيمه دوم هزاره دوم پيش از مبين

جای نظام مادرسالارانه و ترکيب قومی سومری، نظام پدرسالارانه و خودکامه بابل 

و آشور با ترکيب قومی سامی نشست و هماهنگ با آن، به جای انکی، خدای خرد 

اعصار پيشين، مردوخ در بابل، و آشور در کشور آشور، بر راس قدرت در جهان 

های خدايان متعدد و متفاوت گرفتند و همه صفات و خويشکاریخدايان قرار 

ها را در خود جمع کردند و به خودکامگی در جهان خدايان و بر مخلوقات سرزمين

آوری و برکت بخشی در هريک از آنان )آشور و فرمان راندند : روحانيت، رزم

 )بهار «آمد.های متفاوتی )آشور و بابل( بودند، گردمردوخ( که خدايان سرزمين

1386: 30) 

حال اگر توجه کنيم که زمان غلبة فريدون بر ضحاک و به بند کشيده شدن او در 

بريم که عنوان شدن اين زير کوه دماوند، جشن مهرگان عنوان شده است، پی می

زمان، اتفاقی نبوده و در راستای همسان پنداشتن ضحاک و مردوک در ميان قبايل 

 ه است.هندوايرانی باستان بود

اند، و چنين گويند: که اندرين اين روز مهرگان باشد، و )نام روز و( نام ماه متفق»

روز آفريدون با بيوراسب، که او را ضحاک گويند ظفر يافت. مر ضحاک را اسير 

 (520:  1363)گرديزی «گرفت، و ببست و به دماوند برد، و آنجا به حبس کرد او را.
ز مهرگان بود و ايرانيان در اين هنگام گفتند: مهرگان دهاک در روگرفتار شدن آژی»

 (82:  1383)ابن اثير« بريد.برای کشتن کسی فرا رسيد که مردم را سر می

را مهرگان نام آن روز که افريدون به تخت نشست، اول روز از مهرماه بود، آن»

 (137:  1342)منهاج السراج  «کردند.

دهاک به عنوان از اژی اوستااک است. در سوم دليل، شباهت ظاهری مردوک و ضح

چشم ياد شده و از گدازان بودن دم او بسيار سخن پوزه و ششسر، سهاژدهايی سه

 رانده شده است.
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را فرو کوفت}اژی دهاک{ سه « دهاکاژی»از خاندان توانا... آن که « فريدون»»

:  1391ستخواه )دو «پوزة سه کلة شش چشم را، آن دارندة هزار}گونه{ چالاکی را.

137) 
شود و او را دارای چهار چشم و در مقابل از مردوک نيز به عنوان اژدها ياد می

گشود از آن آتش برون هايش را از هم میاند که چون لبدانستهچهار گوش می

 جست. می

اندام های مردوخ بی آلايش بود با هيبتی رازناک که ورای درک ماست. با چهار »

شنيد. چون لب به نامحدود داشت. چهارگوش که همه چيز می چشم که بينايی

 (21:  1387)ساندرز  «.شداش نمايان میگشود، زبان آتشين و انفجار گونهسخن می

 (231:  1388ی اجيکو) «نماد خود مردوک نيز يک اژدهاست.»

کشيد. جنبيد، آتش شعله میچهار چشم داشت و چهار گوش، وقتی لب هايش می»

 (73:  1375 مک کال) «ش او فوق العاده بود.چهار گو

های پس از اسلام و برخی از متون پهلوی، جايگاه چهارم آن که در بيشتر متن

اند. عجيب نيست که اسطورة مردوک و دانستهپادشاهی و نسب ضحاک را بابل می

شهرهای بابل و آشور برخاسته است؛ ای او نيز از دولتهای آيينی و اسطورهجشن

 وام ماد نبردهای بسيار زياد و طولانی با دولت آشور داشته است. اق

برج بلند »: مردوخ چون اين بشنود، چهره اش چون روز فراخ، درخشيدن گرفت

 (45:  1387)ساندرز « .بابل بايد بنا شود، چونان که آرزوی شماست

:  1390)دادگی  «يکی آن که ضحاک کرد به بابل که )آن را( کُرينددوشيد خوانند.»

137) 
ای به شکل کلنگ )مرغ( ساخت بيوراسپ در بابل سکونت داشت و در آنجا خانه»

 (33:  1346اصفهانی ) « ديس ناميدو آن را کلنگ
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ترين اژدهای اساطير خود را با جايگاه پس اگر اين اقوام هندوايرانی جايگاه بزرگ

نبوده است. چنانچه  اند، به دور از عقلپنداشتهترين دشمن خود يکسان میبزرگ

پس از پيروزی اعراب و فتح ايران به دست ايشان، جايگاه ضحاک از بابل به 

 يابد.گزار تغيير میسواران نيزه المقدسّ و دشتبيت

شود که بزرگان ايران زمين پس از گريختن فرّه عنوان می شاهنامهپنجم آن که در 

روند و ورت به نزد ضحاک میکنند و با شور و مشاز جمشيد، جلسه ای برپا می

 کنند که حکومت و پادشاهی ايران را بپذيرد.از او درخواست می
 يکايک بيامد از ايران سپاه

 شنيدند کانجا يکی مهترست

 جوی سواران ايران همه شاه

 به شاهی برو آفرين خواندند

 مر آن اژدها فش بيامد چو باد
 

 سوی تازيان برگرفتند راه 

 دها پيکرستپر از هول شاه اژ

 نهادند يکسر به ضحاک روی

 ورا شاه ايران زمين خواندند

 به ايران زمين تاج بر سر نهاد

 (51:  1366)فردوسی،                 
چنين همانندی و روال پادشاهی در ميان شاهان اساطيری ايران بسيار اندک است، 

تن اين فرّه آگاه. اگر چرا که شاهان اساطيری دارای فرّه ايزدی هستند و خود به داش

کنند و حکومت را پادشاهی از پدر به ايشان نرسد، خودشان به تنهايی اقدام می

های آورند، اما شيوة پيشنهاد دادن پادشاهی به ضحاک نه از جنس اسطورهبدست می

آريايی که از سنخ اسطورة آفرينش بابلی است. در اسطورة آفرينش بابلی نيز 

يامت مرعوب گشته و از اقدامات خصمانه او بيم دارند با خدايانی که از خشم ت

دانند؛ به نزد او مشورت يکديگر بهترين فرد برای مبارزه با تيامت را مردوک می

 دهند. رفته و نبرد با تيامت را به او پيشنهاد می
کند که اين وظيفه را بايد بر عهدة خيزد و پيشنهاد میدر مجمع خدايان برمی 1آنشار»

دهد که آن وظيفه را پدر مردوک به او پند می 2آوان نيرومند مردوک گذاشت. اعپهل

                                                           

1. Anšār     2. Eā 
 



 ــــــــــــــ 1401زمستان ـ 69 ـش 18س  127.../ ضحاک و مردوک یهااسطوره یقيتطب یبررســـ

پذيرد که اين وظيفه بر گردن بگيرد با اين شرط که به او در بپذيرد، و مردوک می

تغيير مجمع خدايان قدرت کامل و مساوی داده شود، و کلام او تعيين کننده بی

 (57:  1368)هوک  «سرنوشت باشد.

آ و آنو دستور دادند که به مبارزه هيولاها عهم با وحشت و هراس به اخدايان »

بروند. اآ و آنو از پذيرفتن فرمان خدايان پرهيز کردند. انشار گروهی از خدايان را 

گرد آورد و انجمن خدايان مزبور به مردوک فرمان دادند به دفاع از آنان برخيزد. او 

بر آن که از قوايی برتر و والاتر برخوردار فرمان انجمن خدايان را پذيرفت، مشروط 

گردد. اين تقاضای او برآورده گشت، و خدايان از )تقدير مردوک( سخن به ميان 

 (40:  1376)گريمال « آوردند و او مهيای جنگ گشت.

ششم آنکه هم ضحاک و هم مردوک با هماوردان خود پيوند خانوادگی و خونی 

ک خواهرزاده جمشيد عنوان شده است. در اکثر دارند. در بسياری از تواريخ، ضحا

اين منابع عنوان شده که ضحاک از مادری ايرانی که خواهر جمشيد است و پدری 

 عرب که پادشاه يمن بوده، به دنيا آمده است.

)مستوفی  «گويند خواهرزاده جمشيد بود. برو خروج کرد و پادشاهی ازو بستد.»

1387 :82) 
هرزاده جمشيد است چه خواهر او را يکی از ملوک جمعی گويند که ضحاک خوا»

 1و مادر او دع بنت وينکهان» (528:  1338 ميرخواند) «عرب در حباله نکاح آورده بود.

ها ضحاک خواهرزاده جمشيد بودست و در همه روايت» (34:  1363گرديزی )« بود

 (11:  1385ابن بلخی ).«.بود خواهر جمشيد 2و نام مادرش ورک

مردوک نيز از نوادگان تيامت است. چه همه خدايان از زوج نخستين که همچنين 

آيند. مردوک نيز با واسطة دو نسل، فرزند اعا و هستند به وجود می 3تيامت و اپسو

 آنو است که خود ايشان نوة تيامت و اپسو هستند.

                                                           

1. Dae ebne Vinkahān   2. Varak 

3. Apsu      
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لوح نخست ]...[ از زمانی که هيچ چيز جز اپسو و تيامت وجود نداشت آغاز »

د. از پيوند اين دو خدايان در وجود آمدند. دو خدای نخست لاهمو و لاهامو، شومی

]...[ انشار و کيشار را زاييدند. انشار و کيشار به نوبه خود آنو و نوديم مو يا اعا را 

 (55و56: 1368)هوک  «آورد.اعا آنگاه مردوک را در وجود می زايند. ]...[می

همسان نيست، اما مقصود آن است که هر دوی البته اين دو نسبت خانوادگی گرچه 

کنند و برای بدست رغم نسبت خونی با يکديگر تقابل میاين جفت هماوردان علی

های آوردن پادشاهی )يکی پادشاهی انجمن خدايان و ديگری پادشاهی سرزمين

 خيزند.آدميان جهان(، به نبرد و کشتن ديگری بر می

گيری سلسلة پادشاهی کرد در ضمنِ شکل حال با آنچه مطرح شد، بايد عنوان

های پراکنده هندوايرانی، يمه پيشداديان در تاريخ اساطيری ايران، از بستر اسطوره

خدايان اساطيری هندوايرانی بوده، در قالب جمشيد، ترين نيمهکه يکی از مطرح

شود که نماد خورشيد آسمانی است؛ در پادشاهی فرهمند و پرقدرت ظاهر می

روپه و اهی و ای ازقبيل ويشهدار اژدهاهای اسطورهدهاک که ميراثاو اژی مقابل

النهرينی و خصوصا شخصيت های بينديگران بوده است، در مطابقت با اسطوره

مردوک )که معرف جنبه زيرزمينی خورشيد بود( به صورت پادشاهی مستبد و ظالم 

 کند.و غاصب ظهور می
کرد، و هم در تجسم سامان عالم هستی دلالت می در سرود آفرينش، مردوک هم به»

شد، پراکنده خورشيد و گرمای او بود که بخار دريا را که در قالب تيامات ارائه می

دادند بر اين نکته که او تجسم خورشيد ساخت )يکی از القابی که به او نسبت میمی

کرد. دلالت میبود، تصريح دارد(. او در مقام خدای خورشيد، به قوای بهاری هم 

اينک اين تجديد حيات طبيعت در پايان زمستان و پيروزی زمستان و پيروزی بهار 

بر نيروهای مرگ )زمستان( از مفاهيم اساسی دين بابلی بودند که تا هنگامی که از 

 (45: 1376)گريمال  «بين رفت، همچنان يک دين طبيعی باقی ماند.



 ــــــــــــــ 1401زمستان ـ 69 ـش 18س  129.../ ضحاک و مردوک یهااسطوره یقيتطب یبررســـ

دهاک اژی پيشداديان و مطابقت اسطورةگيری پادشاهی اکنون اگر اين روند شکل

کردن او برای ما روشن با مردوک را بپذيريم، نحوة کشته شدن جمشيد و به دو نيم

خواهد شد که اين نيز خود دليل ديگری برای تطابق شخصيت ضحاک و مردوک 

 خواهد بود.

 در اسطورة آفرينش بابلی و به تبع آن اسطورة آفرينش آشوری )که شرح کامل آن

ترين شود که مردوک پس از آنکه بزرگاز حوصله اين مقاله خارج است( عنوان می

کند، بر اريکه ترين دشمن خود را نابود میدهد و بزرگنبرد دوران خود را انجام می

نشيند. دشمن او تيامت است )تيامت به نحوی مادربزرگ پادشاهی خدايان می

ی دارند(. مردوک پس از غلبه بر او مردوک است و اين دو با هم پيوند خانوادگ

 کند.پيکر او را به دو نيمة مساوی تقسيم می

يی به دو نيم کرد، نيمی از آن را بالا برد و سقفی از آن او تن هيولا را مثل ماهی»

 (42:  1368)هوک  «ساخته، آسمانش کرد.

کرد. پاره هايش پاررگآن گاه نزد تيامت بازگشت، جمجمه اش را دريد و سرخ»

مت مردوخ تيه» (63:  1389)ژيران و همکاران  «پس پيکر را چون ماهی به دو نيم کرد.

مت گشود و خونش جاری ساخت. را لگدمال و کله وی ر ابا گرز بشکافت، رگ تيه

 «تن او بدريد و چون صدفی به دونيم کرد. نيمه ئی برافراشت و سقف آسمان کرد.

ستراحت پرداخت. به آن پيکر غول آسا خيره شد، خداوندگار به ا» (49:  1390)گری 

انديشيد که چگونه از آن استفاده کند و از لاشه ی مرده چه بيافريند. نخست آن را 

 (38:  1387)ساندرز  «چون صدف حلزون دوکپه ای از هم گسيخت.
شود. ضحاک پس دهاک يا ضحاک نيز سرگذشتی مشابه روايت میو اما دربارة اژی

ترين دشمن خود را نابود شود، و بزرگترين نبرد خود را پيروز میگاز آنکه بزر
زند. دشمن او جمشيد های جهان تکيه میکند، بر تخت پادشاهی تمام سرزمينمی

است. ضحاک در برخی منابع به عنوان خواهرزادة جمشيد مطرح شده است و در 
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است. همانند های ديگری ميان او و جمشيد مطرح برخی ديگر از منابع نسبت
 شورد.مردوک که خويشاوند تيامت است و بر او می

ضحاک نيز همانند مردوک، پس از غلبه بر جمشيد، پيکر هماورد خود را به دو 
 کند.نيمة مساوی تقسيم می

چون جمشيد آگاه شد از وی بگريخت و پنهان شد يکسال. بعد از يکسال خبر او »
او راست گشت، و کشتن جمشيد چنان يافت و بگرفت و بکشتش، و پادشاهی بر 

 (132:  1353)بلعمی «بود که اره بر سرش نهاد تا پای به دو نيم کرد.
تر خواهد شد که به نحوة کشتن حريفان دقت و توجه اما اين مطابقت جايی جالب

( عنوان شده است که 1های متن اسطورة آفرينش بابلی)انوما اليشکنيم. در ترجمه
را مانند ماهی يا صدف به دو نيمه تقسيم کرد. آنچه در اين مردوک، جسم تيامت 

مثال قابل توجه است، آن است که ماهی يا صدف دارای دو نيمه کاملا مشابه با هم 
شود که دو نيمة تيامت کاملا ها اين نکته را يادآور میهستند و مثال آوردن از آن

می مشابه انسان بدانيم، دو نيمه اند؛ يعنی اگر تيامت را دارای اندامشابه با هم بوده
 کند.کردن او کاملا با بريدن جمشيد به دو قسمت کاملا مساوی تطابق می

اند، تر آنکه در سه کتاب که شرح اسطورة جمشيد و ضحاک را آوردهو باز هم جالب
 گفته شده است که ضحاک با استخوان ماهی، جمشيد را به دو نيم بريد.

رفت تا او را بنزديک و را طلب کنان بر پی او میجمشيد بگريخت و ضحاک ا»
درياء صين دريافت و بگرفت و باره بدو نيم کرد و در درياء صين انداخت، و 

 (33:  1385)ابن بلخی  «بروايتی گفته اند کی او را باستخوان ماهی به دو نيم کرد.
ها فت و مدتمشهور آنست که جمشيد با او در مقام مقابله و مقاتله آمد انهزام يا»

کرد و چون سپهر دوار سکون دل خويش در حرکت در اطراف کائنات سر می
باک فرمود تا باستخوان ديد و عاقبت اعدا او را گرفته نزد ضحاک آوردند و آن بیمی

 (525:  1338 ميرخواند) «ماهی که بمنشار مشابهتی دارد جمشيد را به دو نيم کردند.

                                                           

1. Enomā Eliš 
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روی بوادی گريز نهاده مدتها در اطراف و اکناف عالم ستيز و آويز  جمشيد بعد از»
فرمود تا او را با آن  حاکعدا افتاده ضالامر بچنگ اگشت و آخرته میسرگش

 (179:  1380)خواندمير  «.ه مشابهتی دارد دو پاره کردنداستخوان ماهی که به ارّ
ی به دو نيمه آيا شباهت و ارتباط بريدن به وسيله استخوان ماهی و بريدن مانند ماه

گونه که آورده شد تشبيه دوپاره کردن تيامت توسط مساوی تصادفی است؟ همان
مردوک با دو ترجمان متفاوت انجام شده است که يکی مانند ماهی و ديگری مانند 
صدف بوده است. به عقيده نگارنده و با توجه به مطالبی که عرض شد، ترجمه 

تقسيم کردن تيامت به دو قسمت همچون تر از اسطوره انوما اليش بايد صحيح
ماهی بوده باشد، و تقسيم کردن همچون صدف ترجمانی درست نيست. همچنين 

تر اسطوره جمشيد و ضحاک، جمشيد توسط های قديمیشود در روايتگمان می
ها که در سازی اسطورهشده است. ولی در طی روند معقولاستخوان ماهی ارّه 

ها شاهد آن هستيم، استخوان ماهی جای خود را به ارهّ ببسياری از منابع و کتا
 داده است.

کنند که قابل قبول نيست از پارسيان برای پادشاهان خود چيزهای بسيار ادعا می»
قبيل فزونی در خلقت تا آنجا که برای يک نفر چندين دهان و چندين چشم و 

سر مردان خوراک برای ديگری صورتی از مس و بر شانة ديگری دو مار که مغز 
)يعقوبی  «آنها است، باشد؛ و همچنين زيادی عمر و دفع مرگ از مردم و مانند اينها.

1382  :193) 

 

 نتیجه

اسطوره ضحاک از اسطوره اژدهايی سه سر در اساطير اقوام هندوايرانی نشات 

شود با اژدهای ذکر می شاهنامهچه از پادشاهی به نام ضحاک در گرفته است اما آن

اطيری هندوايرانی تفاوت بسيار زيادی دارد. در اين ميان اسطوره آريايی اژدهای اس

سه سر که در وداهای هندی روايت شده است در تحول بعدی به پادشاهی تبديل 
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کند و به دست فريدون ی ايرانی برای ايزدان زرتشتی قربانی میاوستاشود که در می

 و نبرد او با جمشيد تقريبا سخنی نيست. شود. اما از هماوردی از پادشاهی خلع می

رودان بر اساطير آريايی در بخش نخست تلاش گرديد تا تاثير فرهنگ و اساطير ميان

عنوان شود. در بخش دوم نحوه تبديل اسطوره اژدهای سه سر ودايی به پادشاهی 

رودان در شکل های ميانماردوش نشان داده شود و در بخش نهايی تاثير اسطوره

ری شخصيت نهايی ضحاک ذکر گردد. در اين بخش با مطالبی که عنوان شد گي

ای ضحاک در بسياری قصد بر آن بوده است تا نشان داده شود که شخصيت اسطوره

ای مردوک تاثير پذيرفته است. برخلاف تحقيقات از موارد از شخصيت اسطوره

تيامت و ضحاک،  های اساطيریگذشته که تنها با تکيه بر اژدهاوش بودن شخصيت

 اند.دانستهضحاک را متاثر از شخصيت تيامت می

ترين تاثيرات همان دوپاره کردن هماوردان اساطيری اين يکی از اصلی

کند، ضحاک نيز گونه که مردوک، تيامت را دو پاره میهاست: همانشخصيت

که مانند  توان بريدن جمشيد با استخوان ماهیبُرد. حتا میجمشيد را به دو نيمه می

ه است را با دوپاره کردن تيامت توسط مردوک، مانند ماهی، متناظر و ملهم از آن ارّ

 قلمداد کرد.
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 مقدمه

مشکلاتِ روانی، همواره موضوعی مهمّ در زندگی بشر بوده است. افکار، احوال و 

دهد. تحت تأثیر قرار می اش رارنجور، حیات وی و جامعهرفتارهای شخصِ روان

های اصلی صاحبان اندیشه رنجوری و عللِ آن از دغدغهبنابرین بررسی ماهیتّ روان

 های مختلف علوم انسانی است.ویژه پژوهشگران حوزهبه

های مختلفی از مسائل حیات فردی و اجتماعی انسان بازتاب جلوه مثنوی معنویدر 

رو با ت دنیوی و اخُروی انسان است؛ از اینیافته است. دغدغة اساسی مولانا سعاد

 کند.ها را بیان میهای درمان آنهای عارض بر روانِ افراد، راهمطرح کردن رنج

وجود دارند که  مثنویرنجورِ متعدّدی در حکایات مختلف های روانشخصیت

 شان رادهند که نه تنها آرامشبرای تسکین آلام روانی خود، رفتارهایی انجام می

نا اقوال و افعالِ بخشد. مولاشدّت میرنجوریشان را نیز کند، بلکه روانفراهم نمی

 کند. شناسی میها را بررسی و آسیبها را مطرح و مشکلات روانی آنآن

شناس نئوفرویدی پیرو مکتب روان»م.(، 1952ـ1885) 1کارن هورنای

ها و رفتارهای نابهنجار آنریشة بسیاری از مشکلاتِ روانی افراد « گریتحلیلروان

« رنجوریروان»وجو و نظریّة خود را با عنوان را در وقایع دوران کودکیشان جست

 (1910: 2020 2)لمینگ ارائه کرده است.

گزین با . شخص عزلتاست ررنجوروان های بارزِ شخصویژگی ازگزینی عزلت

میزانِ معاشرت با ها و چهارچوب زندگیِ خود و کم کردن محدودکردن فعّالیتّ

کوشد از یأس، اضطراب و درماندگی مصون بماند، امّا خودِ این رفتارها دیگران، می

های روانی دیگری را برایش شود که رنجباعث بروز مشکلاتی در حیات وی می

های کند. هورنای هیچ کدام از مکانیسماش را تشدید میرنجوریعارض و روان

داند و معتقد است: نمی رنجوریروانرا درمانِ حقیقیِ گزینی دفاعی از جمله عزلت
                                                           

1. Karen Horney    2. Leeming 
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« شود.ها به نوبة خود موجب تقویت خشم، نفرت و اضطراب میاین تاکتیک»

رنجور بیش از پیش با تشدیدِ خشم، نفرت و ترس، شخصِ روان (12: 1397)هورنای 

شود. های دفاعی است و همین امر سبب تشکیل یک فسادِ درونی مینیازمند تاکتیک

 (176: 1369 همور.ک. )

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

رنجورانة آن ویژه نوع روانگزینی، بههای مختلفی از عزلتجلوه مثنوی معنویدر 

ها و رویدادهایی موشکافانه منعکس است؛ مولوی این موضوع را با خَلق شخصیت

های یبا ویژگ مثنویرنجورِ های افراد روانبررسی کرده است. احوال و کنش

ها، با رنجور مطرح در نظریّة کارن هورنای و رفتارهای دفاعی آنبیماران روان

های های زیادی دارد. بررسی تشابهات و تفاوتهای مدِّ نظر وی مطابقتمکانیسم

تواند نشانگر ارزش علمی راهکارهای مولانا در دیدگاه مولانا و کارن هورنای می

شاهدی بر ادعّای کتب معتبر غربی در استفادة  تسکینِ آلام روانی بشر و همچنین

 شناسان نئوفرویدی از عرفان شرقی باشد.روان

 

 سؤال پژوهشروش و 

گزینی تطبیقی بر آن است تا با مقایسة انوع عزلت ـ پژوهش حاضر به روش تحلیلی

رنجوریِ کارن هورنای، اشتراکات، افتراقات و امتیازات هر و نظریّة روان مثنویدر 

 را نشان و به سؤال ذیل پاسخ دهد:یک 

رنجورانه آن چه اشتراکات و ویژه نوع روانگزینی بهآراء مولانا درباب عزلت

 افتراقاتی با آراء کارن هورنای دارد؟
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 پیشینة پژوهش

هایی پژوهش مثنوی معنویویژه دربارة خلوت و صحبت در متون عرفانی و به

، در مقالة (1393)ند از: فتاحی و پازوکی ها عبارتانجام شده است که برخی از آن

گزینی در بر این باور هستند که خلوت« تصوف در آن تحول و خلوت بررسی»

تصوف منافاتی با کسب و کار و حضور در سیاست و اجتماع ندارد و در حقیقت 

دستوری برای تزکیهّ نفس و مراقبت از احوال و اعمال است و توصیه به آن بستگی 

 احوال سالک دارد. به شرایط و

 ،«بررسی آداب صحبت و خلوت در تصوف»، در مقالة (1394)جباری و طهماسبی 

شمارند که در رأس زاویه باهم خلوت و صحبت صوفیانه را دو ضلع یک زاویة می

 شود.مشترکند و هر دو راه به خدا ختم می

لانا و تأثیر مو مثنویخلوت و صحبت در »نامة در پایان (،1388)فیجان و همکاران 

به بررسی این دو مقوله از دیدگاه اسلام، عرفان و « آن بر روابط اجتماعی

ها را در عرفان پیش از مولانا بررسی و شناسی اجتماعی پرداخته، این مقولهروان

 اند.در این باره ذکرکرده مثنوی معنویسپس دیدگاه مولانا را در 

س نظریّة کارن هورنای در متون ادب رنجورانه بر اساگزینیِ رواندربارة عزلت

رنجوری های روانفارسی پژوهشیِ صورت نگرفته است، امّا دربارة دیگر مکانیسم

فر شده از این قرار هستند: بهنامهای انجامطلبی پژوهشاز قبیل مهرطلبی و برتری

های خاقانی بر مبنای شناختی خودستاییتحلیل روان»در مقالة  (،1393)و طلایی 

طلب های شخصیّتیِ برتری، معتقد هستند که خاقانی از تیپ«دیدگاه کارن هورنای

جبران حقارت خود و خواهد به شود که از طریق تحقیر دیگران میمحسوب می

 شخصیت آرمانی مد نظرش دست یابد.

های شخصیت پرخاشگر فهرسی مؤلّبر»، در مقالة (1397)فرد و صادقی بدیعی

های آدم زاده و هدایت با تکیه بر داستانکارن هورنای در آثار جمال ةبراساس نظریّ

http://ensani.ir/fa/article/334729/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/334729/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C
http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
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های هدایت بازتاب بیشتری برآنند که پرخاشگری در داستان، «بدنام و علویه خانم

اری های، بدزبانی و تحقیر از لحاظ آمزاده دارد و مؤلّفههای جمالنسبت به داستان

 ها غلبه دارد.بر سایر مؤلفّه

رنجورانة مهرطلبی در تحلیل مکانیسم روان»در مقالة  (،1400)محمودی و همکاران 

هورنای اند که به این نتیجه رسیده« بر اساس نظریّة کارن هورنای مثنویهای داستان

 یکی انجام آن از روی طیبِ ؛بودن مهرطلبی دو شرط قائلند طبیعیبرای  و مولانا

خاطر یا تلقیّ آن به عنوان فضیلت اخلاقی و اجتماعی و دیگری دوجانبه بودن 

 .محبتّ

 

 بحث و بررسی
عزلت از موضوعات مهمّ و کلیدی عرفان اسلامی ـ ایرانی است. با وجود این، همة 

توان به مسائل معرفتی نسبت داد؛ بلکه انزواطلبی و ها را نمیگزینیعزلت

جة مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانی نیز باشد. تواند نتیگیری میگوشه

رنجوری هایی از روانشناسان به عنوان نشانهبرخی از مصادیق این رفتار را روان

 کنند. فرد تلقیّ می

 

 عزلت در لغت و اصطلاح

الإعتزالُ تَجَنُّبُ الشَّیء عِمالَةً کانت »اند: است و گفته« عزل»عزلت در لغت از ریشة 

 ( 337: 2003)راغب اصفهانی « اوَ غَیرهَُما بِالبَدَن کانَ ذلکَ اَو بِالقَلبِ. ةًبراء اَو

هیَِ الخروجُ  لةُاَلعزُ»اند: در اصطلاح اجتماعی و عرفانی، عزلت را چنین معنی کرده

 (123: 1424)جرجانی « عنَ مُخالَطةِ الخَلقِ باِلإنزواء والإنقطاع.

 

http://ensani.ir/fa/article/392254/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85
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 عزلت در اسلام 
است. دربارة برکات  به معنیِ دوریِ جسمانی و روحانی به کار رفته قرآنعزلت در 

فلمَّا اعتَزَلَهُم وَ ما یَعبدُونَ مِن دونِ اللهِ وهََبنا لهَُ »عزلتِ حضرت ابراهیم چنین آمده: 

است  و نیز دربارة اصحاب کهف آمده (49)مریم/« اِسحَقَ وَیَعقوبَ وَ کُلّاً جعََلنا نَبِیّا.

اعتَزَلتمُوهُم وَ ما یَعبُدونَ اِلاّ اللهَ فأوُوا اِلیَ الکهَفِ یَنشرُ لکَُم رَبُّکُم منِ  وَ اِذا»که 

پیامبر گرامی اسلام)ص( نیز  (16)کهف/« رحَمَتِهِ و یُهیَِّء لکَُم مِن اَمرِکُم مِرفَقا.

لِطُ النّاس و الّذی یُخالِط الناّسَ وَ یَصبِرُ علی اذَاهُم خَیرٌ مِن الَّذی لایُخا»فرماید: می

آید که اسلام از آیات و حدیث فوق برمی (2/487: 1376)غزّالی « لایَصبِرُ عَلی اَذاهُم.

به صحبت بیشتر مایل است تا به عزلت؛ بنابراین تا جایی که امکان صحبت و ارشاد 

خلق وجود دارد، باید استقامت ورزید و صبر و صحبت را بر عزلت برتری داد. 

های شاقّ را حتیّ در طاعت ماعی رهبانیتّ را نپسندیده و ریاضتاسلام از نظر اجت

و عبادت خدای تعالی نیز تجویز نکرده است. در حدیث نبوی آمده است که لا 

 (1/357: 1385)ر.ک. همایی رهُبانیَّةَ و لا تبَتُّلَ فی الإسلام. 

السَّلام نهی همناظرة مرغ با صیّاد، در معنی ترهّبی که مصطفی عَلی»مولانا در حکایت 

 گوید:می« کرد... 
 مرغ گفتش خواجه در خلوت مایست

 جمعه شرط است و جماعت در نماز

 رنج بدخویان کشیدن زیر صبر

 مصلحت در دین ما جنگ و شکوه

 چون نباشد قوّتی پرهیز به

 هست سنتّ ره، جماعت چون رفیق

 حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید

 

 دین احمد را ترهبّ نیک نیست... 

 امر معروف و ز منکر احتراز

 منفعت دادن به خلقان همچو ابر...

 مصلحت در دین عیسی غار و کوه

 در فرار لایطاق آسان بجه...

 بی ره و بی یار افتی در مضیق...

 پس نتایج شد ز جمعیّت پدید

 (478ـ1380/6/523)مولوی                
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 گزینیاقسام عزلت

 گزینی اجتماعیالف( عزلت

دهد، امّا ممکن است در گزینی ترجیح مین به طور ذاتی معاشرت را بر عزلتانسا

های ناشایست، جان، مال و آبروی او مورد تهدید واقع نتیجة مصاحبت با انسان

 گزینی امری مطلوب و مرجّح است.شود. در چنین شرایطی عزلت

راستی مایل و پیشوایان ما در صورتی که مصاحبت با ناجنسان، طبع انسان را به نا

فرمایند: اند. امام علی)ع( میکرده تجویز را عزلت او را از راه صواب دور سازد،

در عرفان اسلامی نیز عزلت از  (1/34: 1378)آمدی، « صحُبَهُ الأحمقِ عَذابُ الروّح.»

توان تحمّل همه چیزها می»گوید: مصاحب ناجنس توصیه شده است. نسفی می

« باید داشت.توان کرد که با ناجنسان صحبت میکردن اماّ تحمل آن نمی

 حافظ نیز آورده است: (283: 1379)نسفی،
 نخست موعظة پیر صحبت این حرف است

      

 

 که از مصاحب ناجنس احتراز کنید 

 (224: 1371)حافظ                         

 

 عرفانی  گزینیب( عزلت

سیرت پیامبر گرامی اسلام، عزلت را  و قرآن کریمهای عرفای مسلمان بنابر آموزه

دانند بلکه از دید آنان عزلت راستین صرفاً انقطاع جسمانی و فیزیکی از خلق نمی

عبارت است از انقطاع قلبی از هر گونه تعلّق به غیر خداوند. آنان عارفِ راستین 

 ةِوَ ایتاءِ الزّکا ةِقامِ الصّلارجِالٌ لاتلُهِیهِم تِجارةٌ و لا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللهِ وَ اِ»را مطابق آیة 

دانند که به ظاهر با کسی می (37)نور/« یَخافونَ یوماً تَتَقَلَّبُ فیهِ القُلوبُ و الأبصارُ.

 مردم معاشرت کند و در عین حال از خدای خود غافل نباشد. 
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 داند: هجویری عزلت را بر دو قسم می
و اعِراض از خلق گزیدنِ جای خالی یکی اعِراض از خلق و دیگر اِنقطاع از ایشان »

بوَد و تبرّا کردن از صحبت اجناس، به ظاهر و آرامیدن به خود به رؤیت عیوب 

اعمال خود و خلاص جستن خود را از مخالطت مردمان و ایمن گردانیدن خلق را 

ظاهر هیچ تعلقّ نباشد از بدی خود. امّا اِنقطاع از خلق به دِل بوَد و صفت دل را به

ن کسی به دل منقطع بوَد از خلق و صحبت ایشان، وی را هیچ خبر نباشد از و چو

گاه این کس اگرچه در میان خلق مخلوقات، که اندیشة آن بَر دلش مستولی گردد. آن

بوَد از خلق وحید بوَد و همّتش از ایشان فرید بوَد و این مقامی بس عالی و بعید 

 (  81ـ 82: 1381)هجویری « بوَد.

 آورده است که:« نومید کردن وزیر، مریدان را از رفض خلوت»در حکایت مولانا 

 آن وزیر از اندرون آواز داد

 که مرا عیسی چنین پیغام کرد

 روی در دیوار کن تنها نشین

 

 کای مریدان از من این معلوم باد 

 کز همه یاران و خویشان باش فرد

 وز وجود خویش هم خلوت گزین

 (643ـ1/645: 1380)مولوی               

در ابیات مذکور، مصراع اول بیت سوم به انقطاع از خلق و مصراع دومش به انقطاع 

 دل اشاره دارد.

 

 رنجورانهگزینی روانج( عزلت

در نظریةّ »گیری از افراد جامعه و شناسی عبارت است از کنارهدر روان گزینیعزلت

از برقراری پیوند بین افکار و  گری نوعی مکانیسم دفاعی است که مانعتحلیلروان

« شود.ها میاحساسات ناخوشایند با دیگر افکار و احساسات یا کاهش فعّالیتّ آن

 رنجورانه آمده است: گزینی رواندر تعریف عزلت (211: 2009 1باسواندن)

                                                           

1. VandenBos 
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شود... در این به ناراحتی یا رنجِ عاطفی و شناختی ناشی از تنهایی یا انزوا اطلاق می»

های عاطفی ناشی از برآورده شناسی اجتماعی بر پریشانیرنجوری در روانع رواننو

شناسی شود؛ امّا در رواننشدن نیاز ذاتی انسان به صمیمیت و همراهی تأکید می

کنندة ناشی از درک تفاوت بین موقعیت شناختی بیشتر تجربیات ناخوشایند و ناراحت

باس واندن) «ی واقعی وی مورد توجّه است.اجتماعی مطلوب فرد با موقعیتّ اجتماع

  (227ـ228: 2009
تعارضات ها، باشد. با وجود کشمکشی برای کودک من و آراما یطمحباید خانواده 

 پناهیو بی احساس ناامنی ،اضطرابکودک دچار فشار روانی،  ،و جدایی والدین

 مر به صورت. این اآیدبه وجود می اوتدریج تغییراتى در شخصیت  به شود؛می

تمام  اثرات شوم آن کند وبروز می گزینییا عزلتپرخاشگرى  ت رفتارىِاختلالا

پسران بیشتر با رفتارهای بیرونی  .دهدمی أثیر قرارت زندگی وی را تحت ر وعم

واکنش طلاق والدین گیری به هگوش و اضطراب با دختران و پرخاشگریدعوا، مانند 

 (128: 1398رزگه و همکاران )ر.ک. عباسی آب. دهندمی نشان

 

 های روانمولانا و رنج

مولانا عارفی مردمی بود که به خاطر معاشرت با اقشار مختلف جامعه و رسیدگی 
های بینیبه آلام آنان از محبوبیتّ بالایی برخوردار و بر خلاف تعصّبات و کوته

نتّ بود و خطّ و س قرآنرایج بین برخی از صوفیان، عارفی اهل اعتدال و مقیّد به 
: 1386کوب )ر.ک. زرینسیرِ سلوک و حیات وی تعبیری از تصوّف خاصّ خود بود. 

در رابطه با پیوند طریقت، شریعت و حقیقت نیز ترک شریعت و تسلیم به  (285
کرد و گرایش به فقر، عزلت و رهبانیت را تبلیغ های صوفیان را توصیه نمیتندروی

بلکه پیوسته عمر خود را در راه تهذیبِ » (240: 1378کوب )ر.ک. زریننمود. نمی
 (146: 1384)فروزانفر « کرد.اخلاق و اصلاح جامعه صرف می
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عشقِ بنیادسوز شمس، آتش در هستی مولانا زد و او را از کینه و اصلِ هرگونه شر؛ّ 
رنگی، یعنی حسِّ شخصیتّ، انفراد و ریاستِ مادّی فارغ کرد و به جانب عشق، یک

بی، کمال و خیر مطلق کشانید؛ پردة غیریتّ و رنگ را که مایة جنگ است طلصلح
)ر.ک. از پیش چشم برداشت تا خلقِ عالم را ـ از نیک و بد ـ جزئی از خود بداند. 

 (142: 1384فروزانفر 
های روانیِ ناشی از فراق، فغان سر داده است؛ وی که به عنوان حکیمی الهی از رنج

به انحاء مختلف به بیان مسائل و مشکلات عارض بر  مثنویدر خلال حکایات 
بخش های نجاتکند با اتکاء به آموزهپردازد و سعی میروح و روان انسان می

 یابی و درمان کند.ها را ریشهاسلام و علوم و معارف مختلف، این مشکلات و عقده
نوع بشر « نامةغم»یا « نامهرنج»توان آن را شود که میشروع می« نامهنی»با  مثنوی

پناهی و مولانا را نمایندة در دنیایی عاری از همدلی و همزبانی و پر از رنج و بی
های بشری دانست. مولانا در شرحِ حالات نوع بشر و بازگوکنندة دردها و رنج

آورد، مهارت خاصی مختلف و اطوارِ نفسانی افرادی که در حکایات و قصص می
و استفاده از امثال و حکم متداول عصر خود دارد.  در توسّل به تمثیلات، قصص

 (470: 3، ج1386)ر.ک. صفا 
ها، های دفاعی آنو کنش مثنویهای حکایات رنجورانة شخصیتنیازهای روان

هایی با آراء کارن هورنای دارد؛ با این تفاوت که مولانا به عنوان حکیمی شباهت
 از زوایای گوناگون واکاوی کرده است.رنجوریِ بشر را الأطراف، روانالهی و جامع

 

 رنجوریو نظریّة روان کارن هورنای

معتقداست؛ آن دسته از  «گریتحلیلروان»مکتب  ی ازپیروبا وجود کارن هورنای 

افکار فروید که ظاهری جالب دارند ولی اشتباه هستند، باید از میان بروند تا 

یکی از علوم انسانی به ظهور برساند. کاوی بتواند تمام قدرت خود را به عنوان روان
  (95ـ96 :1397سیاسی )ر.ک. 
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را چنین مطرح  «رنجوریروان»نظریّة « های درونی ماتعارض»در  کارن هورنای

، گراییتعارض اساسی میان مردم بر پایة رنجوریروان ةدربار ایهنظریّکرده است: 

برای  رنجورروان صِشخبدین مضمون که  پدیدآمد. ستیزیمردم و گریزیمردم

. وی از این طریق زندمی ایهای نومیدانهی خود، دست به تلاشهاتعارض حلّ

برایش های جدیدی تعارض ماَئداامّا  تواند به نوعی تعادل ساختگی دست یابد،می

 (20: 1389)ر.ک. هورنای . شودایجادمی

 
 : تعارض اساسی1تصویر شماره

کند که منشأ هایی اطلاق میرا بر اضطراب «اضطراب اساسی»هورنای، اصطلاح 

ی پناهو بی ییاحساس جدارنجورانه دارند. این نوع اضطراب، پیامد رفتارهای روان

اضطراب اساسی ( 44: 2009 1)ر.ک. بهاتیااست. آمیز خصومتبالقوّه در دنیایی  کودک

از  کودک ابوالدین رنجورانة روان های نابهنجاررفتارها و نگرش ةتواند نتیجمی

متغیّر و ... م و رفتار نامنظّ ،تفقدان حمایت، فقدان محبّ، گرانهسلطهقبیل رویکرد 

بلکه ناشی از عوامل محیطی و اجتماعی ، مادرزادی نیست اضطراب باشد. این

 (508: 1382)ر.ک. شولتز است. 

                                                           

1- Bhatia 
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 : دورِ انتقال اضطراب اساسی2تصویر شماره

ها را باهم رنجورانة خود را مدیریت و آنروان توانند نیازهایرنجوران نمیروان
ها را ازبین ببرند. های درونی خود بکاهند یا آنکنند و از شدّت کشمکش تلفیق

 (101ـ102: 1397)ر.ک. سیاسی 
های رنجمقابله با  ،ت خاطربرای کسب امنیّرنجور روانرد ف»هورنای اعلام کرد که: 

 های دفاعیمکانیسم به اب اساسیناشی از اضطر هایدرماندگیروانی و 
 (  1805: 2020)لمینگ « .بردمی پناه گریزی و مردم ستیزیگرایی، مردممردم

 
 های دفاعی: مکانیسم3تصویر شماره

ای دارد که از طریق «رنجورانهنیازهای روان»دچار اضطراب اساسی  فرد ،یواز نظر 

آید. این نیازها تحت ده عنوان میها بررفع آن در پیهای فوق رفتارها یا مکانیسم

 قابل بررسی است:
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رنجور به عقیدة دیگران نسبت به خود، شخص روان :تصدیق ت ونیاز به محبّـ 1

  تابد؛دهد و کوچکترین انتقاد یا نامهربانی را برنمیبسیار اهمیتّ می

خود را تحت حمایت فردی انگلی  رنجور مانندروانشخص  :پشتیباننیاز به ـ 2

کند و دائماً بیم دارد که این دهد، حقیرانه به او اظهارمحبتّ میتر قرارمییقو

  گاه را ازدست دهد؛تکیه

: فرد در این حالت خواهان حفظ وضع موجود زندگیساختن  دوحدمنیاز به ـ 3

 و دوری از هرگونه تغییر است؛ 

ونه نیاز ستایش قدرت و تحقیر ناتوانی ویژگی صاحبان این گ :نیاز به قدرتـ 4

 توانند از عهده هر کاری برآیند؛ پندارند با قدرت و اراده میاست. آنان می

کشی از خواهد با بهرهصاحب این نوع نیاز می :ندیگرا برداری ازبهره نیاز بهـ 5

 دیگران از هر موقعیّتی به نفع خود استفاده کند؛

دارندگان این نیاز  کسب شهرت از هر راهی، ویژگیِ :حیثیّت و آبرونیاز به ـ 6

 سنجند؛است و آنان ارزش خود را با میزان احترام و توجّه دیگران می

صاحب این نوع نیاز برای خود بیش از حد ارزش  :و تمجید به تحسین نیازـ 7

قائل است و محتاج این است که دیگران این امر را به عنوان یک حقیقت بپذیرند 

  و او را ستایش کنند؛

کوشد دارندة این نیاز در پی موفقیتّ روزافزون است و می :یروزمندیپنیاز به ـ 8

تا ثروت، شهرت و اعتبار بیشتری کسب کند اگرچه به زیان خودش و یا دیگران 

 باشد؛

دارندة این نیاز بر آن است که زیر دِین کسی  :استقلال اتّکاء به نفس ونیاز به ـ 9

از نتیجة ناکامی در جلب توجّه دیگران نباشد تا مجبور به سپاسگزاری نشود. این نی

  است؛
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کند معایب خود دارندة این نوع نیاز تلاش می کمال و انتقادناپذیزی:نیاز به ـ 10

کند فردی ها را رفع و یا پنهان کند. وی وانمود میرا بررسی و در صورت امکان آن

 است. نقص است تا مورد انتقاد قرارنگیرد؛ زیرا نسبت به انتقاد حسّاسبی

شوند، باهم تعارض دارند و منشأ گاه کاملاً برآورده نمیاین نیازها هیچ

 (100-101: 1397)ر.ک. سیاسی های درونی هستند. کشمکش

 هاینیاز گانة دفاعی نسبت دارد:های سههر یک از نیازهای فوق به یکی از مکانیسم

ب(  و تصدیق؛ تمحبّنیاز به  (عبارتند از: الف گرایی)مهرطلبی( کهردمم مکانیسم

نیاز به  ه( ؛نیاز به تحسین و تمجید د( ؛ت و آبروج( نیاز به حیثیّ پشتیبان؛نیاز به 

  .انتقادناپذیری کمال و

 ؛الف( نیاز به قدرتعبارتند از:  ( نیزطلبیبرتریستیزی )مکانیسم مردم هاینیاز

 . یمندنیاز به پیروز ج( ؛دیگران برداری ازبهرهنیاز به  ب(

نیاز به الف( : عبارتند از گزینی()عزلت گریزیمردم مکانیسم هاییازن و

 (39: 1389)ر.ک. برزگر و استقلال.  به نفس ءکانیاز به اتّ ؛ ب(زندگی اختنمحدودس

 
 : نیازهای معطوف به هر مکانیسم4تصویر شماره
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رنجور هایی را در فرد روانتوانند تعارضموارد فوق به دلیل ناسازگاری می

انگیزند. وقتی یک رفتار تثبیت شده برای موقعیّتی خاصّ نامناسب باشد، شخص بر

تواند آن را به تناسب شرایط و موقعیتّ جدید تغییردهد. این رنجور نمیروان

کنند می گیرند، مشکلات فرد را تشدیدها وقتی که در تقابل با یکدیگر قرارمیرفتار

 (509: 1382)ر.ک. شولتز گذارند. یو در روابط وی با خودش و دیگران تاثیرم

)ر.ک. شناسی متعلّق به کارن هورنای است. در تاریخ روان« رنجوریروان»نظریّة 

هارولد »قبل از وی نیز وجود داشته است. « روان رنجوری»امّا واژة ( 508همان: 

بر آن « گرانه و حکمت شرقیتحلیلاندیشة روان»همکار هورنای در مقالة  1کلمان

: 2020)لمینگ « ای شرقی است.گری به صورت تجربی، پدیدهتحلیلکه روان است

های عرفانی ها و تجربهتحلیلگران نئوفرویدی به آموزهشناسان و روانروان (2556

فقر »هورنای در بحث از »مند هستند. ، علاقه2های بودایی ذنویژه آموزهشرق به

)لمینگ « کند.اشاره می« تزکیة نفس» یا« صفای باطن»به مفهوم بوداییِ« شخصیّتی

2020 :2556) 
ی دفاعاقدامات  انسان،ترس  ازاست که  وانیرنجوری یک سلسله اختلالات رروان

های درونی تضادّبین برای سازش  های اواز کوششنیز  آن وبرای رهایی از  وی

 (31: 1369)ر.ک. هورنای . گیردمی سرچشمه ،خود

 

 هورنایگزینی از نظر کارن عزلت

رنجور برای های دفاعی شخص روانگریزی یکی از مکانیسمگزینی یا مردمعزلت

کسب امنیت خاطر از تعارض، ترس، یأس و درماندگی حاصل از اضطراب اساسی 

کشد تا میزان ارتباط با مردم را رنجور به دور خود حصار تنگی میاست. فرد روان

                                                           

1. Harold Kelman   2. Zen 
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یابد. این حصار او را ملزم را در امنیتّ میبه حداقل برساند؛ زیرا از این طریق خود 

استقلال را در معنی منفی آن ـ  رنجوربارآید. شخص روان« خود بسنده»کند که می

تحت تأثیر قرارنگرفتن، ملزم نشدن، رابطه نداشتن و متعهدّ نشدن ـ دوست دارد تا 

 بیاید.  از این طریق با محدودسازی زندگی، ناگزیر نشود از حصار تنگ خود بیرون

رنجور، گزینی، صرفاً گزینش تنهایی نیست بلکه بر عکس، فرد روانمنظور از عزلت

گزینی و آرزوی تنهایی عزلت (150 :1369هورنای )ر.ک.  تحمل تنهایی مطلق را ندارد.

رنجوری است که تنشِ غیر قابل تحمل در ارتباط با مردم وجود وقتی نشان روان

: 1389)ر.ک. هورنای شود. ای اجتناب از ارتباط با مردم میای بردارد و تنهایی وسیله

92) 

گزینی این است که فرد هرگز به از نظر هورنای اصلِ زیر بنایی مکانیسم عزلت

ناپذیر شود؛ چون قدر وابسته نشود که وجود آن برایش اجتنابکسی یا چیزی آن

رنجورِ انسانِ روان (94)ر.ک. همان : اندازد. این وابستگی انزوایش را به خطر می

انزواطلب، رقابت و کشمکش را دوست ندارد چون مستلزم معاشرت با مردم است. 

ای به هنجارهای اجتماعی و معیارهای کند، علاقهنوایی با مردم اجتناب میاو از هم

 ها ندارد. سنّتی یا رفتار طبق آن

و موفقیتّ از  گیرد. تسلّطگزینی به خاطر احساس برتری شکل میگاهی عزلت

گزینی است و حفظ فاصلة عاطفی از دیگران، نکتة های دیگر عزلتمشخصّه

 است.  رنجورگزین روانپراهمیتّ در منش فرد عزلت

 

 گزینی از نظر مولاناعزلت

عزلت در نگرة مولوی به دو معنی است: یکی این که سالک تنهاروی اختیار کند؛ 

داشته باشد برای پیمودن مقامات و مدارج  یعنی خودسرانه و بدون اینکه راهبری
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روحانی، عبادت و ریاضت پیش گیرد. مولوی در این مورد به طور قاطع معتقد به 

های متداول وجوب صحبت و پیروی از شیخ است؛ معنی دیگر عزلت، معاشرت

خَیرٌ منِ  ةُالَوَحد»است. عقیدة مولوی در این خصوص، مضمون حدیث شریف 

ـ  1/380: 1385)ر.ک. همایی است. « ةالجلیسُ الصّالِحُ خَیرٌ مِنَ الوَحدَ جَلیس السّوء وَ

376) 

 

 گزینی در زندگی مولاناانواع عزلت

 اجتماعی گزینیالف( عزلت

جست که اهمّ مولانا با وجود این که عارفی مردمی بود، از برخی اقشار کناره می

 ها از این قرارند:آن

ناپذیر همنشین بد به های جبرانرخصوص زیانمولوی دالف( مصاحبان ناجنس: 

جان، مال و آبروی انسان مکرّر سخن گفته و معاشرتِ جاهلان فرومایه و 

نمایان بدسرشت را در مزاج روحانی و فضایل اخلاق انسانی سمّ قاتل دوست

وی با آن همه کرامت اخلاقی،  (395ـ  1/396: 1385)ر.ک. همایی شمرده است. 

های بیهوده اری... با تأکید بلیغ ما را اندرز داده است که از مُجالستخودداری و بردب

خیزِ آزارزای خلق گریزان باشیم و گِرد این گونه مجالس نگردیم. های زیانو آمیزش

فریبی نبود و مریدان را از او خود در فکر عوام (398ـ  1/399: 1385)ر.ک. همایی 

  داشت:معاشرت با چنین افراد برحذرمی
 حرف درویشان بدزدد مرد دون

 کار مردان روشنیّ و گرمی است

 شیر پشمین از برای کدَ کنند

 

 تا بخواند بر سلیمی زان فسون  

 شرمی استکار دونان حیله و بی

 بومسیلم را لقب احمد کنند

 (319ـ1/321 /1380)مولوی                
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ا از کثرت ازدحام خلق چون حضرتِ مولان»گیری مولانا آمده است: دربارة گوشه

ملول شدی به حمام رفتی و چون در حمام نیز غلوّ کردندی در خزینة حمام درآمده 

و در آب گرم فروشدی، اتفاقاً سه شبانروزی در خزینة حمام آرام گرفته، روی 

 (1/344: 1362)افلاکی « نمود.نمی

ویش تنها مولانا با وجود ترجیح صحبت بر عزلت، جز مریدان خب( دنیاطلبان: 

ها را برای ارشاد ایشان یا رفع حاجت رفت که ارتباط با آنبه ملاقات بزرگانی می

شمرد و یا کسانی که در قید تعلقّات باقی مانده بودند و به اغیار محتاجان لازم می

  (329: 1386کوب )ر.ک. زرینداد. ای نشان نمیعلاقه
وزی در خزینه حمام بنشست. روزی حضرت مولانا به حمام درآمد و هفت شبانر»

شمارِ یاران بیرون آمد به سوی مدرسه روانه شد، از بعد از افغان بسیار و غریو بی

سِرّ آن معنی سؤال کردند. فرمود که یک دمه با اهل دنیا صحبت کرده بودم و تنم 

خواستم که از آن برودت خلاص یابم تا دیگران را که در زمهریر سرما یافته بود می

 (1/442 :1362 یافلاک)«غرقند چه رسد و از آن یخبندان دنیا کی خلاص یابند. دنیا

مولانا با آن که مورد نظر پادشاهان و امراء روم بود و این ج( صاحبان قدرت: 

نشست و مندان میخواستند، بیشتر با فقرا و حاجتطبقه دیدارِ او را به آرزو می

وسته به قصدِ اصلاح و تربیت، گمنامان اکثر مریدانش از طبقات پست بودند. او پی

داشت و به راه خیر و طریق راستی هدایت وران را به صحبت گرم میو پیشه

  (144: 1384)ر.ک. فروزانفر فرمود. می

 

 روحی ـ روانی گزینیب( عزلت

پس از غیبت شمس، مولانا دچار بحران روحی ـ روانی شدیدی شد. غیبت شمس 

ظیم ناگهانی بود. گویی در روشنایی روز، ناگهان خورشید برای مولانا یک فاجعة ع

)ر.ک. را گم کرده، فروغ چشم، امید حیات و آرامش قلبش را از دست داده بود. 
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او را رها کرده بود و او هنوز به »شمس، طبیب الهی مولانا  (128: 1386کوب زرین

را در نیمة راهِ کرد... وی از این که خضر او مداوای معجزآسایش احساس نیاز می

« کرد.البحرین رها کرده بود، احساس هراس مییک سفر دریا، در میان امواج مجمع

طلبانه رهاکرده، شمس او را از تعلّق به علم ظاهر و فقه جاه (128: 1386کوب زرین)

غوغای مریدان مولانا و »امّا هنوز به شاهراه عرفان راستین رهنمون نشده بود که 

ا شمس را به ترک قونیه واداشته بود و از این رو به شدّت از مریدان هناخرسندی آن

او که در میان دو بحرِ فقه و عرفان سرگردان  (128: 1386کوب )زرین« رنجه گشته بود.

مانده بود. دچار تعارض، سرگشتگی و اضطرابی اساسی شده بود. مولانا از صحبت 

ای مانده بود و در این روزهای گیر، نومید و خاموش بر جمریدان بریده، گوشه

 (128ـ129: 1386کوب )ر.ک. زرینپرداخت. عزلت و اندوه حتیّ به شعر و غزل هم نمی

 هر که او از همزبانی شد جدا

 چون که گل رفت و گلستان درگذشت

 

 زبان شد گرچه دارد صد نوابی 

 نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت

 (28ـ1/29 /1380)مولوی              

 

 گزینی عرفانی ج( عزلت
مولانا از اولین روزهای دوستی با شمس، خانه و مدرسه را رهاکرد. در طیّ این 
خلوت طولانی و فارغ از اغیار، شمس، دنیای مولانا را زیر و زبر کرد. او را دوباره 

های کودکی در بلخ و سمرقند و به دنیای پاک و روشنِ درون خانه، دنیای سال
 (30ـ32: 1386کوب )ر.ک. زرینازگردانید. دنیای مکاشفه ب
حصول صفای دل در خلوت به سبب تمرکز حواس و اشتغال به »به عقیدة مولانا 

« ذکر و نشنیدن سخنان بیهوده است که در صحبت خلق از آن گزیری نیست.
 (466 /2: 1375)فروزانفر 

شناسانه اناز سه منظر اجتماعی، عرفانی و رو گزینینیز عزلت مثنوی معنویدر 
 قابل بررسی است.
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 مولوی مثنویگزینی در انواع عزلت

  اجتماعی گزینیالف( عزلت

 گزینیطور که در حیات خود به تناسب احوال و شرایط، به انواع عزلتمولانا همان
گیری از مصاحبان نیز علاوه بر اینکه به مریدان، گوشه مثنویپرداخت، در می

فراخور موضوعات مختلف و در قالب حکایات، انواع کند، به ناجنس را توصیه می
 کند.های خود را در رابطه با هریک بیان میرا مطرح و دیدگاه گزینیعزلت

کند؛ زیرا از نظر وی هر کس در این کس توصیه نمیرا به همه گزینیمولانا عزلت
بشر قرارداده  ها را شمع هدایتویژه انبیا و اولیا که خداوند آنجهان رسالتی دارد، به
رسید تا حد امکان ها میهایی که از مصاحبت با جاهلان به آناست با وجود محنت
در گذاشتند. مولانا تافتند و وظیفة هدایت بشر را مهمل نمیاز خلق روی برنمی

 گوید:می( 1)مزملّ/المُْزَّمِّلُ  أیَُّهَا تفسیر یَا

 خواند مزّمل نبَی را زین سبب
 و رو مپوش سرمکش اندر گلیم

 هین مشو پنهان ز ننگ مدعّی
 زدهره خیز بنگر کاروانِ

 خضر وقتی غوث هر کشتی توی
 پیش این جمعی چو شمع آسمان

 اندر جمع آی ،وقت خلوت نیست
 هین بمگذار ای شفا رنجور را

 قرارپس بکش تو زین جهان بی
 ایکار هادی این بوَد تو هادی

 المتقّینهین روان کن ای امام
 اشد اهل این ذکر و قنوتور نب

 

 که برون آی از گلیم ای بوالهَربَ 
 که جهان جسمی است سرگردان تو هوش
 که تو داری شمع وحی شعشعی...
 هر طرف غولیست کشتیبان شده

 الله مکن تنهارویهمچو روح
 آری را بمانانقطاع و خلوت

 ...ای هدی چون کوه قاف و تو همای
 تو ز خشم کرَ عصای کور را...

 وق کوران را قطار اندر قطارج
 ایماتم آخرزمان را تو شادی

 اندیشگان را تا یقین...این خیال
 پس جواب الأحمق ای سلطان سکوت

 (1453ـ4/1482 /1380 مولوی)           

بر دوری از « گمان بردن کاروانیان که بهیمه صوفی رنجور است»مولانا در حکایت 
  کند:دیوسیرتان توصیه می
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 خوارند اغلب مردمانآدمی
 های همهخانة دیو است دل

 هر که در دنیا خورد تلبیس دیو
 در ره اسلام و بر پول صراط

 های یار بد منیوش هینعشوه
 

 از سلام علیکشان کم جو امان 
 کم پذیر از دیومردم دمدمه...

 رو تلبیس و ریووز عدوی دوست
 در سر آید همچو آن خر از خباط

 و بر زمیندام بین ایمن مرو ت
 (251ـ2/256 /1380 یولوم)          

مولوی خلوت با یار خردمند همدل را موجب رشد عقلی، شادی و آرامش روانی 
  داند:می

 قدیم  نور ةبود آدم دید
 گر در آن آدم بکردی مشورت
 زانک با عقلی چو عقلی جفت شد
 چون ز تنهایی تو نومیدی شوی
 خلوت از اغیار باید نه ز یار

 چشم تست ای مرد شکار یارْ
 جاروب زبان گردی مکنه هین ب

 بود مؤمن ةچون که مؤمن آین
 

 د کوه عظیمموی در دیده بوَ 
 در پشیمانی نگفتی معذرت

 ...مانع بد فعلی و بد گفت شد
 شوی... خورشیدی یار ةزیر سای

 پوستین بهر دی آمد نه بهار...
 از خس و خاشاک او را پاک دار

 وردی مکنآچشم را از خس ره
 ...روی او ز آلودگی ایمن بود

 (18ـ2/30)همان                         

مکر دیگر انگیختن وزیر در اضلال قوم و جواب گفتن » از نظر مولوی در حکایت

های عوامفریبانه تواند انگیزهگزینی میعزلت «شد وزیر که از خلوت بیرون نخواهم
  نیز داشته باشد:

 از خود ببست مکر دیگر آن وزیر
 در مریدان درفکند از شوق سوز

 کردند و اولابه و زاری همی
 جوجمله گفتند ای حکیم رخنه

 های خود کوته کنیدگفت حجت
 من نخواهم شد ازین خلوت برون

 

 وعظ را بگذاشت و در خلوت نشست 
 بود در خلوت چهل پنجاه روز...
 از ریاضت گشته در خلوت دوتو...

 ا با ما مگو...این فریب و این جف
 پند را در جان و در دل ره کنید...
 زآنکه مشغولم به احوال درون

 (549ـ2/594 همان)                     
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کند این است که اگر منشأ اضطراب و ای که مولوی به آن اشاره مینکتة ارزنده
گزینی های وی باشد، حتی در صورت عزلتناامنی خودِ شخص و افکار و کنش

 رامش درونی نخواهدیافت: هم آ

 اختیار آن را نکو باشد که او
 نکه از غیری بود او را فرارآ

 من که خصمم هم منم اندر گریز
 نه به هند است ایمن و نه در ختن

 

 مالک خود باشد اندر اتّقوا... 
 چون از او ببرید گیرد او قرار

 مد خیز خیزآ تا ابد کار من
 خویشتن ةنکه خصم اوست سایآ

 (649ـ2/671 /1380 یولوم)          

 

 عرفانی  گزینیب( عزلت

به برکات « پرسیدن شیر از سبب پای پس کشیدن خرگوش»مولوی در حکایت 
  کند:عزلت اشاره می

 ه بگزید هر که عاقلستقعر چَ
 های خلقظلمت چَه بِه که ظلمت

 

 زانک در خلوت صفاهای دلست 
 سر نبُرد آنکس که گیرد پای خلق

 (1299ـ1/1300)همان                   

عزلت با حق را مقدّمة « آمدن رسول روم امیرالمؤمنین عمر را...»مولانا در حکایت 
  داند:تجلیّ حق بر دل سالکان می

 زیر خرمابُن ز خَلقان او جدا
 هیبتی زان خفته آمد بر رسول
 هیبت حقّ است این از خلق نیست

 ن زیبا عروسآست زحال چون جلوه
 ه بیند شاه و غیر شاه نیزجلو

 جلوه کرده خاص و عامان را عروس
 های جانش یاد داداز منازل

 ور زمانی کز زمان خالی بُده است
 

 زیر سایه خفته بین سایة خدا... 
 حالتی خوش کرد بر جانش نزول...
 هیبت این مرد صاحب دلق نیست...
 وین مقام آن خلوت آمد با عروس

 یزوقت خلوت نیست جز شاه عز
 ...خلوت اندر شاه باشد با عروس

 وز سفرهای روانش یاد داد
 وز مقام قدس که اجلالی بُده است

 (1414ـ1/1440 همان)                   
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خلوت را مایة پروش « پرسیدن موسی از حق سرّ غلبة ظالمان را»وی در حکایت 
  داند:روح می

 ه که چون دلدار ما غمسوز شداَ
 ماه را جز بشب جلوه نباشد

 ایترک عیسی کرده خر پروده
 

 خلوت شب درگذشت و روز شد 
 خواه رادرد دل مجو دله جز ب

 ایلاجرم چون خر برون پرده
 ( 847ـ2/849 /1380 یولوم)          

« اند...خودان که از شر خود و هنر خود ایمن شدهصفت آن بی»مولوی در حکایت 
کند که اگر آن می لقات توصیه و سپس یادآوریابتدا مریدان را به انقطاع دل از تع

  خود را از شرّ دیگران در امان دار: گزینیمیسّر نشد با عزلت

 چون فناش از فقر پیرایه شود
 فقر فخری را فنا پیرایه شد

 باری است ای نیکخواهخودی بیبی
 مه فراغت دارد از ابر و غبار
 پرّ من ابر است و پرده است و کثیف

 ا و حسنش را ز راهبرکنم پر ر
 پر پی غیر است و سر از بهر من
 پر نتانی کند رو خلوت گزین

 

 سایه شوداو محمدوار بی 
 سایه شد...چون زبانة شمع، او بی

 خودی چون قرص ماه...باشی اندر بی
 بر فراز چرخ دارد مه مدار...
 ز انعکاس لطف حق شد او لطیف
 تا ببینم حسن مه را هم ز ماه...

 ع و بصر استون تن...خانة سم
 تا نگردی جمله خرج آن و این

 (672ـ2/717)همان                      

 

 رنجورانه روان گزینیعزلتج( 

رنجور با پناه بردن به رفتاری دفاعی است که روان گزینیاز نظر مولانا نیز عزلت

« و کنیزکپادشاه » او در حکایتخواهد از اضطراب و درماندگی نجات یابد. آن می

  داند:رنجوری میکنیزک را نشانة روان گزینیعزلت

 رنگ و رو و نبض و قاروره بدید

 دید رنج و کشف شد بر وی نهفت

 هم علاماتش هم اسبابش شنید... 

 لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت...
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 دید از زاریش کو زار دل است

 عاشقی پیداست از زاری دل

 

 ستتن خوش است و او گرفتار دل ا

 نیست بیماری چو بیماری دل

 (103ـ1/109 /1380 یولوم)          

رنجوری وی و اقدامات بعدی او صحبت کنیزک با حکیم الهی را مقدمة کشف روان

  داند:برای مداوا می

 گفت ای شه خلوتی کن خانه را

 نرم نرمک گفت شهر تو کجاست؟

 واندر آن شهر از قرابت کیستت؟

 هر خسیخار دل را گر بدیدی 

 گزندنبض او بر حال خود بُد بی

 نبض جست و روی سرخ و زرد شد

 چون ز رنجور آن حکیم این راز یافت

 

 دور کن هم خویش و هم بیگانه را... 

 که علاج اهل هر شهری جداست

 خویشی و پیوستگی با چیستت؟...

 دست کی بودی غمان را بر کسی؟...

 تا بپرسید از سمرقند چو قند...

 دیّ زرگر فرد شدکز سمرقن

 لعل آن درد و بلا را بازیافت

 ( 146ـ1/169)همان                      

مولانا بدترین نوع « السَّلام فراز کوه از احمقانگریختن عیسی عَلیه»در حکایت 

داند. وی از زبان حضرت عیسی)ع(، صلاح رنجوری را ناشی از حماقت میروان

  داند:می گزینیعزلترا در مواجهه با افراد نادان، 

 گریختعیسی مریم به کوهی می

 آن یکی در پی دوید و گفت: خیر

 گفت: از احمق گریزانم بُرو

 گفت عیسی که به ذات پاک حق

 کآن فسون و اسم اعظم را که من

 خواندم آن را بر دل احمق به وُد

 گفت حکمت چیست کآنجا اسم حق

 گفت رنج احمقی قهر خداست

 آن رحم آوردابتلا رنجی است ک

 آنچه داغ اوست مهر او کرده است

 خواست ریخت...شیر گویی خونِ او می 

 ات کس نیست چه گریزی چو طیر...در پی

 رهانم خویش را بنَدَم مشو...می

 مبدع تن خالق جان در سبق...

 بر کَر و بر کور خواندم شد حسن...

 ی نشد...صد هزاران بار و درمان

 سود کرد اینجا نبود آن را سبق؟...

 رنج کوری نیست قهر، آن ابتلاست

 احمقی رنجی است کآن زخم آورد

 ای بر وی نیارد برد دستچاره
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 ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت

 

 ها بریختصحبت احمق بسی خون

 (2570ـ3/2595 /1380 یولوم)          

داند؛ می گیری زاهدان ریاکار را عبث و مایة جدال درونی و بیرونیمولانا گوشه

شان ها را آرام نخواهدگذاشت و عبادت تاجرانهای آنچراکه خارخار تعلّقات لحظه

  حاصلی به بارنخواهدآورد:

 زهد و پیری ضعف بر ضعف آمده

 مر ورا درد و مصیبت این بس است

 چشم پردرد و نشسته او به کنج

 زآن رهش دور است تا دیدار دوست

 ساعتی او با خدا اندر عتاب

 با بخت خود اندر جدال ساعتی

 هر که محبوس است اندر بو و رنگ

 

 واندر آن زهدش گشادی ناشده... 

 کس استکه در این وادیّ پر خون بی

 روترش کرده فروافکنده لنج...

 کو نجوید سِر، رئیسیش آرزوست

 که نصیبم رنج آمد زین حساب

 که همه پرّان و ما ببریده بال

 گرچه در زهد است باشد خوش تنگ

 (3531-5/3520)همان                  

مطابق نصّ « تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر»مولانا در حکایت 

در صورتی محمود است  گزینیبر آن است که عزلت (50ذاریات/)«فَفِرّوا اِلی الله.»

  که خلوت با اله باشد نه غیراله:

 گر گریزی بر امید راحتی

 دام نیستهیچ کنجی بی دد و بی 

 در میان مار و کژدم گر تو را

 مار و کژدم مر تو را مونس بود

 شش جهت مگریز زیرا در جهات

 

 زان طرف هم پیشت آید آفتی 

 جز به خلوتگاه حق آرام نیست...

 با خیالات خوشان دارد خدا

 کآن خیالت کیمیای مس بود...

 ششدره است و ششدره مات است و مات

 (613-2/590 /1380)مولوی                

مولانا با گریز « السلام از بهر شبانکردن حقّ تعالی، موسی علیهعتاب»در حکایت 

ها را از یکدیگر، عدم درک به بحث منفور بودن طلاق در اسلام، علتّ نَفرت انسان

داند و معتقد است این اختلافِ فلسفة اختلاف در سیرت و زبان یکدیگر می

ایّها النّاسُ اِنّا خَلَقناکُم مِن ذَکَرٍ وَ اُنثی وَ جَعَلناکُم شُعوباً و  یا»خدادادی مطابق نصّ 
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وَ مِن آیاتِه خَلقُ السَّمَواتِ »و  (13)حجرات/« قَبائلَ لِتَعارَفُوا اِنّ اَکرَمکَُم عِندَ اللهِ اَتقیکُم.

مایة  (22)روم/« المِین.وَ الأرضِ وَ اختلافُ اَلسِنَتکُِم وَ الوانکُِم اِنَّ فیِ ذلکَ لَآیاتٍ لِلع

  ای برای تفکر و تدبّر است.معرفت و شناخت یکدیگر و نشانه

 وحی آمد سوی موسی از خدا

 تو برای وصل کردن آمدی

 تا توانی پا منه اندر فراق

 امهر کسی را سیرتی بنهاده

 در حق او مدح و در حقّ تو ذم

 هندوان را اصطلاح هند مدح

 ما زبان را ننگریم و قال را

 

 بندة ما را ز ما کردی جدا 

 نی برای فصل کردن آمدی

 اَبغَضُ الأشیاء عِندی الطَّلاق

 امهر کسی را اصطلاحی داده

 در حق او شهد و در حقّ تو سم...

 سندیان را اصطلاح سند مدح...

 ما درون را بنگریم و حال را

 (1759-2/1750 /1380)مولوی       

 

 نتیجه

گران غرب از جمله هورنای با تلفیق دانش و تجارب رماندتحلیلگران و روانروان
رنجوران را مداوا و برای رسیدن خود با رویکردهای عرفانی شرق، کوشیدند روان

های آنان و عرفا اشتراکات و افتراقاتی به کمال یاری کنند. از این روی بین دیدگاه
کند. اشتراکات و ها هموار میوجود دارد که راه را برای مطالعات تطبیقی آن

 های مولانا و هورنای از این قرار هستند:افتراقات دیدگاه
 اشتراکات

رنجوری نیست و همیشه نشانة روان گزینیـ مولانا و هورنای معتقدند: که عزلت
  تواند عوامل دیگری نیز داشته باشد؛می

 گزینیتناپذیر باشد، عزلـ از نظر مولانا و هورنای وقتی معاشرت با مردم تحمل
  رنجوری است.رفتاری مناسب و منطقی است. امّا آرزوی انزوای مداوم، نشانة روان
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وجوه مثبت و منفی قایل هستند: مولوی بین  گزینیـ مولانا و هورنای برای عزلت
رنجورانه تفاوت قائل است؛ وی روان گزینیطلبانه و عزلتخلوت عرفانی کمال

سنجد و آن را وقتی نیک روحی سالک میحسن و قبح عزلت را با اقتضائات 
داند که رنجوری میداند که  منجر به صفای دل شود و زمانی نشانة روانمی

 گزینیگسستگی فرد را از اجتماع و خانواده در پی داشته باشد. هورنای نیز عزلت
رنجورانه متفاوت و نوع اخیر روان گزینیعرفانیِ منجر به صفای باطن را با عزلت

  داند؛ناشی از اجبار درونی میرا 

رنجورانه را معضلات روان هایگزینیـ مولانا و هورنای عوامل بنیادین عزلت
دانند که حاصل عدم ویژه عدم درک متقابل و نهایتاً طلاق میاجتماعی و فرهنگی به

 شناخت و تفاهم روحی، روانی و زبانی افراد است. 

 افتراقات
انی نیازی به دوری از خلق ندارد زیرا اتّصال دل به معبود،  ـاز دید مولانا عزلت عرف

 انقطاع از غیر را به دنبال دارد؛ 

کند و برآن است که انسان ها را به انتخاب آگاهانة عزلت دعوت میـ مولانا انسان
نباید از یار خردمند که باعث ترقیّ عقلی، معنوی و آرامش روانی است، دوری 

 گزیند؛ 

ها و رنجورانه را تجربیّات ناخوشایند، اضطرابمنشأ اقدامات روان ـ کارن هورنای
داند امّا به باور مولانا انسان در هر مرحله از های اساسی دوران کودکی میتعارض

 تواند دچار آسیب روانی شود. زندگی می

اندازد رنجور را به خطر میگزین روانـ از نظر هورنای وابستگی، انزوای فرد عزلت
خواهد به کسی یا چیزی بسیار وابسته شود. امّا مولانا قطع وابستگی بنابراین او نمی؛ 

  کند.به غیر را فقط برای پیوستگی به حقّ توصیه می

گزینی، حاصل خلأ عاطفی و آسیب روانی عزلتتوان گفت که اگر در نهایت می
لبی، کشف طرنجوری است امّا اگر در راستای کمالباشد مذموم و نشانة روان
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استعدادهای نهانی، خودساختگی و خودشکوفایی باشد رفتاری طبیعی و مطلوب 
 است.
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 مقدمه

اسطوره تاریخی مقدسّ است که در زمان ازلی رخ داده است و چگونگی به وجود 
)ر.ک. الیاده دهد. به واسطة اعمال موجودات فوق طبیعی را توضیح می آمدن واقعیتی

ها از مرگ دانند که سالها را علمی ابتدایی میمنتقدان اساطیر، اسطوره( 18: 1393
گذرد؛ امّا دنیای وسیع اساطیر که به قدمت زندگی بشر جریان دارد، هنوز آن می

باید در برطرف شدن تناقضات و  انوشه و پابرجا است و علتّ این جاودانگی را
: 1396)ر.ک. عباس مخبر ها دانست. ها در سایة اسطورهتألمات دردناک روحی انسان

به واقع اسطوره، روشنگر معنای زندگی است به همین جهت، طرفدارانش آن ( 165
در تعاریف متعدّدی که از اسطوره  (6: 1376)ر.ک. ستاّری دانند. را داستانی راست می

دانند و همین وجه روایی آن موجب ایجاد یک است، آن را داستانی راست می شده
ها بهترین ساخت مشترک بین ادبیات و اساطیر شده است. از این روی داستان

در فرهنگ فعاّل، »ها هستند. سلیمانی معتقد است: گیری اسطورهمحمل برای شکل
فرهنگ راکد، خرافات و آورد و در اسطوره، حماسه و ادبیّات را به وجود می

بنابراین به منظور خلق ادبیّاتی  (40: 1371)سلیمانی  «آورد.ها را به وجود میتعصبّ
های کهن اساطیری با ای بیافرینیم که در آن بینشمتعالی باید دستگاهی اسطوره

: 1390)ر.ک طاووسی و درودگر های جدید فلسفی و علمی در هم آمیخته باشند.یافته

بخشد و ها به اثر ادبی غنا میها در داستانبدیهی است حضور اسطوره( 105ـ 114
: 1394پور مطلق ؛ )ر.ک اسماعیلبردتوان به کُنه فرهنگ یک قوم پیاز این طریق می

رمزشناسی راه به شناسی بیاین نکته از ستّاری را نیز باید افزود که اسطوره( 64
 دارند و زبان به نیاز ما با ارتباط برای اطیراس (9: 1379)ر.ک. دومزیل برد. دهی نمی

با کشف ( در واقع 202: 1400وند بختیاری و همکاران )محمودی .ها نمادها هستندزبان آن
 ـنمادها ـ ساخت آن پی ببریم. ای به ژرفاز روساخت یک اثر اسطوره زبان اساطیر 

 بانوی باغدر داستان های اساطیری موجود مایهمقالة پیش رو به تحلیل و تفسیر بن
های پردازد. وی از نویسندگانی است که برای تبیین برداشتپور میشهریار مندنی

ها و بیان نمادین آن را بهترین قالب خود از جامعة انسانی و امروزی، اسطوره
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پور در ابتدای این داستان به روش بینامتنیتّ، داستان حضرت داند. مندنیمی
و مجازات همسرشان به گناه ناکرده را آورده تا درست به  ایوب)ع( و صبر ایشان

ای تکرارشونده خواننده را از همان ابتدا به تکرار ظلم علیه زن، مانند اسطوره
زیبایی، زندگی، آبادانی و پیشرفت و هرآنچه نمایندة تعالی است، نشان دهد. در 

ت، امّا با کنار رسد نجات زیبایی و یک زن اسروساخت اثر، چیزی که به نظر می
ای که در متن بحث اصلی بیان شده، متوجهّ های اسطورهمایههم گذاشتن تمام بن

ساختی جهانی وجود دارد. زن در اساطیر، شویم در ورای این روساخت، ژرفمی
نماد زندگی و حیات است و نویسنده به دنبال دورانی است که بتواند زندگی، 

هم در منطقة جغرافیایی فراتر از یک مکان خاص،  حیات، زیبایی و آبادانی را، آن
نماید و ما نجات بخشد. امّا در نهایت تلاش وی نیز به مانند اجداد خود مثمر نمی

محکوم به تکرار جستجوی این زیبایی و آبادانی و پیشرفت هستیم. داستان به 
قوم های انسانی یک توانیم نجات آمال و خواستهنحوی است که نجات زن را می

 شوند.ها نیز بارها ما را به درستی این نظر رهنمون میمایهدر نظر بگیریم و دیگر بن

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

بانوی »ای در داستان کوتاه ها و روایات اسطورهمایهبه منظور بررسی و تحلیل بن
 ضروری است« باغ

 روش و سؤال پژوهش

ای درصد های کتابخانهداده پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایة

 پاسخ به سؤالات زیر است:

ای برای تبیین مفهوم و هدف داستان ها و روایات اسطورهمایه( نویسنده از کدام بن1

 بهره جسته است؟ 
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ای در این داستان به تفهیم هرچه بهتر آن کمک های اسطورهمایه( آیا روایات و بن2

 کرده است؟ 

 نمادین به کار رفته است؟( یا صرفاً به صورتی 3

 

 پیشینة پژوهش 

ای قرار نگرفته پور تا به حال مورد تحلیل اسطورهمندنی« بانوی باغ»با اینکه داستان 
پرداز مورد عنایت بسیاری پور به عنوان یک نویسندة اسطورهولی دیگر آثار مندنی

ری در ارتباط با آثار ایشان در حوزة از محقّقان قرار گرفته و مقالات بسیا
پردازی نوشته شده است. شناسی، نقد ادبی و در حالت کلیّ مفاهیم داستاناسطوره

 توان به آثار زیر اشاره کرد:  از آن میان به عنوان پیشینة پژوهش می
بررسی مفهوم گروتسک و کاوش »(، در مقالة 1397شربتدار و انصاری )

« شرق بنفشه»های داستان« پورهای کوتاه شهریار مندنیانهای آن در داستمصداق
 اند.را بررسی کرده« مومیا و عسل»و 

ای شدن زمان در چند داستان اسطوره»(، در مقالة 1390محمدی و همکاران )
ای با همین موضوع، توجّه بسیار خاصیّ به نامهو پایان« پورشهریار مندنی

دارند و موضوع مورد بحث، زمان  عسل مومیا وو  شرق بنفشههای داستان
 ای است. اسطوره

اثر شهریار  شرق بنفشهبینامتنیتّ در »ای با عنوان (، در مقاله1392حیدری و دارابی )
اند و از آنجایی را از حیث بینامتنیتّ بررسی کرده شرق بنفشهداستان « پورمندنی

شود، مقالة نامبرده مورد دیده مینیز آثاری از بینامتینیتّ « بانوی باغ»که در داستان 
 توجّه نویسندگان حاضر واقع شده است.

 شرقسازی زبانی در داستان کوتاه برجسته»(، در مقالة 1393طلایی و همکاران )
که ارتباطی « شناختی دیوید لیچپور بر مبنای چارچوب زباناثر شهریار مندنی بنفشه

 با موضوع مقالة حاضر ندارد.
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برهم کنشی اسطوره و استعاره در داستان »(، در مقالة 1392ران)محمّدی و همکا
شرق ، آبی ماورای بحارهای تر به بررسی داستانبیش« پورکوتاه شهریار مندنی

شناسی مورد توجهّ پردازند، اماّ از حیث مفاهیم اسطورهمی مومیا و عسلو  بنفشه
 نویسندگان مقالة حاضر قرار گرفته است.

در « حیوان»شناسی رمزگان»(، در مقالة 1393ن و کریمی )مرزبافقیه ملک
های به بررسی رمزگان حیوانات در داستان« پورهای کوتاه شهریار مندنیداستان

با تکیه بر نظریّة رمزگان رولان بارت  مومیا و عسلو  های غارسایه، شرق بنفشه
 پرداخته است.

های مایهبررسی و تحلیل بن»عنوان ای با نامه(، در پایان1396داوری و همکاران )
 اند. های داستان شرق بنفشه را تحلیل و بررسی کردهمایهبن« پورآثار مندنی

بازتاب اسطوره در ادبیات »با عنوان  یانامهانی، در پا(1386حسینی و همکاران )
حیث  ها را ازداستان« پورهای شهریار مندنیداستانی امروز با تکیه بر بررسی داستان

ة نامانیدر پا(، 1390اند. صادقی و همکاران )ای بررسی کردههای اسطورهپرداخت
تنها « پور و رمان ابوتراب خسرویبازتاب اسطوره در داستان کوتاه شهریار مندنی»

 اند. مدنظر قرار داده شرق بنفشهو  مومیا و عسلهای داستان
های کوتاه اری شدن زبان در داستاناستع» نامةانی، در پا(1392موصّلی و همکاران )

پور را های مندنیقصد دارند تا تمام نمادهای موجود در داستان« پورشهریار مندنی
ها است که نمادها در این داستان نشئت گرفته از زبان استعاری بداند، این در حالی

 آید.ای است و نماد، زبان اسطوره به شمار میکاملاً اسطوره

 

 بحث 
نویسنده از سرانجام و تقدیر شوم همیشگی زنان سخن « بانوی باغ»ستان در دا

گوید. زنِ زیبایی که نویسنده به دنبال رسیدن به او است، تنها برای تقدیس می

ای! نویسنده با های لحظهاش است، نه کامیابیزیبایی و نوشتن در مورد زیبایی

واب و بیداری به نویسنده وار به دنبال چنین زنی است. در عالم خصبری ایوب
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طور اند: که یافتن این زیبایی، مساوی است با مرگ. داستان از زبان نویسنده اینگفته

 شود: شروع می
ام. در آبا و هبه قرن پانزدهم هجری و به چرخش هزارة میلادی، من هم نویسند»

که سودای  است و در آبا و اجداد او، لابد شاعری،گمان کاتبی بودهاجداد من، بی

اند های خود به ارث رساندهمحاکات و سرگردانی را، خون به خون، در شاهرگ نبیره

... من روزی روزگاری محکوم و مبتلا شدم به جنونِ یافتن زیبایی مقدّر، که باید 

 ( 9: 1399پور )مندنی« کند.نوشتمش، اگرچه در را به روی مرگم باز میمی

)همان: « بازمانده از یک غارت عتیق»ه قول خودش: نویسنده در لحظاتی مرموز و ب

خواهد در مورد زیبایی بنویسد. آن مرد بیند که از او میمدام پیرمردی را می( 9

وار گاهی هست و میانسال بلندبالا که موی بلندی دارد و شبیه عارفان است، روح

ر زمانی است و هربار کسی چون خود دگاه نیست. گویی از دوران اساطیر آمده 

دهد. تمام جوید و تکراروار امری را به یکی از نوادگان خود نشان میخاص می

دهد. که قصد و عمدی در مطرح کردن فصل خاص، روی می« بهار»ماجرا در فصل

است. وجود دارد. نویسنده به قصد همان پیرمرد از این زن و زیبایی آن غافل مانده

هم از لحاظ شمایل و هم ابزار! به عبارتی  پیرمرد شباهت عجیبی به نویسنده دارد

خاصیّ با هم دارند. پیرمرد در کیسة چرمین خود قلم و اقلام « این همانی»این دو 

.«  کردم از شباهت پیشانی و بینی آریایی مرد و خودم ...حیرت می»نوشتن دارد: 

حنة مانند، مدام یک صاو در حالت خواب و بیداری ازلی( 10: 1399پور )مندنی

بیند که سرش پیرمرد را همیشه کنار چاهی می»داد: تکراری را به نویسنده نشان می

وزد و مرد به سمت کند و ناگهان نسیمی میاست و به ته چاه نگاه میرا خم کرده 

نه از ترس! نویسنده )همانجا( .« شود ... گرداند، چشمانش گرد مینسیم سربرمی

فهمد یست، بلکه از تحسین است، امّا هرگز نمیمطمئن است این تحیّر از ترس ن

کند از داخل چاه، صدای ریزش که این حیرت از دیدن چیست! فقط احساس می

دهد را هایی را که پیرمرد به او نشان میشنود! نویسنده بسیاری از صحنهآب را می
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گویی قبلاً دیده است، در یک خاطره از قبل که دقیقاً زمان و مکان آن مشخص 

شود، دقیقاً نیست! گویا مثل یک خاطرة ازلی با آمدن هر بهار، این خاطره تکرار می

گاهی با دیدن تلیّ »شبیه اصل اساسی در اساطیر که زمان مقدسّ در تکرار است: 

 :1399پور مندنی)« ام.ام که ویرانة آن چاه را یافتههایی یک اندازه، فکر کردهاز سنگ

ای موطلایی در چاه سخن سنده از ماجرای افتادن دختربچهدر ادامة داستان، نوی( 10

دم گردنش ها پیداست کودک در همانگوید، او واقعه را ندیده، امّا از گفتهمی

شکسته و مرده است و این ترس و خاطرة سیاه، سالها در ذهن نویسنده مانده و 

م ریشه هایها و خوابهایی که در داستانخودش معتقد است علتّ این تیرگی

نوشتم و بدون هایم را میمن داستان» دوانده، جوشیده از همین آبشخور است؛ 

ترحّم اینکه عمدی داشته باشم، یا متوجّه باشم، همة آن تیره، تلخ و با حضور بی

هایم به زندگی، متوجه شدم که با داستان»و یا ( 11)همان:« .مرگ رقم خورده بودند

دانستم که خیانت بوده و اصلاً » ...  و )همانجا( «م ... اام ظلم کردهدر مسیر زندگی

« روزن را هم به این جهان تاریک نسبت دهم.ام این همه تاریکی بیحق نداشته

داند برای یافتن آن چاه، نباید به سفر رود؛ گویی این یک نوع نویسنده می)همانجا( 

در مرز چهل و سفر در درون خود است، سفر در اعماق وجودی خود. نویسنده 

چهار سالگی است ـ درست در مرحلة تشخیص حقّ و باطل ـ بالاخره در زمان و 

ای ـ همان زمان مکانی که نویسنده به خاطر ندارد! در بعُد زمانی و مکانی اسطوره

بیند ولی دیگر آن مرد بالای چاه شود ـ چاه را میکه ضمیر ناخودآگاه بیدار می

آمد. چاه کاملاً تاریک از داخل چاه صدای گذر آب مینیست. نویسنده است و چاه. 

رود بدون گیرد. از چاه پایین میبود. وسوسة پریدن در نویسنده شکل می

کند. به سمت ترین ترسی! در کف چاه گذر آب از زیر کفشش احساس میکوچک

رود. وارد باغی بزرگ شد، مییک سوراخ در چاه که سوسویی از آن دیده می

هر طرف باغ در تصرّف یک فصل زیباست! و وی ناتوان در انتخاب شود. می
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دهند ها در همین است که تن نمیو فهمیدم که جلوه و جلالِ زیبایی»... زیباترین: 

رود. در نویسنده به سمت بهار می (14: 1399پور مندنی )«.«ترین»و « تر»به مقایسه با 

ود، اما در فصلِ بهارِ آن چاه، مرز هر فصل، جویباری به میان آن فصل جاری ب

های آبی، درخت ای، مگسچیزهای عجیبی هم وجود داشت زنبورهای نقره

های سرخی را روی آب مشاهده بائوباب، درخت انجیر معابد ... ؛ در همین حال گل

شد خیرة دانم چرا نمینمی»آمدند: ای منظم روی آب میکند که به فاصلهمی

شدند از چشم ها سرریز میشد از دیدن و دیدنیشم پُر میشان بشوم. انگار چیکی

 (15: همان).« و حافظه. دریغِ رفتن یکی همراه بود با طمع و هول آمدنِ بعدی... 

شود. نویسنده سر بریدة زنی زیبا را درچشم یک جفت چشم آشنا میناگهان چشم

از گیسوانش بیند که چشمانش هنوز باز است زنی با موهای طلایی. سَرِزن می

خودش بود. همان زنی که بارها در داستان »آویزان به درختی است. از نظر نویسنده: 

قطره از کردم و قطرهو رمانم آمده بود. ... بوی عطر دهانش و خونش را حس می

رفت در آب زلال چکید بر آب جوی. قطره سنگین فرو میمقطع گلویش خون می

.« آمد یک گل سرخ شکفته بود... بالا می گسترد و وقتیو در همین حالت می

دختر »افتد: اش میای از دوران کودکیجا نویسنده به یاد قصهدر همین( 15: همان)

خواهد از باغ بیرون برود، شود. دیو، هربار که میشاه پریان اسیر دیوی عاشق می

همان بانوی  گویا این بانو)همانجا( « کند.بُرد و به درخت آویزان میسر او را می

شوند و با آب جوی طور گُل میهای خون همینها است. قطرهها و قصّهاسطوره

چسباند و دختر زنده گردد، سر را دوباره میدیو وقتی برمی»روند. از باغ بیرون می

های سر رود و دختر شپشگذارد بر پای او، به خواب میشود. بعد، دیو سر میمی

است و ابداً به خاطر نداشت ها را دیده بارها آن چشم (15همان:).« ... جورد او را می

های جاری بر یک قالی ابریشمی، که نقش همان گل»بیند: کی و کجا! تن زن را می

کند و سر زن را به با تمام احتیاط گره گیسو را باز می (16)همان:« .بر آب را دارد... 
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گوید که قلمش ایی مینده از زیباییشود. نویسگذارد و بانو زنده میروی تنش می

گردد، هاست به دنبالش میتواند تمامش را بنویسید. و سخن از اینکه مدتنمی

پور مندنی«)ای. میوه بخور!آب آمدهای. از یک چاه بیتشنه»گوید: گوید. زن میمی

طنین بلوری داشت امّا طعم »گوید: ( نویسنده در توصیف صدای زن می16: 1399

خورد که نویسنده یک حبّه از انگور می )همانجا(.« ... زدغم در آن موج میگس 

طعمی قابل وصف نداشت! و در نهایت دلیل آمدن و جستجوی خود را این طور 

خواهد تا به همراهش از این چاه بیرون بیاید و نویسنده کند و از زن میبیان می

تر از امّا زن با نگاهی غمگینهم هیچ وقت ننویسد و از از دست دیو فرار کنند، 

خواهم سفر کنم ... اگر از این نمی»بود گفت: زمانی که سرش روی درخت آویزان 

پروایی، حتیّ اگر دیو دیگری مرا ندزدد، دیگر باغ بیرون بیایم، با تو یا هر منجی بی

بار تا شوم. دنیای شما سرم را یکداشت. پیرمرگ میهرگز عمر جاودان نخواهم

« ایهیچ منطق زمینی»در نظر نویسنده این نگاه و باور  (18همان: .«)... بُردم میابد

« عشق زیبا»و « های زندگی انسانیزیبایی»توانست او را با که نمینداشت و از این

قانع کند سخت ناراحت بود... سپس نویسنده متوجّه جویبار شد، جویبار بدون 

بود که با این کارش گویی در مقابل  شدههای سرخ شد و تازه متوجّه قضیه گل

 است! همان زمان بود که تصمیم گرفت: جریان طبیعی و تقدیر ایستاده
های ها و بارها خارج از دستباید اشتباهم را به پیش از وقوعش برگردانم که قرن»

زدم بود، برگرداندم. با احتیاط، گیسوی بلند را به شاخة درخت گرهمن تکرار شده 

بودم که او آن زیبایی دوباره، قطرة خون، سرخ، شکفتن در آب جوی. مجاب شده  ...

هایی هستند که بر آب جوی مقدّر برای من نیست. و زیباییِ سهم من آن گل

روند از باغ بیرون، تا چوپان شوند به یک قصّة قدیمی؛ میشکفند و روان میمی

یکی از آب بگیردشان و وارد باغ یکی ها را ببیند.ای کنار جوی زانو بزند و آنتشنه

 ( 19)همان: « نویسی بنویسدش همیشه.شود و داستان

 شود.و داستان با این جملات تمام می
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 ای و فصل بهارمسئلة بازگشت به زمان اسطوره

دهد. جملاتی است خبر می بانوی باغداستان  بودنای اولّین عاملی که از اسطوره
گمان، کاتبی بوده در آبا و اجداد من، بی» ... شده است:  که در ابتدای داستان ذکر

است و در آبا و اجداد او، لابد شاعری، که سودای محاکات و سرگردانی را، خون 
و ( 9: 1399پور )مندنی.« اند ... های خود به ارث رساندهبه خون، در شاهرگ نبیره

لحظاتی مرموز و بازمانده های بین خواب و بیداری، که گاهی گاهی، در حفره»... 
ای این جملات دقیقاً به مبحث اسطوره)همانجا( « . از یک غارت عتیق هستند ...

بیند که کنند. نویسنده، مدام پیرمردی را میاشاره می« تکرار زمان مقدسّ»
کند که این کند. وی سخت تأکید میهایی را مجدد، برابر چشمانش زنده میصحنه

خورد؛ گویی مرد میانسال هربار بهاران به سراغ یکی ایم رقم میرویداد در بهار بر
خواهد تا زیبایی را بیابد و در مورد آن بنویسد رود و از او میهای خود میاز نبیره

این بار قرعه به نام نویسنده افتاده است. نویسنده به دنبال زیبایی در وجود یک زن 
شود. این دهد و از دیدگان محو مییای به نویسنده ماست. پیرمرد هربار نشانه

شود که همگی دال بر مبحث تکرار های خاصیّ مدام تکرار میحالات در زمان
ای در تمام دوران دانیم زمان اسطورهطور که میای است. همانزمان مقدسّ اسطوره

ها یا به در حال تکرار است و آدمی با قرار گرفتن در شرایط خاص: اعیاد، جشن
نو شدن طبیعت خصوصاً در فصل بهار مجدداً آن احوال نخستین آفرینش هنگام 

تکرار عمل آغازین آفرینش است، زیرا هر تجدید  ةبهار به منزل»کند. را تجربه می
حیاتی، زایشی نو است، و بازگشت به زمان اساطیری که نخستین بار شکلی پدیدار 

های این آنات یا ثانیه»ده معتقد است: ( الیا294: 1372الیاده ) «.شودشد و اینک احیا می
توان گفت که پیوستگی و استمرار دارند شود، میتجلیّ قداست، هر سال تجدید می
)همان: « آیند.ها و قرون زمان یگانه به حساب میو به هم متّصلند و در طول سال

 نویسد: الیاده در مقدسّ و نامقدسّ می( 368
بازگشتنی است؛ به این معنا که واقعاً زمان اساطیری زمان مقدّس بنابر ماهیتّ خود »

نخستینی است که صورت زمان حال را یافته است. هر جشن و سرور مذهبی نشانگر 
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آغاز »واقعیتّ یافتن دوبارة رویدادی مقدّس است که در گذشتة اساطیری یا در 
ی و تکرار ای نامحدود بازگشتنرخ داده است. از این رو زمان مقدّس به گونه« زمان

 ( 61: 1388)الیاده « پذیر است.

طور ای یاد کند که مدام در حال تکرار است و هماننویسنده در صدد است از واقعه
 ای یاد کند که هربار کسیخواهد از واقعهکه در ادامة تحلیل تبیین خواهد شد می

و نجاتی در شود، امّا رهایی برای سروسامان دادن آن به مانند قهرمانی انتخاب می
بار کس های بعد باز تکرار شود و اینکار نیست و این ماجرا قرار است در سال

 دیگری باید در مورد آن بنویسد.

 

 گریز به داستان حضرت ایوب 
که مرد میانسال به وی توصیه « زیبایی»در صفحة نخست داستان وقتی نویسنده از 

زن »بسیار هنرمندانه همانندی بین  اش بنویسد، نویسنده به طرزیکرده تا او درباره

کسی که نمادی است  ،برقرار کرده« حضرت ایّوب»با زن « زیبای داستان و تقدیراو

 «: تنبیه شدن به جهت گناه نکرده»برای 
های تن ایوب، های مدید، با صبر کرمکردم لابد او هم مثل من، سالاوایل فکر می»

هایش حضور یافته. امّا بعد فهمیدم تاندر جستجوی زنی بوده است که در بعضی داس

ام. من یکی که این زن را نه برای تصرّف تهی مغز مردانه، خبر ماندهکه از قصدِ او بی

خواستم تا به خصوص هشدارش بدهم از تقدیر شومی که در که برای ستایش می

 (9: 1399پور )مندنی« هایم برایش رقم خورده!داستان

گوید. های بدون خطای زنان سخن میبرای زن و از ظلمنویسنده از تقدیر شوم 

زنانی که برخلاف دوران مادرسالاری در ایران باستان، گرفتار زورگویی پدرسالاری 

اند در این نظام زن منفعل است و به جهت تفکّر نادرست مورد ظلم و ستم شده

م واقع شده و پور همیشه مقهور و مورد ظلهای مندنیگیرد. زن در داستانقرار می

های وی زن به طرزی فجیع کُشته شده و یا نادیده گرفته شده است. در داستان

های مردان ابزاری است که جز زیبایی صرف چیزی ندارند و فقط برای کامجویی
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هستند. نویسنده در این داستان هم به اوضاع نابسامان زنان در این سرزمین اشاره 

های خیلی دور با یک اشاره به داستان از زمان های آن راکند و علل و ریشهمی

دانیم حضرت ایوب)ع( طور که میخواهد تبیین کند. همانحضرت ایوب می

های سختی را از سر گذارنده بود آخرین آزمایش ایشان در ارتباط با آزمایش

 چنانکه در روایات آمده است:گناه مورد تنبیه واقع شدند. همسرشان بود که بی
یوّب، زنى فداکار بود که در تمام دوران بیمارى او را رها نکرد و از او همسر ا»

من  گفت:پرستارى نمود. روزى شیطان در شکل یک انسان بر او ظاهر شد و

 وقتى م.ااش بودهکه بپذیرد من عامل بهبودىکنم به شرط آنهمسرت را درمان مى

 «د.که همسرش را تنبیه کنرا به ایوّب گفت، او سوگند یاد کرد  ماجرااین  شیطان

 )ر.ک. دانشنامة اسلامی، ذیل تفسیر سورة ص؛ ر.ک. سورة ص( 

های حضرت ایّوب در جستجوی هایی مثل زخمنویسنده هم در این داستان با زخم

گناه است، امّا از زنی است که مورد ظلم واقع شده و در عین حال پاکدامن و بی

د اجحاف واقع شده است. کلمات و جملات سالیان بسیار مدید تا به حال در مور

هر کدام نمادی است برای تبیین مفهوم نقش زن و تقدیر ناخوشایند آن در این 

سرزمین. نویسنده از ابتدای داستان سعی در تفهیم این مورد دارد، امّا به مانند دیگر 

ر طلبد تا بای به صورت بینامتنیتّ کمک میآثارش از اساطیر و روایات اسطوره

همگان نشان دهد که این مظهر زیبایی ـ زن ـ متحمّل ظلمی مکرر به دست دیوان 

 است.

 

 جامعة پدرسالاری

خورد تقابل ای که در این داستان به چشم میهای اسطورهمایهیکی دیگر از بن

جامعة پدرسالار در برابر جامعة زن ـ خدا است. در طول داستان حضور منفعل زن 

مایه را باید در ه ـ بیانگر این سلطه است. حضور و بروز این بنـ بانوی گرفتار شد
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خدایان آریایی پدرسالار بودند. خدایان »یابی کرد. جامعة ایران کهن و آریائیان ریشه

های وقتی آریائیان در دسته( 55: 1400)شمیسا « بومیان ایران معمولاً زن ـ خدا بودند.

ها خالی نبود و اقوام مختلف بومی در ینمختلف وارد فلات ایران شدند این سرزم

سالار ریاست زیسند. این اقوام اعتقاد به خدایان زن داشتند، نیز در جامعة زنآن می

ها هم نام گویند امور مالی در دست اوست بچهخانواده با زن است به او کدّو می

ران به ها کشاورزی است و شوهبرند. شغل اصلی آنخانوادگی مادر را به ارث می

این داستان بدون شک تصویرگر  (576ـ577: 1400)ر. ک. شمیسا کنند. ایشان کمک می

یک جامعة مردسالار است. زن در این داستان موجودی است که هیچ اختیاری از 

خود ندارد و به راحتی توسط نیروی شرّ به اسارت گرفته شده و این نیروی شرّ نه 

ست بلکه روح او را نیز اسیر خود کرده به طوری تنها جسم او را در اختیار گرفته ا

که زن وجودی برای خود قائل نیست و ـ زمانی که قهرمان داستان برای آزادی او 

خواهد از این چاه فراموشی که روح و جسمش هر روز ـ در طول آید ـ نمیمی

 بیند، رها شود. ای ـ در آن آسیب میزمانی اسطوره

 

 امل زایش زاده و نجات عدیو و شاه

زاده و نجات عامل زایش است. ای، مبحث دیو و شاههای اسطورهمایهاز دیگر بن
بیند و که در داخل چاه زنی را ـ که شرح آن گذشت ـ مینویسندة داستان، زمانی

پریان به افتد. داستان گرفتار شدن دختر شاهاش میای از دوران کودکیبه یاد قصهّ
های زیادی با همین مضمون ـ اسیر شدن شاهزاده و یا تانها و داسدست دیو! قصهّ

دختری زیبارو به دست دیوها و نجات آن به دست مردی شاهزاده یا قهرمان ـ 
« سیمرغ»، «باغ سیب»، «درخت سیب و دیو»های ایرانی وجود دارد کافی است قصه

ر.ک. انجوی )ای از این دست را بیابیم. و ... را تورقّی کنیم تا مضامینی اسطوره
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ای نجات زن یا نجات عامل زایش در مایة اسطورهبن (85،92،162: 1352شیرازی
برای « رام»شوند به عنوان مثال در هندوستان های دنیا فراوان یافت میاسطوره
شود و پس از طی مراحلی راهی می« راون»از دست هیولایی به نام « سیتا»نجات 

 شاهنامةو یا در ایران در  (43ـ49: 1390الاپیکو )ر.ک. د .شودموفق به نجات وی می
 دهد.آفرید را از دست ارجاسب تورانی نجات میفردوسی اسفندیار، همای و به

گرفتاری زن به عنوان عامل زایش و زندگی، گرفتاری  (192ـ205: 1387)ر.ک. فردوسی 
ندگی، ای به معنای زهای اسطورهو ایجاد مخاطره برای دنیاست. زن در داستان

طور که مرد به لحاظ ریشة لغت با مرگ مربوط همان»حیات و سرزمین است: 
زمانی که  (238ـ239: 1400)ر.ک. شمیسا. .« . است، زن نیز به زندگی مربوط است ..

شود به این معنی است که جامعه، سرزمین و زمین زن در داستان دچار مخاطره می
بخشد آورد و به موجودی حیات میمیدر خطر است. زن از این حیث که به دنیا 

همبستگی شناختة باروری »ها درست به مانند زمین تصوّر شده است در اسطوره
( 250: 1372الیاده ) « زمین با بارگیری زن، از ممیّزات شاخص جوامع برزیگر است.

همسانی زن و شیار »در صورتی که زمین آسیب ببیند، زندگی از بین خواهد رفت. 
خورده و نیز باردار کردن زن و کار برزیگری و کشاورزی، استنباط تخمکشتزارِ 

ای های اسطورهدر داستان )همانجا(« شهودی کهن و بسیار متدوال و منتشری است.
شوند که دچار برای نشان دادن مفهوم ظلم، مرگ و بیماری سرزمینی را متصوّر می

ه در چنگال دیو و موجودی کشند کخشکسالی شده است و یا زنی را به تصویر می
شود. در اسطوره، هیولا یا اژدهایی اهریمنی بر زمین چیره می»پلید گرفتار است. 

گردد تا اینکه ایزدی، این مظهر پلیدی چیرگی و سروری این دیو سبب سترونی می
در این داستان زنی ( 104: 1399)ناصرو جبّاره « کند.کُشد و زمین را بارور میرا می
جوان درون چاهی به دست دیوی زندانی است. بیرون چاه، تبدیل به  زیبا و

ای است و همه چیز در خارج آن چاه روبه زوال است و تمام اوضاعِ مخروبه
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که نویسندة داستان به مانند قهرمانی آن بانو سامان نخواهد شد مگر ایننابهنجار به
 را از چنگال دیو پلید نجات بخشد. 

زاده( به واقع از طرف نویسندة داستان )قهرمان داستان یا شاه این اظهار نجات زن
تبیین دورة سلطة پدرسالاری بر مادرسالاری است. و قهرمان داستان در صدد است 
تا تنها نشانة کهن از دوران کشاورزی و برزیگری و به عبارتی دوران درخشش و 

ای است که وجود او معهآبادانی را مجدداً به روی زمین بازگرداند. زن، گرفتار جا
کند. موجودی که جز ویژگی لذّات زودگذر، ویژگی را در زیبایی ظاهری معنا می

آمیز حاصل نوع دیگری برای وی قائل نیست. و این نوع نگاه تک بُعدی و سلطه
نگاه جامعة پدرسالاری است. زن در حکم ابزار است که هر نیروی پلیدی هرزمان 

ی برطرف کردن نیازهایش استفاده کند و سپس او را با که مطلوب است از او برا
تحقیر و اسارت تبدیل به موجودی منفعل کند که یارای دفاع از خود را ندارد به 

بخش نیز این نوع زندگی را به رهایی رجحان دهد، که حتیّ با رسیدن نجات طوری
بارزه در چرا که در نظر چنین زنی که حقارت برای او جزء صفاتش شده است و م

ای است، های اسطورهمایهکه از دیگر بن« دیو»ای نو معنی و مفهومی ندارد. جامعه
در این داستان نمایندة مردان و در کل زورگویانی است که در تمام دوران زنان را 

توان گفت که آنان کسانی هستند که اند؛ از بعُدی نمادین میتحقیر و نابود کرده
اند. دیوها یکی دیگر گی، آبادانی و خوشبختی را نابود کردهها، زمین، زندسرزمین
ها بر ایرانیان کهن و نماد جامعة مردسالار است. های دوران استیلای آریاییاز نشانه

شود، اصلاً به ، دئو و در هندی باستان دیوا خوانده میاوستاییواژة دیو که در »
شد، ولی یان آریایی اطلاق میمعنای خداست. این واژه در قدیم به گروهی از خدا

کننده و شیطان پس از ظهور زردشت و معرفّی اهورامزدا، خدایان قدیم، دیوان گمراه
توان گفت مقصود نویسنده از دیو، شخص می (155: 1396)حیدری « خوانده شدند.

خاصیّ ـ مرد ـ نیست و منظور فعل و عملی است ـ سرزده از زنان و مردان ـ که 
شود. ردپای گرفتار شدن در دست دیو و در چاه دن زنان جامعه میموجب اسیر ش
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باغ »، «ماه پیشانی»های ایران نیز وجود دارد از آن جمله قصّة زندانی شدن در قصّه
 (  80ـ85: 1352. )ر.ک انجوی شیرازی وجود دارد« برگ مروارید»، «سیب

 

 مرگ و سفر به جهان زیرین

بُریدن مداوم سر او توسط دیو در چاه، برای پور از ماجرای حضور زن و مندنی
نشان دادن ظلم و اجحاف طولانی و تکراری در حقّ وی، نگاهی به روایت 

 دارد.« سفر به جهان زیرین»ای اسطوره
در اساطیر جهان که معتقد به ایزد گیاهی هستند و یا به نوعی از خشکسالی درگریز 

وجود « ده یا سفر به دنیای مردگانایزد شهیدشون»ای تحت عنوان هستند، اسطوره
ها را حضور دیو و یا ایزد سیاه و پلید دارد که علتّ عدم آبادانی در سرزمین

داند. این ایزد با ترفندی خاص، ایزدبانوی سرسبزی و آبادانی خشکسالی یا مرگ می
کشد و باعث به وجود آمدن خشکسالی را با خود به زیرزمین ـ دنیای مردگان ـ می

شود. این اسطوره ـ ایزد گیاهی، نیای گیاهی یا ایزد بختی و بیماری میو بد
شود. خون او به ناحقّ به زمین شهیدشونده ـ در ایران با داستان سیاوش شناخته می

روید و امّا سیاوش مجدداً به شود و گیاهی از خون او پرسیاوشان میریخته می
مایة بن( 143: 1387)ر.ک. فردوسیگردد. روی زمین در قالب فرزندش کیخسرو برمی

ای مرگ، زندانی شدن و یا قدم به دنیای مردگان در اساطیر ملل مختلف اسطوره
الهة زراعت را می توان نام برد.  1وجود دارد از آن جمله در اساطیر یونان پرسفونه

ر های تابستان داز نظر یونانیان، باروری زمین با مرگ در پیوند بود، و بذر در ماه»
شد، تا در پاییز و موعد بذرافشانی برسد. این بازگشت حیات پس تاریکی دفن می

از دفن، در اسطورة رفتن و بازگشتن پرسفونه تجلیّ یافت، یونانیان معتقد بودند 

                                                           

1. Persephone 
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)گرانت و هیزل « ای است از رستاخیز پس از مرگ.بازگشت این الهه به جهان وعده

)الهة عشق،  1در بابل در اسطورة ایشتر مشابه همین اسطوره را( 206ـ207: 1390
اوزیریس و »طور اسطورة همین (267: 1394)ر.ک. بیرلین زیبایی و باروری( داریم. 

های سفر به دنیای مردگان به شمار در مصر باستان یکی دیگر از نمونه 2«ایزیس
را ـ  بانوی باغ( نویسنده مجدداً به روش بینامتنیتّ 267ـ315: 1394 رود. )همانمی

 ـتمثیلی از بهار و زایش طبیعت و آبادانی می داند و دیو تمثیل به مانند اساطیر فوق 
آید. امّا در این هایی که برای نجات ایزدبانو میزمستان و نویسنده شبیه شاهزاده

شود. اگر از بُعدی دیگر به این داستان به همراه تمام نمادها و داستان موفق نمی
شویم که در نظر نویسنده بانوی گرفتار شده ـ در چاه متوجّه میها بنگریم، اسطوره

یا زیرزمین جهل ـ همان ایزدبانوی گیاهی است که با رفتن او درون زمین، هرچه 
بانوی آبادی، زندگی و زیبایی است در روی زمین به تباهی گراییده است. اینکه 

امعة بشر امروزی مدام شود، تراژدی است که در جمدام توسط دیو سربرُیده می باغ
تواند در هر زمانی در حال تکرار است و این همان قدرت اسطوره است که می

گوید که هرچه زیبایی است را تکرار شود. نویسندة داستان از دیو پلیدی سخن می
در اسارت خود گرفته است و به جای آن جهل و زشتی را در جامعه رواج داده 

ز حضور زیبایی یا آبادانی باقی است و آن خون ناحقّ ای مختصر ااست. تنها نشانه
شود و توسط آب رود از چاه بیرون بانویی است که تبدیل به گل سرخ زیبایی می

ای از ایزد گیاهی و آبادانی باقی است تا کسی برای رود تا بگوید: فقط نشانهمی
یکی دیگر از  آیدطور صدای جریان آبی که از درون چاه میرهایی او بیاید! همین

رسد ـ که آن نیز مصادیق زیبایی و آبادانی است ـ که هرچند کم ولی به گوش می
ای که در جستجوی این به همراه عامل زایش درون چاه کشیده شده و نویسنده

                                                           

1. Ishtar      2. Oziris and Isis 
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ماند درست به مانند اجداد خود رفتار زیبایی است زمانی که از نجات بانو باز می
 کند. دانی جدا میکرده و سر از تن زیبایی و آبا

 

 گل سرخ و ایزدبانوی گیاهی

در این  بانوی باغطور که در قسمت مبحث سفر به دنیای زیرین بحث شد همان
گناه از این دنیا داستان نمودگار ایزدگیاهی است در اساطیر زمانی که موجودی بی

خود روید این به معنای آن است که به نیای گیاهی رود، از خون او گیاهی میمی
 پیوسته است و بعد از مدّتی مجدّد بازخواهد گشت. 

یابد؛ این گیاه اگر حیات انسانی که به طرز فجیعی پایان گرفته، در گیاهی ادامه می»
آورد زاید، یا گیاه دیگری به بار میبریده یا سوخته شود، به نوبة خود جانوری می

زن قهرمان داستان، » (287ـ288: 1372)الیاده« که سرانجام شکل انسانی خواهد یافت.
شود. مقصود، رسانند، صورت موقت به خود گرفته پنهان میهربار که به قتلش می

شناسان بر این باور اسطوره (132: 1388)برفر « بازگشتی موقتّ به مرتبة نباتی است.
هستند که حیات انسانی باید به صورتی طبیعی پایان بپذیرد اگر در اثر فاجعه یا 

کوشد تا به شکلی دیگر، به صورت گیاه و میوه و گُل، ادامه می»ناگهانی باشد مرگ 
یابد. از خون آتیس، بنفشه، از خون آدونیس گل سرخ و شقایق دمیدند، مرگ این 

 «هاست.خدایان به نوعی، تکرار عمل کیهان آفرینی و پیدایش و تکوین جهان
  (288: 1372)الیاده

 

 سک گذرمسئلة آب و چاه ـ آیین منا

چهارگانه در داخل چاه چاه، آب، فصل بهار، گیاهان، درختان، گل سرخ، رودهای
و باغ چهارفصل تماماً نمادهای زنانه هستند که نویسنده را به سمت ایزدبانوی 

ها و ها، چشمهکشانند. آباست ـ میگیاهی ـ که برای مدّتی از دیدگان پنهان شده
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اند و با باروری و بارداری و برکت شدهتش میها در روزگاران کهن پرسرودخانه
روند. و این ارتباط آب با اند؛ و نماد باروری و مادینه به شمار میدر ارتباط بوده

)ر.ک. صابری  دهندة اهمیتّ نقش زن در جوامع باستانی است.های باروری نشانالهه

معرفّی شده است و چاه با اصلی مادینه، نماد زهدان بزرگ » ( 213: 1397و همکاران 
)همو: « مرتبط دانسته شده است.« های شفابخش جادویی و برآوردندة آرزوهاآب»با 

گذر از آب، از دیگر . از طرفی دیگر آب نماد تجدید حیات و ولادت نو است( 213
: 1396)ر.ک حیدری  «الگوهای جهانی است که زایشی نوین را به دنبال دارد.کهن

عبور قهرمان داستان از چهاررود  ان گفت وارد شدن به چاه وتوروی میاز این( 154
رود قهرمان داستان به محض عبور از این رودها به نوعی مناسک گذر به شمار می

ها به نوعی بلوغ فکری ها و اصلو رسیدن به رود بهار و آبشخور تمام زیبایی
نادیده گرفته  اشتواند زیبایی را که در سرزمینرسد و آن اینکه هرگز نمیمی
عبور از رودخانه، نشان دهندة تغییراتی به زبان نمادین »شود؛ نجات دهد در واقع می

توان گفت گذر از این مراحل نوعی آزمون قهرمان حتیّ می( 156)همان: « است.
توان گفت در در حالت کلی می( 110: 1399)ر.ک جبّاره ناصرو شود. محسوب می

مین، مغاره و دخمه، چاه، صندوق، برج، و جاهای بسته اساطیر هربار که ذکر زیرز
 (17 -18: 1386)ر.ک دلاشو یابی است؛ گذر و کمالآید، مقصود مناسک به میان می

هایی از عصر نوسنگی و مادرسالاری همچنین فراوانی نمادهای زنانة داستان، نشانه
 (155: 1396)ر.ک حیدری است. 

 

 مسئلة گیسو و درخت

بیند که گیسوانش به درختی ان در باغ درون چاه، سربریدة زنی را میقهرمان داست
گره خورده است. درخت و گیسو بیانگر زنانگی و تأکید حضور ایزدبانوی گیاهی 

کند. در سوگواری مردمان است البته در بطن خود مفاهیمی دیگری را نیز بازگو می
زنان برای از بین »دارد: کهگیلویه و بویراحمد، گیسو و رود نقش بسیار پررنگی 
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گذرد آویزان بردن غم، موی سر خود را به شاخة درختی که آب از زیر آن می
( 78: 1398راد و همکاران شریعتی)« کنند تا غم عزیز از دست رفته از بین برود.می

الگوهای معروف در گسترة گفتنی است که قربانی زیر درخت یادآور یکی از کهن
یدن گیاه از خون است که این امر پیوند هرچه استوارتر خدای جهان اساطیر و روی

ها را دهد و سرشت بارورانة آنگیاهی را با سرسبزی و باروری طبیعت نشان می
باران، آب، طبیعت، باروری نمادی از ایزدبانوی  (83)همان: کند. تر میبرجسته

ه هنگام سوگ اساطیری است. گیسوی زنان نیز نمادی از باران وباروری است ب
 کردند. )ر.ک.بریدند و از درختی آویزان میعزیزی زنان موی خود را می

( مفهوم این عمل اظهار این نکته است که گویی باروری و 50ـ55: 1387مختاریان
زندگی در خطر افتاده و با این کار طلب بازگشت باروری و زندگی آب و هرچه 

 در مفهوم زندگی است را دارند.
ها، نه تنها رمز هستی، بلکه نماد حیات، جوانی و جاودانگی یدگاه آییندرخت از د
های کنعانیان گاههای کهن یهود، قرباندر اندیشه (141: 1378)ر.ک صدقه نیز است. 
و « مکان مقدسّ»است؛ لذا قرار داشته « روی هر تپّه و زیر هر درخت»و عبرانیان 

( درخت در 142: 1387ر.ک. مختاریان)آید. مظهر صحنة نمایش هستی به شمار می
ای جهان، نماد زن و همة نمادهای زنانگی و مادری است، نمادپردازی اسطوره

که در متن داستان آمده « انجیر معابد»و « بائوباب»درختان  (118: 1380)ر.ک. پورخالقی
ای استفاده شده است و محور داستان به شمار صرفاً به جهت ایجاد فضای اسطوره

رود و رود در این داستان صحبت از درخت است که نماد زن به شمار مینمی
 یادآور مکان مقدّسی است که زندگی و هستی در آن جریان دارد. 

 

 مسئلة بازگشت قهرمان و راهنمایی توسط مرد میانسال

نویسندة داستان فردی است منتخب برای یافتن زیبایی و مرد میانسال، سروش 

دهد ای میشود و هربار نشانهها مقابل نویسنده ظاهر میزمان غیبی است که از پس
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ای مایة اسطورهتا نویسنده را به سمت حقیقت رهنمود سازد. در اینجا چند بن

تر وجود دارد یکی حضور قهرمان یا به عبارتی بازگشت قهرمان است و از همه مهم

ال به واقع عمل کردن مرد میانسال به صورت سروش غیبی است. مرد میانس

ها آمده است تا به یکی از ضمیرناخودآگاه خود نویسنده است که از پس قرن

خون خود توصیه کند به دنبال زیبایی برود و در بارة آن بنویسد؛ های همنبیره

هرچند این آرمان موجبات مرگش را فراهم سازد. در اینجا نویسنده چونان قهرمان 

با سلاح قلم و کاغذ تمام نیروی خود را جزم  ای نه شمشیر به دست، بلکهاسطوره

کند تا راهی برای نجات زیبایی و عامل زایش که در چنگال دیوی پلشت در می

کار اصلی اسطورة قهرمان، تحولّ »آید، بیابد. پس چاهی که صدای زندگی از آن می

آگاهی به »به عبارتی دیگر ( 216: 1379)واحددوست « .خودآگاهی منِ فرد است

ای که بتواند با مشکلات زندگی روبرو های خودش به گونهها و تواناییفضع

نظریّة بازگشت قهرمان یا سفر قهرمان اولّیّن بار توسط  (164: 1396)یونگ « شود.

مرحله دارد 17مطرح شده است. نظریّة وی « قهرمان هزارچهره»در « جوزف کمبل»

ب: 1395 )ر.ک. کمبل قرار دارد. که در ذیل سه مرحلة اصلی جدایی، تشرّف، بازگشت

دهند. یکی کردار جسمانی است قهرمانان دو نوع کردار انجام می( بر طبق نظریّه 59

الگوی قهرمان در این ( کردار کهن190الف: همو )ر.ک. نوع دیگر کردار معنوی است 

تواند عامل گردد که نمیداستان معنوی است و قهرمان داستان با این پیام برمی

  یبایی و زایش را نجات دهد!ز

 

 و حلول اشخاص در یکدیگراین همانی 

ها در قالب یکدیگر از دیگر صور اساطیری استفاده شده در داستان حلول شخصیتّ

ای است که های مشابه و همانندسازی افراد وسیلهشک این توصیفبی»است. 
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« صرش تعمیم دهد.های معانویسنده با آن قصد دارد حکمی کلی را بر تمام انسان

در داستان نویسنده با نگاه کردن به چهرة پیرمرد متوجّه شباهت ( 39: 1371)بکایی 

بیند و فقط خودش تا جایی که دیگر پیرمرد را نمی شود.او به خودش و بالعکس می

مانده و در حال پایین رفتن از چاه است. و یا روح پیرمرد در وجود نویسنده دمیده 

سنده با تکیه به روح ازلی یا ضمیر ناخودآگاه و اجدادش راه خود است و نوی شده

خواهد پیمود و بعد از اند و او نیزیابد راهی که قبل از وی اجدادش رفتهرا باز می

ای سعی در تبیین مایة اسطورهاو نیز پیموده خواهد شد. نویسنده با اشاره به این بن

ها و اجداد ما را دارد. از دیرباز انسانو صحّه گذاشتن به تکرار اسطوره در زمان 

چنان هرکس به نظام اند، امّا همدر پی زیبایی و هر آنچه عامل آبادانی است رفته

 ها است.دوران خود محکوم است؛ این نظری کلیّ برای همة انسان

 

 هانام بودن شخصیّتبی

ها گذاریدارند در نامای درونی و بسیار تأثیرگذار باهم در اساطیر نام و افراد رابطه

ها جایگاه معمولاً مقصود از اسم نهادن، شناخت مسمیّ است، امّا در دنیای اسطوره

اطلاع »ای دارد. در چنین نظامی نباید دشمن نام حریف خود را بداند چراکه ویژه

در ( 265: 1400)ر.ک. شمیسا « .از نام به منزلة شناخت و تسلّط بر صاحب نام است

های فردی خاص به ، یک صفت خاص است که به جهت ویژگیاساطیر نام

اش ای در طول زندگیشود و ممکن است اسم شخصیتی اسطورهاشخاص داده می

: 1389)ر.ک. مورگان های خاص رفتاری و روحی تغییر پیدا کند. به جهت ویژگی

ا ههای اصلی در داستان بدون نام هستند در واقع این شخصیتّشخصیتّ( 67ـ68ـ95

نمادی هستند از انسان کلیّ و موجودی که قوّة انجام هر کاری در وی یافت »
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ها است که اگر نویسنده برای شخصیتّاین در حالی( 40: 1371)ر.ک. بکایی  «.شودمی

 )همانجا(. ساختها را در قالب خود محدود میکرد آننام انتخاب می

 

 چهل سالگی

اسک گذر بسیار ارزشمند است به طوری عدد چهل جز اعداد مقدسّ است و در من
که از زمان به دنیا آمدن تا ازدواج و مرز چهل سالگی و نهایتاً به هنگام مرگ نقش 

چهل عدد انتظار، آمادگی، آزمایش و تنبیه »کند. ای در زندگی آدمی ایفا میعمده
الت پیامبران نیز در چهل سالگی به درجة رس( 576: 1386)شوالیه و گربران « است.
است. در حالت کلی شان دخیل بودهاند و یا به نوعی این عدد در زندگیرسیده

عدد چهل نشانة به پایان رسیدن یک دور تاریخ است، دوری که نه فقط تکرار، »
بلکه به تغییری اساسی و گذر از نظام عملی از یک زندگی به زندگی دیگر منتهی 

ویسنده و یا قهرمان داستان که برای نجات ن بانوی باغدر داستان )همانجا( « شود.می
زن رفته است دقیقاً در چهل سالگی چنین اشاراتی از سوی مرد میانسال به وی القا 

ای از زندگی در سنتّ های مختلف، عدد چهل را کمال مرحله»شود. می
بنابراین نویسنده درست در مرحلة کمال در زمانی  (14: 1394احمدی )« دانستند.می

 گیرد.ای قرار میهاسطور

 

 باغ

را دارد. باغ در اساطیر « زمینیبهشت»کند که حکم نویسنده از باغی صحبت می
نماد بهشتی زمینی، مرکز کیهان، بهشت آسمانی یا بهشتی گمشده است. )ر.ک. 

های ساسانی به شکل صلیبی بود که باغ»گویند: ( می41: 1386شوالیه و گربران 
( این تصویر شباهت 44: )همان.« گذشت ... یان آن میچهاررودخانة بزرگ از م
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بسیار زیادی با باغی دارد که نویسنده در این داستان به تصویر کشیده است. 
نویسنده در یک زمانی اساطیری در دهة چهارم زندگی خود به بهار تغییر دورنی 

رسد باغ جادویی نیز که قهرمان قصه با مرارت فراوان به آن می»رسد. خود می

باغ  این( 142: 1388)برفر « ای از بهشت گمشده باشد.تواند شمایلی اسطورهمی
تواند گرایش نویسنده به عصرمادرسالاری و نیاز به تغییر و یا بازگشت به عصر می

کشاورزی را بازتاب دهد، همان دورانی که نویسنده معتقد است زیبایی در آن 
 بود. تر اش درخشاندوران در سرزمین مادری

 

 انگور

در اساطیر آمده است زمانی که منجی برای برگرداندن عامل باروری به سمت جهان 
شود او را برای همیشه به دنیای زندگان برگرداند. دقیقاً رود موفق نمیزیرین می

شبیه آنچه در داستان پرسیفونه روی داده است در این داستان نیز قهرمان داستان 
رسد علاوه بر دلایلی در ر را نجات دهد به نظر میتواند بانوی گرفتانمی

ها اضافه ای نیز به آنها ذکر شد یک دلیل اسطورهمایههای مختلف تحلیل بنقسمت
ای است ای در جهان زیرین بوده است و انگور همان میوهکرد و آن، خوردن میوه

های یکی از میوه دهد. در اساطیر انگور راکه حتیّ به قهرمان داستان نیز از آن می
اند: و به واسطة آن از بهشت رانده شده دانند که آدم و حوا خوردهای میممنوعه

در خبر است آدم و حوا اوّل چیزی که در بهشت تناول کردند انگور بود. لاجرم »
در عیش و نشاط افتادند و آخرآنچه را خوردند گندم است، ناچار درهای غم و 

اند: انگور سبب شادی و د گشودند. از اینجاست که گفتهغصّه بر روی روزگار خو
از طرفی در  (284: 1389)ضابطی جهرمی « راحت است و گندم مایة اندوه و محنت.

انگور مظهری برای خون است. هنگامی که میترا گاو را »اساطیر ایرانی آمده است: 
« اهان رویید.درخت تاک، سپس گندم و آن گاه دیگر گی درنگ از بدن گاوکُشت، بی

درصدد است تا نویسنده را با دنیای ایزدبانوی  بانوی باغشخصیتِ  (285همان: )
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مادر یا مادرسالاری آشتی دهد به همین جهت انگور را که به مثابة خون دوران 
دهد تا او را به دوران زیبایی و شادی بکشاند اما در برزیگری است به خورد او می
شود و نهایتاً او نیز به بر قهرمان داستان چیره می نهایت خوی نظام پدرسالاری

 کند. مانند اجداد و پدران خود عمل می

 

 نتیجه

گوید، جایی درتمام طول داستان، نویسنده از بازگشت به دوران اساطیری سخن می

که به نظر وی و مرد پیر)مرشد( همه چیز در آنجا زیباست و در آن دوران باید به 

ت و آن را با خود به دنیای حال برگرداند. نویسنده معتقد است دنبال زیبایی گش

شود به هر روی باید دوران مادر ـ خدا که اصالت واقعی سرزمینش محسوب می

های پدرسالاری، از بین برود. این داستان به این سرزمین برگردانده شود و نشانه

انده های گنجمایهتمام بن ها نیز هست.بانوی ایران باستان و ایزد آریاییتقابل خدای

بانو شده در این داستان به صورتی کاملاً واضح به این دوران اساطیری و خدای

شود تا ای قهرمان داستان موفّق نمیهای اسطورهاشاره دارد. برخلاف تمام داستان

تنها نشانة برجای مانده از این دوران آبادی را نجات بخشد. وی تنها با یک پیام 

تواند نجات بخشد و این کس زیبایی و آبادانی را نمیکه هیچدد و آن اینگربرمی

های مایهجدال دوران برزیگری و دوران ایزدان آریایی مدام تکرار خواهد شد. بن

کند گیری هدف و طرح داستان کمک میبه کار رفته در این داستان به روند شکل

اند و جزء در تارو پود داستان فرورفته ای کاملاًها و روایات اسطورهمایهکه این بن

های شوند. این یکی از ویژگیگیری داستان محسوب میابزارکلیدی در روند شکل

های پور به عنوان نویسندة مدرنیست است که از تمام ظرفیتبارز آثار مندنی

کند و در نهایت برخلاف ها در داستان خود استفاده میها و روایات اسطورهمایهبن
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ساز کند و آن اینکه قهرمان اسطورهای عمل میای روایات اسطورهپایان کلیشه

تواند شهزادة آبادانی و زیبایی گرفتار در بند دیو ظلم و ویرانی را نجات دهد. نمی

از طرف دیگر اگر پوستة الفاظ را کنار بزنیم به هستة اصلی قصد نویسنده از به کار 

ی پی خواهیم برد که مقصود وی از دوران برزیگری اهای اسطورهمایهبردن این بن

ها و ها و در مقابل آن، دوران ایزدان آریایی، به پایان رسیدن تمام زیباییو زیبایی

 باشد.اش میآمال نویسنده در سرزمین

 

 پی نوشت

را  وبیو )ا أوََّابٌ. إِنَّهُ الْعَبْدُ عْمَنِ صَابِرًا وجََدْنَاهُ إِنَّاوخَُذْ بِیَدکَِ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنثَْ ( 1

 ادیو )بر تن زن خود که بر زدنش قسم  ری)خرما( به دست گ کیبار یاز چوبها یا( دستهمیگفت

 یرا بنده صابر وبی( ما اازاریگناه ن ی( بزن و عهد و قسمت را نشکن )و زن را هم بیکرد

 (44)ص/ ه درگاه ما بود.رجوع و توجهش ب میبود که دا یابنده کوین م،یافتی
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 مقالات منتشر شده نیاوعن

 یشناختو اسطوره یعرفان اتیادب (یفصلنامة )علم

 1401بهار ـ  یدانشگاه آزاد اسلام

 
 ونگی یةصنعان براساس نظر خیدر داستان ش یتابوشکن قیعلل و مصاد  

 یقادر اسیال  ـی محمد آه
 نشیفرآ یشناسدر هستان یبوبن و سهرورد انیستیآراء کر یقیتطب ةمطالع  

 شرکت مقدم قهیصد ـی معصومه احمد
 سالک در  یقهرمان و مقامات سفر عرفان یامراحل سفر اسطوره یقیتطب لیتحل

 عطار(  یـ مار و الگو رسونیپ یالگو ی)برمبنا یسیانگل اتیّادب
 محمود افروز

 یقربان یهاهیبر اساس نظر ییدر متون نظم روا واناتیح یقربان لیو تحل یبررس  
 مشرف میمر ی ـدیما وبیا
 گذار مناسک هیدر چارچوب نظر ریابوالخ دیابوسع یگذار عرفان ییبازنما 

  انیفرهاد درودگرـ  یمسعود حسن
  شاهنامهو  یشتدر متون زرت یتناسب هندس  
  یالله هادروح ی ـخوانیدشت ینیحس قهیصد هدیّس
 یمولو یمثنوو  یفردوس شاهنامةدر  یبن نشیآفر شةیبازتاب اند  

 فرزاد نیعبدالحس ی ـسرّام یقدمعل  ـی خانیرضا سار
  با  یو روزبهان بقل یهمدان القضاتنیاز منظر ع« مطلوب یایدن» لیو تحل یبررس

 « گلاسر امیلیو»تخاب ان ةیتوجه به نظر
 یگرج یـ مصطف یـ مسعود روحان یپور آلاشتحسنحسین ـ  یزهره فهام

 ریاساط نهییارواح در آ انیچهرة هاد یقینگره تطب یو بررس لیتحل 
 رآبیمعصومه م ی ـقاسم نیشه
 خانمنیگَلیمشد یهاقصّهها در اسطوره یهابازتاب بازمانده 

 یزآبادیعز ییمهرداد چترا ی ـمیابراه یقربانعل  ـی انیخداداد معتضدک

 

http://jmmlq.azad.ac.ir/article_671524.html
http://jmmlq.azad.ac.ir/article_671525.html
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 مقالات منتشر شده نیاوعن

 یشناختو اسطوره یعرفان اتیادب (یفصلنامة )علم

 1401تابستان ـ  یدانشگاه آزاد اسلام
 

 بر آراء  هیبا تک ،یالقضات همدان نیع یهاشهیاز اند ینیحس یمکّ دمحمّدیّس یریرپذیتأث
  داتیو تمه یدر بحرالمعان یشناسمعرفت

 یخادم هیسم ی ـکاظم اصغر
 بر  هیبا تک ینور نیالقلوبِ ابوالحسمقامات ةدر رسال ،یریتصو یهالیتمث لِینقد و تحل

 ایپُل نو یپژوهش یهاهینظر

  عطامحمد رادمنش ی ـهمت نیرحسیامـ  یپولاد ژهیمن

 وکاز اورهان پام «اهیکتاب س»و رمان  یشابوریعطار ن «ریالطمنطق» قیو تطب لیتحل 

  یآرش مشفق ـ اطیخ زادهیناصر عل ـ قطلو یجمال رایسم
 سمیو کتََک در هندوئ هیقادر قهیرقص سماع در طر یقیتطب یبررس  

 یراخورلیراحله م ـ انیحمزئ میعظ
 دگاهیبر د دیبا تأک نیعقلاءالمجان فهیدر طا یشرع فیاز اسقاط تکل هیصوف یرهایتقر 

  یالقضات همدان نیو ع یعربابن
  یصدر دیجمش ـ انیکوه اهیهاتف سـ ی میرح یعل

 آنتوان یمورد ی)واکاو رانیفرانسه و ا اتیو بازتاب آن در ادب طانیش نشیآفر ةاسطور :
 ( یلیویسر ةافسانو  سیقد

  ریبصیاحمد وفائ ـ انیفیشر یمهد
 ؛ینورتروپ فرا زییپا توسیم یةداستان بهرام و آزاده براساس نظر یشناختاسطوره لیتحل 

  منقوش نهیسفال یتر مطالعاتبس
  بهمن نامور مطلق ـ ی طالب عقوبی

 ضحاک ماردوش با نهوشه  وندیپ یلیتحل یبررس 
 یانیفرخ حاج ـدشت ارژنه  ییمحمود رضا ـی فرزانه قصرالدشت یعل

 بر  تهیاسطوره، در جهان سنت و پس از ظهور مدرن یماهو یساختارها یاسهیمطالعه مقا(
 ( ستمیاسان سده بشناسطوره یاساس آرا

 یمرجان خانمحمد ـ گیبیول ماین  ـی مهسا مختار
 گرِیاری ییِماورا یروهاین گریو د زدانیدر باب ا یاهیمدار )نظر هیچوب را خوارما نیتو ا 

  (اریرستم در نبرد با اسفند
 نام کین رزایمنیحس
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 مقالات منتشر شده نیاوعن

 یشناختو اسطوره یعرفان اتیادب (یفصلنامة )علم

 1401پاییز ـ  یدانشگاه آزاد اسلام
 

 اتیفرهنگ و روا ،یاسلام خیبا توار سهیدر مقا یفردوس شاهنامةجهرم در  گاهیجا لیتحل 
  یمحل

  یجهرم میفاطمه تسل
 ونگی ییالگونقد کهن ةیبر پا جیوشیماین یمنظومة مانل لیتحل  

  فرزاد نیعبدالحس ـ پور مطلقلیابوالقاسم اسماع ـ راندازیت دیناه

 اسرارنامه دةیبرگز یهاتیحکا تیّترامتن لیتحل  
 یزمان میمر ـرضاپور  نبیز

 یمولو یمعنو یمثنودر  یزبان عرفان 
  یمیمختار ابراه ـ زادهیگل نیپرو ی ـافسانه سعادت

 سفر قهرمان» یبر اساس الگو« زال و رودابه» داستان  یاصل یهاتیّرفتار شخص لیتحل»  
 یسرور ینینجمه حس ی ـمحمود مدبر ی ـبافت یعیمحسن شف

  و حالات و سخنان  دیاسرارالتوحبر  هیبا تک ریالخیاب دیابوسع تیوجوه طنز در شخص
  دیابوسع
  یگودرز یمسعود معظم ـ یرضا موحدمحمد

 آرتور کلارک یلیـ تخ یعلم یهادر رمان ییفضا نینو یشناسفرجام ریاساط  

 ادیبسلطان میمر ـ پوریرینظ هیروح
 ترکمن یحماسة گوراوغل یااسطوره یهاهیمابن لیتحل  

 ی مراد مرادرامیبا ی ـعباسعبدالله واثق
  صنعان خیش تیدر حکا« عشق» یمفهوم یهااستعاره لیتحل  

  یصفورا انتظار ـ فریوحدان دیام
 خلاق هارولد بلوم یبدخوان ةیبر اساس نظر یمثنودفتر اول  اتیو روا اتیاب لیتحل  

  نژادیمعصومه کاظم ـ فاموسفی هیعال
 

http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674411.html
http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674413.html
http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674413.html
http://jmmlq.azad.ac.ir/article_674410.html
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 مقالات منتشر شده نیاوعن

 یشناختو اسطوره یعرفان اتیدبا (یفصلنامة )علم

 1401زمستان ـ  یدانشگاه آزاد اسلام

 
 دةیمولانا و قص یمعنو ی)در مثنو و سلوک عارف ریبر س رویوارة نطرح یقیتطب یبررس 

  فارض(ابن یکبرا ئیهتا
 رهنما یبهرام جهیخد
 یةبر اساس نظر«: که خروسک گرفته بود یبوق» ةداستان کودکان یشناساسطورهروان 

  تفرد ندیفرا
 ی مراد وبیا ـ زنجانبر نیرحسیام
 نامهحمزهدر  قهرمان یدارشناسیپد  

 ی فاطمه نماز ـ ادنژادیص رضایعل
 کردن  میدو ن یشکاریضحاک و مردوک در خو یهااسطوره یقیتطب یبررس

  خود یریهماوردان اساط
 وندیآذرپ نیحس ـ رخواهیخ دیسع ی ـآرش غفران

 ی مولانا و کارن هورنا دگاهیاز د ینیعزلت گز دةیپد یبررس 
  فرامرز جلالت ـ دانش میابراه ی ـشهرام محمود

 پوریمندن اریشهر« باغ یبانو»داستان  یااسطوره یهاهیمابن لیتحل  
  یفخر ییکامران پاشا ـ زادهپروانه عادل ی ـاریوند بختیمحمود هیرق
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Mythological Themes in Shahriar Mandanipour's 

Story: The Lady of the Garden 
 

Roghayye Mahmoodivand Bakhtiyāri*   
 and Literature, IAU, Tabriz BranchPh. D. Candidate of Persian Language  

Parvāneh Ādelzādeh**
 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, IAU, Tabriz Branch 

Kāmrān Pāshāyee Fakhri***
 

The Associated Professor of Persian Language and Literature, IAU, Tabriz Branch 

 

The short story "The Lady of the Garden" from the book Seven Captains, 

written by Shahriar Mandanipour, is a patriarchal narrative about women and 

the society in which the story takes place. In an eerie atmosphere and inspired 

by Sadegh Hedayat's book The Blind Owl (Boof-e koor), the author expresses 

his views about his society and homeland by using symbols and mythological 

elements. Using descriptive analytic method and based on a mythological 

view, the present article tries to answer these questions: Which mythological 

themes and narratives did the author use for making the story better 

understood? Are these themes woven into the warp and woof of the story, or, 

are they only present in a symbolic way? In order to explain the death of 

beauty and the lack of progress, the lack of change and failure to achieve goals 

in his homeland, Mandanipour talks about the myth of the journey to the 

underworld, and the death of the plant god. He mentions the symbols of the 

agricultural – well era, flower, etc.; he believes that a demon is the reason for 

destruction and creates a confrontation between the goddess of agriculture and 

the god of the Aryans. Referring to the theme of "repetition of myths in the 

sacred time", the author believes that the hero always tries to make a great 

change and ultimately does not achieve this goal, because people do not 

interpret truth, beauty and change as the hero does. 

Keywords: The Lady of the Garden, Seven Captains, Shahriar 

Mandanipour, Mythological Themes, Mythological Narrative  
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The Strategy of Moving away from People; A 

Comparative Study Based on the Views of Jalāl-a-Din 

Rūmi and Karen Horney 
 

Shahrām Mahmoodi* 
Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Ardabil Branch 

Ebrāhim Dānesh**
 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Mohaghegh Ardabili 

Farāmarz Jalālat***
 

The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Ardabil Branch 

 

Many of our psychological sufferings are rooted in the way our parents treated 

us in our childhood. Neo-Freudian psychologist, Karen Horney established 

the theory of neurosis on the basis of the psychological sufferings and their 

consequences. Horney believes that a neurotic person resorts to "moving 

toward people" (compliance), "moving against people" (aggression) and 

"moving away from people" (withdrawal), but these mechanisms are a 

temporary relief and may lead to the patient's discomfort. Jalāl-a-Din Rūmi, 

as a mystic who closely monitored the behavior of different classes of people, 

relying on Islamic knowledge and teachings, has presented solutions for the 

treatment of neuroticism, which have similarities with Horney's defense 

mechanisms. The present article, by using analytical-comparative method, 

examines the different manifestations of "moving away from people" in 

Masnavi Manavi. The results show that neurotic withdrawal has more 

manifestations in the behavior of characters of Masnavi. Also, Rūmi attaches 

great importance to dialogue in the process of human evolution, and considers 

"moving away from people" as permissible if there is no possibility of 

dialogue. He considers several types of withdrawal such as mystical, social 

and neurotic, and considers neurotic withdrawal as a result of factors such as 

ignorance, jealousy, hatred, lack of understanding of the causes of human 

differences and lack of mutual understanding. 

Keywords: Moving away from People, Withdrawal, Neuroticism, Masnavi 

Manavi, Karen Horney, Jalāl-a-Din Rūmi. 
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Cutting the Opponent in Half in the Myths of Zahhak and 

Marduk; A Comparative Study 

 

*Ārash Qofrāni 
Ph. D. Candidate of Persian Language and Literature, IAU, Kashan Branch 

**Saeed Kheirkhāh 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Kashan Branch 

***Hossein Āzarpeivand 
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Kashan Branch 

In the vast majority of post-Islamic sources, the story of Zhahak's victory over 

Jamshid is as follows: after the decline of Jamshid's authority, the farr departed 

from him and Zhahak advanced and conquered the country, then Jamshid 

abandoned the kingdom and fled. For some time, as a fugitive, he wandered 

in different parts of the world and Zahhak looked for him everywhere. In the 

end, He found Jamshid and cut him in half with a saw. Now these questions 

are raised: Why did Zahak kill Jamshid in this unique way? Couldn't he cut 

off the head of his enemy, like many kings or heroes of the mythological 

history of Iran? Why didn't Zahhak hang him? Or even without telling how he 

was killed, it was enough to mention that Zahhak killed Jamshid after finding 

him. Undoubtedly, this particular way of killing Jamshid, i.e. sawing him, 

refers to a symbol. The present research assumes that the myths of the 

indigenous peoples of Iran have been influenced by the myths of the city-states 

of Mesopotamia, and by using descriptive-analytical method, attempts to 

study the compatibility of the myth of Zahhak with the myth of Marduk. 

Keywords: Zahhak, Azhi Dahak, Marduk, Jamshid, Tiamat. 
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The Archetype of Hero in Hamzanama: A 

Phenomenological Approach 

 
*Alirezā Sayyādnezhād 

 tant Professor of Shi’i Studies, University of Religions and DenominationsThe Assis 

Fātemeh Namāzi** 
Ph. D. Candidate of Shi’i Studies, University of Religions and Denominations 

 

Myth is a means to express the feelings and general demands of every nation 

whose members follow common patterns. Hamzanama is the story of one of 

the Iranian-Islamic myths presented in the form of a literary text; it expresses 

the inner demands of the Islamic society by using Iranian culture with a 

symbolic language. In this literary text, the archetype of the hero has been 

manifested in the form of the historical figure of Ḥamza ibn Abd al-Muttalib 

(the uncle of the Prophet of Islam) to reveal the hidden truths of the psyche of 

the society. Using the foundations of psychology and sociology and regarding 

the views of mythologists such as Mircea Eliade and Joseph Campbell, and 

with a historical-comparative approach, the current research tries to reread and 

analyze Hamzanama in order to gain an understanding of the Islamic society 

in the 8th century AH. The results of the research show that due to the cultural 

and climatic diversity of the Islamic society of that period, the internal 

cohesion of the society is greatly threatened. In order to solve the problem, the 

unconscious of the Islamic-Iranian society wears the luxurious clothes of 

Iranian culture on a Semitic hero with an Islamic character to ensure its 

survival. 

Keywords: Hamzanama , Phenomenology , Hero , Iranian Myths , Islamic 

Myths.  
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Psycho-Mythological Analysis of a Story of Children: 

The Study of the Horn that got Croup; Based on the 

Theory of Individuation 
 

*Amirhossein Zanjanbar 
M.A in Children's and Adolescent Literature, Payame Noor University, Tehran Branch 

Ayoob Morādi** 
The Associated Professor of Persian Language and Literature, Tehran Branch 

 

Jung considers psychoanalysis as archeology of human consciousness. On this 

basis, the term "archetype", which underlies the theory of the process of 

individuation, is derived from a combination of the terms archeology and 

typology. Individuation is the archetype of psychological development which 

is involuntary, gradual, regular and strong. It consists of a chain of archetypes 

such as shadow, persona, wise old man, anima. The goal of the process of 

individuation is the conscious integration of the components of this archetypal 

chain in the form of a single archetype called "self". Jung's psycho-

mythological analysis is based on the discovery and interpretation of 

archetypes, and in the present research, we use this method of analysis to 

recognize and interpret archetypes related to the process of individuation in 

the story The horn that got Croup, written by Hamed Habibi and illustrated by 

Alireza Goldooziyan. We are also looking for an answer to the question of 

how the archetypes of psychological development are represented in the text 

and images of the story. The innovation of the research is that it examines the 

theory of individuation in a text composed of text and image. In other words, 

it considers the interaction of archetypes related to individuation in the verbal 

and visual text. The results show that the pattern of identification in such 

stories is the reproduction of the archetype of individuality. 

Keywords: Story of Children, Psycho-Mythology, Jung, Individuality, 

Archetype 
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and the Force The Spiritual Journey of the Mystic 
; A suluk-as-Nazmand  Masnavi Manaviin Schema 

Comparative Study 
 

Khadijeh Bahrāmi Rahnamā  
The Assistant Professor of Persian Language and Literature, IAU, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) 

Share Rey Branch 

 

The force schema is one of the important components in cognitive linguistics 

that forms the basis of metaphor. Mark Johnson outlines seven types of force 

schemas which can be used to examine the stages of spiritual journey (suluk) 

in mystical texts. The present article, by using analytical descriptive method, 

attempts to examine the types of force schemas and the process of their 

influence on the mystic's spiritual journey in Jalāl-a-Din Rūmi's Masnavi 

Manavi and Ibn al-Farid's Nazm-as-suluk (The Wine Ode). The results show 

that the compulsion schema can be studied in two lexical and grammatical 

categories. Masnavi Manavi and Nazm-as-suluk include a motion schema in 

which the mystic faces obstacles that act like a barrier and prevent the mystic 

from entering the stages of spiritual journey (suluk). In the counterforce 

schema, two forces collide strongly with each other, and the resultant of these 

two forces leads to the creation of unity. In the restraint removal schema, Rūmi 

and Ibn al-Farid consider elements such as asceticism, purification and denial 

of reincarnation to be effective in removing obstacles. In the diversion 

schema, both poets have considered the exoteric knowledge as an important 

factor in the mystic's lack of progress. 

Keywords: Masnavi Manavi, Nazm-as-suluk, Force Schema, Compulsion 

Schema, Motion Schema, Counterforce Schema, Restraint Removal Schema, 

Diversion Schema 
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